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  مقدمه : -1-1

 پشتوانه از» آزادي حق«رو  این از است؛ روگردان بودن بند در و تقیدات از فطري طور به و ذاتاً که است موجودي انسان

 عقیده، آزادي حق موارد، از بسیاري در مستقیم غیر یا مستقیم صورت هب آن، رغم علی .است برخوردار نیرومند و قوي بسیار

 .میشود انگاشته نادیده بیان و اندیشه

 و باور خاطر به که هایی انسان بسا چه .دهد می نشان را پرجنجالی سابقه و ها نشیب و فراز حق، این گذشته به نگاهی با

 که  اند گرفته قرار اجتماعی حقوق از شدن محروم و شکنجه قتل، مورد خاص تفکر طرز یا مذهب یا دین به شان عقیده

 از افراد کشورها از برخی در نیز اکنون هم .بینیم می وسطی قرون در کلیسا ارباب حکومت دوران در را آن روشن نمونه

 بین اسناد در بیان و عقیده آزادي چون بنیادین حقوق به توجه ضرورت بنابراین .نیستند برخوردار کافی حد به بیان آزادي

 جهانی جامعه توجه و رنسانس از پس لحاظ بدین شود؛ می وشنر داخلی جوامع و جهانی جامعه سوي از آن اجراي و المللی

 بین اسناد همه در که است مبنایی حقوق جمله از دیگران باورهاي به تعرض عدم و عقیده آزادي حق انسان، حقوق به

 مواد در است، شده تدوین1789 اوت 26 در که فرانسه شهروند و بشر حقوق اعلامیه .است شده گنجانده بشري حقوق المللی

 .است شناخته همه براي را بیان و عقیده آزادي حق 9 و 8

 مواد در را آن بشر حقوق جهانی واعلامیه قرارگرفت یژهو توجه مورد حق این جهانی جامعه توجه و دوم جهانی جنگ از پس

 متذکر را حق این دارند، نیز بودن الزامی جنبه که المللی بین اسناد دیگر بشر، حقوق اعلامیه از پس .داشت بیان 19 و 18

 محو اعلامیه« است . کرده بیان را آن گستره و حق این 19 و 18 مواد در سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق اند؛ شده

 را مهم این 1 ماده در رسیده ملل سازمان عمومی مجمع تصویب به 1981 نوامبرکه در  » مذهبی تبعیض و نابردباريانواع 

 یهاعلام در بیان و عقیده آزادي و بشر حقوق اروپایی کنوانسیون مانند اي منطقه بشري حقوق اسناد .است داشته بیان

  .است کرده اشاره بیان و عقیده آزادي حق به نیز بشر حقوق آفریقایی منشور و بشر حقوق انیهج

 در را خود تأثیر متحد، ملل زماندر سا کشورها عضویت و بیان، و عقیده آزادي حق به بشر حقوق المللی بین توجه اسناد

 ولی باشد، ملل سازمان عضو که یافت توان می را کشوري کمتر که امروزه اي گونه به است، گذاشته کشورها داخلی قوانین

منشور حقوق شهروندي ایران  " ج"در بند  باشد نکرده منعکس خود اساسی قانون در نوعی به را و بیان عقیده آزادي حق

 منشور در بیان و عقیده آزادي حق شاخصه مقایسهبه  پژوهش این در .پرداخته شده است زادي اندیشه و بیانحق آنیز به 

 . پردازیم می ایران در شهروندي حقوق منشور و بشر حقوق

 

 : و ضرورت انجام تحقیق مساله بیان -1-2

دي بیشترین مطلب و بالاترین جایگاه را به آزادي عقیده و آزادي بیان از جمله مباحثی است که در بحثهاي مربوط به آزا

خود اختصاص داده است و بسیاري از نویسندگان و اندیشمندان درباره آزادي مطلق انسان درخصوص داشتن عقیده و بیان 
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در مورد آزادي عقیده بسیار پاي فشرده اند . جان استوارت میل در رساله مشهور خود ” آن ، داد سخن داده اند و مخصوصا

منطقه مناسب آزادي بشري در درجه اول شامل قلمرو هشیار ضمیر اوست و در این » ... می گوید : « درباره آزادي » 

منطقه است که وجدان انسانی به جامع ترین معناي آن باید آزاد باشد . آزادي افکار و امیال ، آزادي مطلق عقاید و 

ضروري است . آزادي بیان و نشر عقاید ممکن است  ( قی یا الهیاحساسات ) نسبت به کلیه موضوعات نظري ، علمی ، اخلا

که گفتن و پخش کردن عقیده متعلق به آن قسمت از رفتار فرد  در وهله اول مشمول اصل دیگري به نظر برسد ، چون

ه خود آن اندیشه بهمان اندازه مهم است ک” است که به دیگران مربوطه می شود ، اما از آنجائیکه بیان و نشر اندیشه تقریبا

  . و تا حد زیادي روي همان دلایلی استوار است که آزادي اندیشه ، در عمل نمی شود آن را از بحث اندیشه جدا کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آزادي عقیده و بیان را در زمره حقوق اساسی بشر که همه ملتها باید به آن احترام بگذارند 

هر فردي حق برخورداري از آزادي عقیده و بیان را دارد و این حق متضمن آن » علام میدارد : آن ا 91قلمداد کرده و ماده 

است که او بتواند اطلاعات و افکار را بدون ملاحظات مرزي و با هر وسیله بیان که باشد جستجو کند ، بدست آورد و نشر 

ار گرفته و تضمین آزاد بودن انسان براي اتخاذ هر آزادي عقیده دینی و مذهبی نیز بسیار مورد بحث قر” و طبعا« دهد . 

 91مورد حمایت قرار گرفته است . بگونه اي که ماده ” نوع عقیده مذهبی و احترام به عقاید مذهبی افراد هرچه باشد شدیدا

ذهب را هرکس حق برخورداري از آزادي اندیشه ، وجدان و م "اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می دارد : 

دارد . این حق متضمن آزادي تغییر مذهب یا اعتقاد ، و نیز متضمن آن است که آدمی بتواند مذهب یا اعتقادش را ـ 

  " .آشکارا یا نهانی ـ از طرق تعلیمات ، رسوم و شعائر مذهبی و اجراي مناسك دینی آزادانه ابراز دارد” یا مجتمعا” منفردا

قوق بشر هر فرد به عنوان یك انسان حق دارد هر نوع عقیده مذهبی و دینی را داشته باشد بنابراین از نقطه نظر اعلامیه ح

و یا انتخاب کند ، اعتقاد مذهبی یك امر شخصی و فردي است و هیچکس و به خصوص دستگاه حاکم حق ندارد کسی را 

 ماید . به خاطر داشتن مذهب خاص مواخذه کند و یا او را وادار به گرایش به مذهب خاصی بن

از چه مفهومی ایران آزادي عقیده دینی و بیان آن براي انسان در  جایگاهحال با توجه به آنچه گفته شد باید ببینیم 

 با امضاي رییس دولت یازدهمکه  متن منشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامی ایران 51-52در مواد برخوردار است ؟ 

آزادي بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در  از حقشهروندي اخیرا منتشر گردیده  آمده  که هر 

قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه 
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ود را از طرق مختلف آفرینش شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خهمچنین  جستجو، دریافت و منتشر کنند

، در بسیاري از قوانین جمهوري اسلامی ایران نیز به حق فکري، ادبی و هنري با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند

ازادي بیان و اندیشه اشاره شده است که در این تحقیق به  شباهتها و اختلافات دیدگاههاي این دو منشور به مبحث آزادي 

 . شه پرداخته شده است بیان و اندی

 سوالات تحقیق : -1-3

 سوالات اصلی تحقیق : –الف 

 باشد؟ می چه حق آزادي عقیده و بیان در منشور حقوق بشر و منشور حقوق شهروندي در ایران افتراق و اشتراك وجوه
 

 سوالات فرعی تحقیق : -ب 

 چه مواردي با یکدیگر قابلیت سازگاري دارند؟  و منشور بین اللمللی حقوق بشر در منشور حقوق شهروندي ایران  -9

 ؟ دارند ویژگیهائی چهمنشور حقوق شهروندي ایران بشر و حقوق المللی بین منشور حقوقی متن دو  -5

 می چه زیاد اشتراك علیرغم ،منشور حقوق شهروندي ایران بشر و حقوق المللی بین منشور ها بین تفاوت برخی علل -3

 باشد؟

 : ژوهشاهداف پ -1-4

حق آزادي بیان و پیرامون توجه به منشور حقوق شهروندي ایران بشر و حقوق المللی بین منشور حقوقی متن مقایسه  -9

 اندیشه 

 و اعلامیه جهانی حقوق بشر شهروندي ایران بر اساس حقوق  بیان و اندیشه بررسی مفهوم آزادي -5

 منشور حقوق شهروندي ایرانشر وب حقوق المللی بین منشور ها بین تفاوتعلل  برخی -3

 

 پژوهش : یه هایفرض -1-5

قواعد حقوق شهروندي در بیان حقوق و آزادي هاي بشر، تفاوت چندانی میان معیارهاي اعلامیه جهانی حقوق بشر و  - 9

در اهداف ندارد. هر چند که در این زمینه اختلافاتی نیز وجود دارد مخصوصا در مورد آزادي انتخاب مذهب، اما  ایران

 . نزدیکی بیشتر وجود دارد
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 نظري مبانی در ریشهمنشور حقوق شهروندي ایران بشر،  حقوق المللی بین منشور در ها تفاوت علل رسد می نظر به   -5

 .اسلامی دارد و دوتمدن غربی

 

 : روش و شیوه های جمع آوری اطلاعات -1-6

کند اتخاذ چه شیوه و روشی او را دقیق تر ، سریعتر و  هدف از انتخاب روش شناسی تحقیق آن است که محقق مشخص

جهت  و گردید استفاده کتابخانه اي -توصیفی  روش از عمده، طور به تحقیق این آسانتر به پاسخ مطلوب می رساند براي

ت مرتبط ، از روش کتابخانه اي از جمله منابع علمی ، قوانین و مقررادستیابی به مفاهیم چارچوب نظري و پیشینه تحقیق 

کتابخانه  سایر و آزاد اسلامی دانشگاه کتابخانه.روزنامه ها و . سایت هاي اینترنتی ، اطلاعات مکتوب نظیر کتب ، مجلات ،

 انگلیسی زبان از حقوقی متون ترجمه و بشر حقوق اینترنتی هاي ازسایت همچنان گردید انجام برداري فیش طریق از ها

 .است شده گیري بهره نیز بشر حقوق المللی بین نشریات از حدودي تا . گردید استفاده

 سابقه پژوهش : -1-7

آزادي بیان   :( عبدالهی، جوانمیر )بررسی تطبیقی حق آزادي بیان از دیدگاه اهل سنت و اسناد بین المللی حقوق بشر  -9

یا مظهر بیرونی قضاوتهاي ذهنی و گل سرسبد تمام آزادیهاي مدنی به شمار می رود. زیرا بیان ، در واقع، تبلور خارجی 

» عقلانی ما به شمار می رود آزادي قضاوت به هیچ وجه نمی تواند مستقل و جدا از آزادي بیان باشد. میل می گوید:

قضاوتهاي ما بر مبناي مباحثه با دیگران شکل می گیرد، لیکن اگر دیگران در بیان عقاید واقعی خود آزاد نباشند، نمی 

باشیم که چه دیدگاهی دارند و یا از چه دیدگاهی حمایت می کنند و چرا. می توان آزادي بیان را اینگونه توانیم مطمئن 

سلطه یا امتیازي است که به موجب قانون یا قواعد حقوقی ناشی از طبیعت یا ذات و حیثیت آدمی یا دین، »تعریف کرد: 

ن مافی الضمیر یا مکنونات قلبی خود را به منصه ظهور بدون که افراد انسانی محق و دارنده آن می باشد که مستفاد از ا

 «هیچ گونه ترس و بیم از شکنجه، تعقیب، محاکمه یا زندانی، برساند.

: حق  ( الله ناصريشمس )المللی حقوق بشرهاي حق بر آزادي بیان در حقوق موضوعه ایران و اسناد بینمحدودیت -5

اي و همچنین قوانین داخلی ترین حقوق بشري است که در اسناد جهانی و منطقهآزادي بیان یکی از مهمترین و اساسی

ها مطلق بسیاري دیگر از حقوق وآزاديکشورها مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که حق آزادي بیان مانند 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/595942
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/440196
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کند آزادي بیان به مناسبت هاي مختلف محدود شود.در این نوشتار به دنبال نبوده و مصالح فردي واجتماعی ایجاب می

هاي آزادي بیان در اسناد جهانی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران کدامند؟ پاسخ به این سوال خواهیم بود که محدودیت

هاي آن نیز و مسائلی چون اخلاق، نظم عمومی، مام اسناد حقوق بشري در کنار بحث آزادي بیان به محدودیتتقریباً ت

امنیت ملی، حقوق وحیثیت دیگران، نظم عمومی عدم تبلیغ براي جنگ و کینه و تنفر ملی و نژادي را از جمله 

رت دمکراتیك وعدم تبعیض را براي اعمال این اند و سه شرط قانونی بودن، ضروهاي آزادي بیان عنوان کردهمحدودیت

اند. در حقوق موضوعه ایران نیز قوانین مختلف از جمله قانون اساسی وقوانین عادي ها لازم و ضروري دانستهمحدودیت

هاي سازمان صدا و سیما، قانون جرایم مانند قانون مطبوعات قانون فعالیت احزاب، قانون خط مشی کلی و اصول برنامه

اند که برخی از هاي بسیاري را براي آزادي بیان عنوان کردهاند و محدودیتیانه اي به ترسیم حدود آزادي بیان پرداختهرا

هاي عنوان شده در اسناد حقوق بشري می باشند و انطباق برخی دیگر حتی در ها قابل انطباق با محدودیتاین محدودیت

یق با روش تطبیقی، تحلیلی و توصیفی به بررسی ابعاد محدودیت هاي وارده بر باشند. در این تحقآینده نیز غیر ممکن می

 .محدودیت هاي آزادي بیان در حقوق موضوعه ایران و اسناد حقوق بشري پرداخته شده است

کتاب حقوق بشر در جهان معاصر تالیف دکتر سید محمد قاري سید فاطمی ،کرسی حقوق بشر، صلح  دموکراسی  -3

د بهشتی که دراین کتاب چهار گروه اصلی از حق ها و آزادي ها مورد بررسی مختصر قرار گرفته است. ابتدا دانشگاه شهی

اي مورد سیاسی ، پس از آن به عنوان مکمل این حق ها و آزادي ها، حق هاي رویه –برخی از حق ها و آزادي هاي مدنی 

ره در پایان حمایت هاي ویژه در نظام حقوق بشر معاصر بررسی قرار گرفته است. به دنبال آن حق هاي رفاهی و بالاخ

 مطرح شده اند. 

 :تعریف واژگان کلیدی  -1-8

 : آزادی عقیده و بیان –الف 

( ارائه گردیده ، در یك تعریف آزادي بیان عبارت است از Freedom of speechتعاریف متعددي از آزادى بیان)

و در تعریفی  (112ص، 9331،  آقابخشى) «.دخالت دولتخطابه بدون ترس از  آزادى افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و»

آزادي بیان یکی از اقسام آزادي هاي حقوقی است که در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا » دیگر 

اسی، نباید مورد تعقیب قرار که افراد گذشته از اینکه به خاطر داشتن عقیده مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سی
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بلیغ گیرند، باید بتوانند عملاً عقیده خود را ابراز نمایند و براي اثبات و احیانا به دست آوردن همفکران دیگر، درباره آن ت

 (531، ص 9331همکاري حوزه و دانشگاه، تهران ، دفتر )«کنند.

قوق بشري محسوب می شود. این حق در واقع در زمره حق آزادي بیان در حقیقت یکی از اساسی ترین و بنیادي ترین ح

آزادي بیان در حقیقت شامل آزادي جستجو، دریافت و . لاح نسل اول حقوق بشري استحقوق مدنی و سیاسی و به اصط

 ا چاپ یا به صورت هنري، میانتقال اطلاعات و عقاید از هر قبیل، صرف نظر از مرزها، خواه شفاهی، خواه به صورت نوشته ی

حق آزادي بیان یك حق مطلق نیست بلکه در مواردي به صورت استثنایی بایستی محدودیت هایی مطابق قانون و با  باشد.

این حق از جمله حقوق همگانی و عام الشمول محسوب می شود و تعهد دولتها  ایت شرایط خاص بر آن مترتب نمود.رع

 ست بلکه در قبال کل جامعه ي جهانی می باشد.نسبت به تضمین این حق تنها در قبال شهروندان خود نی

 حقوق بشر :  -ب

 

 ضروري بشر عنوان به زندگی براي آنها از مندي بهره و تمتع که شود می اطلاق اساسی حقوق از دسته آن به بشر حقوق

 است عبارت شود؛ می یاد بشر اساسی حقوق عنوان به آن از معمولاً که بشر حقوق .باشد نمی سلب قابل وي از و بوده

 براي و نیست شدنی سلب وي از حقوق این .گیرد می سرچشمه او طبیعت و آدمی ذات از که است حقوقی از دسته ازآن

 رنگ قبیل از ثانوي و عرضی عناوین بنابرین، .شود متولد بشر آنکه جز ندارد وجود شرطی هیچ حقوق این از برخورداري

 از منظور نتیجه، در .ندارند نقشی حقوق این از تمتع براي اجتماعی طبقه و دین زبان، نژاد، تابعیت، جنسیت، پوست،

 صلاحیتهاي یا اجتماعی احوال و اوضاع از فارغ و بودن انسان دلیل به انسان که است حقوقی از دسته آن بشر حقوق

، 9311نماید.)مظفري، سلب وي از را آنه تواند نمی دولتی یا جامعه فرد، هیچ داردو را آنه از مندي بهره حق شخصی

 یا یا پسر،صغیر دختر مرد، یا زن بشر فرد هر به که حقوقی :از عبارتند بشر حقوق گفت توان می کل در ( بنابرین52ص

  .است بشر وي اینکه خاطر این به صرفاً دارند تعلق کبیر

 را بشر که است حقوق همین واسطه به و هستند بشر ذات و جوهر آنها زیرا فراترهستند، حقوقی مفاهیم از بشر حقوق

 می بشر حقوق را آنها دلیل همین به .هستند انسانی فرد انسانیت و بشریت اساس و مبنا عبارت دیگر به .گویند"بشر"

 .شود می نفی نیز انسان بشریت حقوق، نفیاین با زیرا نامند
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 منشور حقوق بشر : -ج

 

نگ جهانی دوم به علت نقض وحشتناك حقوق انسانها در نظام جدید بین المللی حقوق بشر که یك پدیده بعد از ج

دوران هیتلر و جنایات جنگی و فجایع ضد بشري این اعتقاد را به وجود آوردکه اگر یك نظام موثر حمایت از حقوق بشر 

 در جامعه .. وجود داشت شاید این گونه نقض حقوق انسانی رخ نمی داد. بر اساس این تفکر روزولت رئیس جمهور وقت

چهار آزادي : آزادي بیان آزادي مذهب آزادي از فقر و » در سخنرانی معروف خود موسوم به  9119آمریکا در اوایل سال 

کنفرانس سانفرانسیسکو امریکا منشور ملل متحد بر مبناي آن سازمان ملل  9112در ژوئن « احتیاج وآزادي از ترس 

  .ایجاد شد و به امضا رسید

اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق شامل منشور حقوق بشر 

میلادي به تصویب رسیده  9133و  9133، 9111اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی می بشد که به ترتیب در سال هاي 

است که در  المللیبین پیمان شر یكامضاء کنندگان این اسناد می باشد . اعلامیه جهانی حقوق باست که ایران نیز  از 

 تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه در پاریس به 9111دسامبر  9۱ملل متحد در تاریخ  سازمانی مجمع عموم

صورت جهانی بیان مستحق آن هستند را به هاانسانبوده و براي اولین بار حقوقی را که تمام  جنگ جهانی دوممستقیم 

اعلامیه  ها از آن برخوردارند.ها و مکانشود که همگان در همه زماندارد، درنتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته میمی

 اعلامیهپردازد. مفاد این یم حقوق بشردر مورد  سازمان ملل متحدمذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه 

باید از آن  کشوريدر هر  بشراي را که تمامی ابناي حقوق بنیادي مدنی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، و اجتماعی

حقوق میثاق بین المللی  از اعلامیه جهانی حقوق بشر، لایحه جهانی حقوق بشراست. برخوردار باشند را مشخص کرده

و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. در  المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بینو فرهنگی اقتصادي ، اجتماعی و

هنگامی که لایحه جهانی  حقوق  9133تر مذکور را به تصویب رساند. در سال لایحه جزئیمجمع عمومی دو 9133سال 

تبدیل شد. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاري از  المللحقوق بین ها مورد تأیید قرار گرفت، بهبشر توسط تعداد کافی از ملت

پذیرفته شده و براي  ايبرخوردارست، زیرا به صورت گسترده المللحقوق بینآور بوده و از اعتبار الزام پژوهشگران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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یافته زیادي به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده  استقلالرود. کشورهاي تازه سنجش رفتار کشورها به کار می

 اند.خود گنجانده قانون اساسییا و آن را در قوانین بنیادي 

 : منشور حقوق شهروندی  -د

 قواعدي مجموعه نیز و باشندمی ادار خود شهروندي موقعیت اعتبار به افراد که حقوقی مجموعه حقوق شهروندي درواقع

 نسبتاً مفهوم یك «شهروندي حقوق»  تعریف  میشود . بنابراین گفته کندمی حکومت جامعه در آنان موقعیت بر که

و  و دولت  مردم روابط چگونگی باشد کهمی فردي و اجتماعی و اقتصادي سیاسی، و مدنی حقوق شامل که است وسیعی

 قانون اساسی درچارچوب حقوق از منشعب که مینماید راتنظیم یکدیگر برابر در آنان الیفتک و وحقوق شهري، موسسات

 .است جامعه کلان بخش در هاانسان و افراد حقوق حفظ و رعایت بمنظور  و است کشور اساسی

 بر هک قواعدي مجموعه نیز و شهروندان به مربوط امتیازات مجموعه بر است عام اطلاقی شهروندي حقوق درواقع 

 زندگی جامعه در که افرادي تكتك به شهروند، یعنی حقوق این دارنده کند.می حکومت جامعه در آنان موقعیت

 متمایز هاییموقعیت مراتب، سلسله به اعتناي بدون تابعیت، عنوان تحت مفهومی از فراتر شود،می اطلاق کنند،می

 مقابل در و خاص شوندگان حکومت و خاص حاکمانی شدن، شناخته رسمیت به براي شرایطی وجود افراد، براي

 به فعالانه. موقعیتی و مشارکت اخلاق یك وجود و شهروندان و جامعه دولت، بین چندسویه ايرابطه بر مبتنی

 منع و انسانی کرامت اصل دو کردن لحاظ با کشور یك شهروندان به که امتیازاتی و حقوق مجموعه دیگر عبارتی

 گیرد،می تعلق کشور هر حقوقی نظام در شهروندان اجتماعی و فردي شخصیت رشد زمینه سازيمفراه براي تبعیض،

  دارد. نام شهروندي حقوق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 تاریخچه و مبانی نظری و ادبیات تحقیق
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 : مقدمه -2-1

حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری به حساب می آید. این حق از زمان خلقت انسان وجود 

 شر نیز باقی خواهد ماند.داشته و تا پایان حیات انسان و روز مح

این واژه )) آزادی بیان(( تنها آزادی سخن راندن را شامل نمی شود بلکه آزادی عقیده و مذهب و دین را نیز در بر 

می گیرد و ابعاد متعددی چون حق دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی های جدید و حق آزادی مطبوعات و 

این حق یکسری وظائف و تکالیفی دارند که جنبه ی دولت ها در قبال  را نیز شامل می گردد. …تبلیغات تجاری و 

 ایجابی دارد.

آزادی بیان در قانون اساسی و اصول متعددی و همچنین در قرآن کریم مورد شناسایی قرار گرفته و در اسناد 

ارای یکسری این حق در قلمرو اجرا، د.  حقوق بشری نیز در مورد آن مطالب بسیار گسترده ای یافت می شود

 . محدودیت هایی است که هم قرآن کریم و هم اسناد حقوق بشری به احصا آنها پرداخته اند

 تعریف مفاهیم :  - 2-2

 : حقوق تعریف -2-1 -2

 براي قرارداد و عرف شرع، قانون، موجب به که است هاییقابلیت و هاتوانایی اختیارات، آن و است حق جمع لغوي نظر از حقوق

تنظیم روابط بین انسانها با یکدیگر وانسانها با دولت   براي که است مقرراتی و قواعد اصول، اصطلاح، در و است شده لحاظ انسانها

 دولت صالح قواي طرف از که است مقرراتی ، حقوق هاست لذا قواعدمصلحت ترین مهم جامعه در نظم حفظ است. شده وضع

دارند و هر کدام به نوعی  اختلاف فراواندانان در تعریف حقوق حقوق .است اجتماع در نظم و صلح استقرار آن هدف و شده تضمین

 :گردداند که در این جا به چند تعریف اشاره میحقوق را تعریف کرده

کند مجموع مقرراتی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می»آمده است:  مقدمه علم حقوقدر کتاب 

 (9، ص9313،کاتوزیان«) حقوق نام دارد.

http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
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باشد و رعایت آن به که بر رفتار انسان در جامعه حاکم میو مقرراتی است  مجموعه احکامحقوق »گویند: بعضی دیگر می

 (31ص9331، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه« )گردد. وسیله محدودیت اجتماعی یا جبر عمومی تأمین می

است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، و نظامات و رسومی  مجموع قوانینحقوق »دیگري گفته است: 

 (5، ص9شایگان، ج«) کند.دولت افراد را به رعایت آن مجبور می

عتقدند که بیان چنین قیدي زیرا م دانندصحیح نمیاجتماعی را در تعریف حقوق اسلامی « قید زندگی»دانان برخی از حقوق

 آور که از نظر شرع، حاکم به کردار فردي انسان است نیز در تعریف بگنجد.شود که بخشی دیگر از قواعد کلی و الزاممانع می

اند مصطلح است فقط ناظر هب را از سیاست جدا پنداشتهجهان، جوامعی که مذجوامع کنونی البته حقوق به مفهومی که در 

به روابط اجتماعی است، اما این که فرد نسبت به خود یا در برابر خداي خویش ملزم به انجام چه تکالیفی است کاملاً با مفهوم 

 گویند:می تعریف حقوق حقوق بیگانه است. لذا این دسته در

-92ص9313شود.) خلیلیان، حقوق نامیده می« کندشرعی که بر کردار و رفتار انسان حکومت می آورقواعد الزاممجموعه »

5۱) 

 : فطری حقوق-2-2-2

ینی که از طرف طبیعت براي اداره جوامع بشري وضع گردیده اند؛ مانند حقوق فطري، عبارت است از مجموع قواعد و قوان 

 حق حیات، حق آزادي و حق امنیت.

ژان ژاك رسو در موضوع حقوق فردي یا فطري می گوید: در وجود انسان از روزي که پا به عرصه وجود می گذارد حقوق به 

و تغییر ناپذیر است و هیچ محدودیتی ندارد مگر اینکه  ودیعت نهاده شده و این حقوق در تمام زمان و مکانها یکی است

 شخص خود در قرارداد اجتماعی به محدودیت آن رضایت داده است.

http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
http://www.zafarmand.ir/?p=3179
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است، بنابراین حقوق هر کشوري باید سعی کند هر چه بیشتر به آن  ي سرچشمه و سرمشق حقوق موضوعه حقوق فطر

تر شود نماید؛ زیرا هرچه حقوق موضوعه به حقوق فطري شبیهنزدیك شود و قواعد حقوق فطري را داخل قوانین موضوعه ب

 .شودتر میکامل

 :حقوق الهی تعریف  -2-2-3
 

این حقوق که ترسیم کننده رابطه  …بزرگترین حقوق، حقوق مربوط به خداوند است حق معرفت و عبادت خدا و اطاعت از او

سایر حقوق فردي و اجتماعی به حساب حساب می آید. اگر حقوق اي خلق باخالق وظیفه انسان در برابر خداست زیربنا وپایه 

 الهی نادیده گرفته شود و انسان موجودي غیر مسوول و بی هدف و فاقد تکلیف به شمار آید در آن صورت پایبندي وي به

 (93، ص9331، ترابیانون و تکلیفی ضمانت اجرا ندارد. )بیهوده می نماید و هیچ قسایر حقوق فردي و اجتماعی لغو و 

 :حقوق بشر تعریف  -2-2-4

 

حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محققّ می شود مستقل از حکومت ها و قدرت هاست. حقوق بشر حقوقی از آنِ همه 

انسان هاست و چون همه انسان ها اعضاي جامعه بین المللی هستند و در انسان بودن، مشترك اند، حقوق شان باید در همه 

 ن اجرا شود و بین افراد در برخورداري از آن تفاوتی نباشد.جا یکسا

تعریف واحدي از مفهوم حقوق بشر ارایه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها بازتعریف شده و در 

حقوق »ت. به بیان کلی نظري از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده اسهر دوره، مکتب و صاحب

ها، اي از ارزششود؛ یعنی مجموعهناپذیري است که براي حیات نوع بشر، اساسی دانسته میحقوق بنیادین و انتقال« بشر

 (915: 9313مفاهیم، اسناد و سازوکارها است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است. )ذاکریان، 

شر به مجموعه حقوقی که به سکنه یك کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته حقوق ب»در تعریفی دیگر 

نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، « امر تابعیت»در مسئله حقوق بشر «. شودمی

 (539: 9333لنگرودي، جعفريرود. )باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می

 : شهروند تعریف -5-5-2
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 اي جامعه جزو و بشناسد رسمیت به را آن مقررات و قوانین و بوده حکومت الحمایه تحت که شود می اطلاق کسی به شهروند

 به جامعه آن از یبخش دولت واقع در و باشد داشته قبول معنی تمام به را جامعه آن حقوق و امتیازات تمام دولت که گردد محسوب

قبال حکومت،  در تکالیف پذیرش و حقوق از افراد جامعه با برخورداري که انسانی و اجتماعی است موقعیتی شهروندي. آید حساب

 (( مقاله مبانی حقوق شهروندي9311صالحی ، )) .انتظارات متقابلی را از دولت براي احقاق حقوق خود به ویژه در بعد خدمات دارند

 : شهروندی حقوق عریفت -2-2-6

 بر که قواعدي مجموعه نیز و باشندمی دارا خود شهروندي موقعیت اعتبار به افراد که حقوقی مجموعه حقوق شهروندي درواقع

 که است وسیعی نسبتاً مفهوم یك «شهروندي حقوق»  تعریف  میشود . بنابراین گفته کندمی حکومت جامعه در آنان موقعیت

 و وحقوق شهري، و موسسات و دولت  مردم روابط چگونگی باشد کهمی فردي و اجتماعی و اقتصادي سیاسی، و مدنی حقوق شامل

 و رعایت بمنظور  واست  کشور اساسی قانون اساسی درچارچوب حقوق از منشعب که مینماید راتنظیم یکدیگر برابر در آنان تکالیف

 است جامعه کلان بخش در هاانسان و افراد حقوق حفظ

 آنان موقعیت بر که قواعدي مجموعه نیز و شهروندان به مربوط امتیازات مجموعه بر است عام اطلاقی شهروندي حقوق درواقع 

 شود،می اطلاق کنند،می زندگی جامعه در که افرادي تكتك به شهروند، یعنی حقوق این دارنده کند.می حکومت جامعه در

 به براي شرایطی وجود افراد، براي متمایز هاییموقعیت مراتب، سلسله به اعتناي نبدو تابعیت، عنوان تحت مفهومی از فراتر

 و جامعه دولت، بین چندسویه ايرابطه بر مبتنی مقابل در و خاص شوندگان حکومت و خاص حاکمانی شدن، شناخته رسمیت

 کشور یك شهروندان به که امتیازاتی و وقحق مجموعه دیگر عبارتی به فعالانه. موقعیتی و مشارکت اخلاق یك وجود و شهروندان

 نظام در شهروندان اجتماعی و فردي شخصیت رشد زمینه سازيفراهم براي تبعیض، منع و انسانی کرامت اصل دو کردن لحاظ با

  دارد. نام شهروندي حقوق گیرد،می تعلق کشور هر حقوقی

 و فطري این حقوق از تعدادي که است میباشد.بدیهی  زندگی حلمرا براي همه تأمین سعادت شهروندي نظام برپایی از غائی هدف

 و نبوده امروز و دیروز به منحصر و  بوده انسان همیشه همراه که هستند ازجمله حقوقی  آزادي و حیات حق مثلا بوده اند. ذاتی

 نیست.
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 هر در هستندکه وعرفی قراردادي امور ازجمله.... و تربیت و تعلیم حق و تجارت حقوق یا کارفرما و کارگر حقوق مانند مواردي اما 

 فرقی توان نمی حقوق و اجراي رعایت لحاظ اماذکر این نکته حائز اهمیت است که از می یابد؛ تغییر روز اقتضائات به بنا زمانی دوره

 خودناگزیر تحول سیر در بشري جوامع. شود شمرده محترم  یکسان بطور حقوق تمامی باید و شد قائل آنان بین هیچ کدام از

 را مطالب این تا کند تلاش خود اقتضاء به ايجامعه هر و پذیرفته شهروندي حق مطالبات کف عنوان به را حقوق حداقل اندشده

 . برسانند مطلوب نقطه به کیفی و کمی گسترش با و بیشتر هرچه

 :قانون طبیعی  تعریف -2-2-7

شوند و در نتیجه اي از قوانین است که طبیعی انگاشته می( سامانهlex naturalis: لاتینقانون طبیعی یا قانون طبیعت )به 

  گسترند.جهان

آور اخلاقی از براي تحلیل طبیعت آدمی )فردي و اجتماعی( و گرفتن قوانین الزام خردبه طور کلاسیك، قانون طبیعی به استفاده از 

گیرد. از این جهت قرار می ملتدولتیا  اجتماعیشد. قانون طبیعی معمولاً در مقابل قانون مثبت یك حزب سیاسی، آنها اطلاق می

است. از سوي دیگر، در نظریه حقوقی تفسیر حقوق اثباتی نیازمند ارجاع به قانون طبیعی در نظر گرفته شده حقوق اثباتیمنتقد 

مات قضایی در آنچه قانونی هست یا نه و یا انتقاد از تواند براي انتقاد از تصمیاست. در این درك از قانون طبیعی، قانون طبیعی می

اند، درحالیکه دانسته حقوق طبیعییا  عدالت طبیعیتفسیر خود قانون مورد استفاده قرار گیرد. برخی محققان قانون طبیعی را برابر 

 گذارند. میقانون طبیعی و حقوق طبیعی تفاوت  برخی دیگر میان

است، ایندو متفاوتند زیرا قانون طبیعی این دیدگاه است که برخی حقوق تلفیق شده کامن لابا وجود اینکه قانون طبیعی معمولاً با 

گستر به خاطر خرد آدمی یا طبیعت آدمی قابل شناختند. درحالیکه کامن لا یك سنت حقوقی رت جهاناند یا به صوها ذاتیو ارزش

کنندگان مشارکت). اندها به واسطه به رسمیت شناختن شدن قضایی شناخته شدهاست که در آن یك سري قوانین و ارزش

 ((5۱93مارس  ۱3آزاد )بازیابی در  پدیا، دانشنامهویکی

 : ای تاریخی حقوق بشرزمینه ه -2-3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7
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برخی از نویسندگان تاریخ حقوق بشر را به دو هزار سال قبل از میلاد نسبت می دهند و برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که در 

 اواسط قرن بیستم یعنی چهار هزار سال بعد حقوق بشر قابل درك است .

اد ضعیف داشته به طوري که افراد و گروه هاي قوي تر در تاریخ گذشته بشریت حکایت از سلطه خود خواهانه افراد قوي بر افر

طبقات بالاتر و در جایگاه هاي برتري قرار می گرفتند و بدین ترتیب فرهنگ زورمداري در جامعه رواج پیدا نمود و منزلت ذاتی 

 تائید قرار داده اند . و کرامت انسانی به اعتبار این برتري ، آسیب پذیر گردید تا جایی که بعضاً نظام طبقاتی را مورد

اما همواره در طول تاریخ مبارزانی در جهت عدالت خواهی و ظلم ستیزي جهت حفظ حقوق اساسی انسان ها در دفع ظلم و 

ستم گام هاي مهمی برداشته اند و علاوه بر این تعالیم پیامبران الهی از حضرت آدم )ع( تا حضرت خاتم )ص( به فرمان خداوند 

براي اقامه قسط و عدل راهبري کرده اند و فضاهاي انسان دوستانه اي را در جریان تاریخ به وجود آورده و  سبحان بشریت را

 افراد را جویاي احقاق حق خود نموده اند . 

 : حقوق بشر در تاریخ باستان -2-3-1

د و معاصر( با تصاویر متفاوتی از اندیشمندان فراوان و مکاتب گوناگون در طول تاریخ )دوران هاي باستانی ، قرون وسطا ، جدی

جامعه انسانی همچون جامعه طبیعی و جامعه مدنی و .... به بحث و بررسی پیرامون جایگاه انسان و حقوق مترتب بر آن 

 پرداخته اند که به ترتیب ذیل قابل بررسی است .

ت مربوط است به قانون حمورابی که حدود اولین متن حقوقی اي که در روابط انسانی و مرتبط با حقوق بشر نوشته شده اس -9

ماده تدوین شده است . برخی از این مواد به ارائه رفتارهاي منصفانه می پردازد و در عین حال  515قبل از میلاد در  933۱

فته می ممنوع اعلام می دارد . گ« نباید کسی را مورد تجاوز قرار داد»یا « نباید کسی را کشت»بعضی از اعمال را نظیر آنکه 

شود مفاد این قانون مانند شریعت حضرت موسی )ع( از آسمان نازل شده است .قانون حمورابی مجموعه اندرزهاي شاهانه با 

آنو و »محتواي اصول ،لازم الاحترام بوده که از ستایش خدایان آغاز می شود .در قسمتی از مقدمه این قانون نامه آمده است : 

هزاده والامقام و پرستنده خدایانم ، فرمان دادند تا چنان کنم که عدالت بر زمین فرمانروا باشد ، بل به من ، که حمورابی و شا
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گناهکاران و بدان را بر اندازم ، از ستم کردن توانان به ناتوان جلوگیري ، و روشی را بر زمین بگسترم و آسایش مردم را فراهم 

  (992، ص 9311هاشمی،  ... . ) سازم و

ابی قواعد و حقوق و کیفرهاي مربوط به اموال منقول و غیر منقول ، بازرگانی ، صنعت ، کار و خانواده و آزارهاي قانون حمور

 .)بدنی را به تفکیك بیان نموده و می توان گفت این قانون در آن زمان بسیار مترقی و چراغ راهنماي قافله تمدن بوده است

 (9132،539دورانت، 

م( صادر شده است  –ق  251-221بشر در جهان توسط کوروش کبیر موسس سلسله هخامنشی ) نخستین اعلامیه حقوق -5

او از جمله پادشاهانی به شمار می رود که نام او ، در مقابل با بدي ها و اصلاح امور ، در تاریخ به نیکی یاد شده و رفتار او را 

 ن است که در کتاب آسمانی قرآن از آن ذکر شده است .پیامبر گونه می دانند برخی اعتقاد دارند کوروش همان ذوالقرنی

 (321-933۱،331طباطبائی،)

اکتبر  51روز بعد یعنی  93قبل از میلاد شهر تاریخی بابل را به تصرف خود در آورد و  231اکتبر سال  93کوروش کبیر در 

 انسان( نام برده می شود ، صادر کرد . همان سال اعلامیه تاریخی خود را که از آن به عنوان نخستین )منشور ملل و حقوق

به اسارت گرفته بود و در  211را که بخت النصر بعضاً آنها را از سال « بنی اسرائیل»کوروش کبیر با تصرف شهر بابل قوم یهود 

گردانید شده بود باز شهر بابل بازداشت بودند و تعداد آنها نیز بالغ بر چهل هزار نفر می شد ، آزاد ساخت و آنچه را از آنان ربوده 

 (9311،991صالح، . )

برده داري را بر انداختم و فرمان دادم که مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و نیایشگاه  در منشور کوروش آمده است :

جایگاه هاي بسته را بگشایند و هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند . شهرهاي ویران را از نو ساختم . آوارگان را به 

کوروش در این منشور (93-91 ، 9323ارفعی، ) خود برگرداندم و همه را به همبستگی فرا خواندم بشود که دل ها شاد گردد .

 می گوید :



 

17 

 

من براي همه مردم ، جامعه اي آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم و سپاهیانم را از تجاوز به مال و 

 (22، 9315آزاد، . )از داشتم . من برده داري را بر انداختم به بدختی آنان پایان بخشیدم جان رعایا ب

این روند حقوقی و تاریخی زمانی واقع می شود که معمولاً قدرت هاي غالب بدون رحم و شفقت ، مردم مغلوب را قتل عام می 

 د را به آنان تحمیل می کردند .کردند و هیچ گونه حقوقی براي آنها قائل نبودند و آراء و نظرات خو

الواح دوازده گانه با عنوان )حقوق رم( از جمله آثار تاریخی به جا مانده درباره حقوق اساسی انسان هاست که مرتبط با  -3

 حقوق بشر امروزي است .

قوق برابر در سال این الواح به دنبال بی عدالتی هاي حکومت طبقه اعیان رم و اعتراض گسترده طبقه عامه براي تحصیل ح

 پیش از میلاد توسط یك هیئت ده نفري تنظیم و تدوین گردیده است. 129-12۱

ق . م( تا مرگ ژوسی نین و حتی دوره  323قرن از بنیان گذاري شهر رم ) 93این الواح شالوده پیشرفت هایی است که طی 

 (9311،313صالح، هاي بعد نیز حقوق رم را بهره مند ساخته است . )

اح دوازده گانه مجموعه اي از قواعد اساسی براي یك جامعه ساده کشاورزي در زمینه هاي حقوق عمومی ، خصوصی ، کیفري الو

 (991-993 ،9311هاشمی، ، مذهبی و نیز آیین دادرسی بر مبناي عرف و عادت تنظیم و تدوین شده است . )

 : حقوق بشر در تاریخ ملل باستانی اروپا -2-3-2

 : اه فلاسفه یوناننگ -2-3-2-1

در میان ملل باستانی در اروپا اندیشه حقوق با عنوان حقوق فطري نخست توسط فلاسفه و اندیشمندان یونان بیان گردید . زیرا 

از همان ادوار کهن باور اصلی در یونان این بود که حقوقی وجود دارد برتر و والاتر از کلیه قواعد و مقرراتی که بر حسب نیاز 

 مکان وضع می شود و سر رشته حقوق برتر وابسته به فطرت و طبیعت انسان است .زمان و 
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حقوق نظري ثمره طبیعت انسان و همزاد با خود انسانی است به همین خاطر سرشت قواعد و الزامات آن ، سواي قواعد و 

 موازین حقوق موضوعه است .

بر عقل پیروي می کند و عقل خود ناشی از اراده الهی است که یونانیان مروج این فکر بودند که جهان هستی از نظمی مبتنی 

« شناخت»سهم بشري آن در نهاد فرد انسان ها به ودیعت نهاده شده است . مفهوم عقل الهی یا لوگوس که معناي دیگر آن 

 (919، 9332آسمانی با اصطلاحات خاص خود مشاهده می شود . )قاضی ، است ، در کتاب هاي 

پیدا کرد .سیسرون در اثر معروف خود  طري در جامعه رم نیز سرایت کرد و در میان متفکران آن دیار ، هوادارانیاندیشه حقوق ف

زیر عنوان )در جمهوریت( نوشت : )قانون واقعی مبتنی بر عقل سلیم و موافق با طبیعت که در همه جا نافذ و ثابت و جاویدان 

الپین با الهام از شیوه تفکر یونانی در .هاد ، این قانون منبعث از نهاد الهی است است وجود دارد که باید به فرامین آن گردن ن

مقدمه کتاب ژوستینین آورده است : حقوق فطري هدیه اي است که طبعیت به همه جانداران اعطا کرده است . این حقوق 

است و بنابراین براي وي حقوق فطري  انحصاراً مخصوص بشر نیست اما انسان ها بر خلاف سایر مخلوقات به حربه عقل مسلح

حقوق فطري بر مبناي نوعی مشیت الهی بنیاد یافته و ( 91-5۱ ،9333فروغی، ) .ده است به نام حقوق انسانویژه اي تدارك ش

شهرها در غالب اوقات به خواست و رضایت ضمنی مردم یا  –لذا محکم و تغییر ناپذیر است ، در حالی که حقوق موضوعه دولت 

 ( .915-913:  9332ع قانون جدید تغییر یافته شده اند . )قاضی ، وض

به باور الهیون ، عقل الهی حاکم بر نظم جهان هستی است ، مفهوم خدا در این بینش جاي مفهوم طبیعت را گرفته است و 

مومی سیسرون در حقوق طبیعی به احکام و قواعدي اطلاق می گردد که دین به اجراي آن فرمان می دهد . مفهوم نظم ع

چهارچوب اندیشه مسیحی جاي خود را به نهاد الهی داد و نهاد الهی همان حقوق فطري تلقی شد .فلسفه حقوق بشر عبارت از 

نگرش ژرف بینانه نسبت به هستی و طبیعت انسانی است که فلاسفه در کاوش هاي خود ، عدل ، نیکی ، اخلاق و آزادي را 

سان دانسته اند .تفکرات فلسفی حقوق بشر در مشرق زمین جایگاه شایسته اي در تاریخ عمومی معیار سعادت فردي و جمعی ان

دارد به طوري که این تفکر در سرزمین هایی همچون چین و هندوستان نسبت به جهان غرب از قدمت بیشتري برخوردار است 

 (5۱: 9311هاشمی، . )
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ق .م( که او را پیشوا و استاد فلاسفه  311 – 131برخوردار است ، سقراط ) جایگاه انسان از نظر فلاسفه یونان از اهمیت زیادي

می دانند . معتقد بود که بشر در اعمال و رفتار خود تابع قوانین طبیعی است و قوانین موضوعه همچون آزادي انسان ها به 

 (31،  9313ابوسعیدي، کند . )عنوان حقوق بشر می بایستی از قوانین طبیعی پیروي 

ق . م( یکی از بزرگ ترین فلاسفه جهان است و به عنوان شاگردي وفادار ، منعکس کننده افکار و نظرات  351-151فلاطون )ا

استاد خود )سقراط( می باشد که سیر تحول سیاسی افلاطون در سه کتاب معروف جمهوري )مربوط به افکار دوران جوانی( ، 

 الی( و قوانین )مربوط به نظرات فلسفی دوران پیري( می توان جستجو کرد .دولتمرد یا مرد سیاسی )دوران اندیشه میانس

ق . م( که مدت بیست سال در مکتب افلاطون به تحصیل اشتغال داشت و خود را مرید او می دانست ، اما  355-311ارسطو )

افلاطون را دوست می  می کنند ، پس از مرگ استاد به تدریج از افکار استاد خویش فاصله گرفت تا جایی که از وي چنین نقل

 دارم ، اما به حقیقت بیش از افلاطون علاقمندم .

از نظر ارسطو ، انسان مدنی الطبع است و برابري را جوهر دموکراسی می داند و معتقد بود در حکومت دموکراسی ، برابري در 

با اهمیت حقوق بشر است که آغاز و فرجام فرمانروایی و فرمانبرداري نخستین نشانه آزادي به عنوان یکی از رکن هاي 

 دموکراسی به شمار می آید .

 : فلاسفه حکمت رواقی -2-3-2-2

ق . م( و تسلط وي بر امپراطوري شرق و غرب ، آثار دگرگون کننده شگرفی را  353 – 322پیروزي گسترده اسکندر مقدونی )

متزلزل نمود و زمینه را براي پدیداري )جهان وطنی( فراهم  به جاي گذاشت به طوري که اندیشه فلسفی متداول در یونان را

میان ایدئولوژي هاي جدیدي شکوفا شد که حکمت )رواقی( در ارتباط با منزلت انسانی بیش از همه جلب توجه ساخت . در این 

 (959-955، 9333عنایت، می کند . )
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مت رواقی را علمدار قانون طبیعی و نخستین مروجّین حکمت رواقی مبتنی بر آزادي ، برابري و برادري است و فلاسفه حک

ق . م( در نیمه دوم قرن چهارم پیش از میلاد نظام فکري مکتب رواقی  53۱-31۱آزادي هاي فردي و برابر می شمارند .زنون )

 را پدید آورد . عقیده متداول در این مکتب مبتنی بر برابري ماهوي انسان هاست .

جزئی از بافت واحد طبیعت بی کرانند و از همان قوانینی تبعیت می کنند که بر انسان ها و جوامعشان  رواقیون معتقد بودند که

نظر رواقیان ، امتیازات اجتماعی تصنعی در  ( بنابر23-21 ، 9331 ،اریك لیرمان هستی حیوانات و گیاهان حاکم است . )

بر این اساس ، نظام طبقاتی مطرود و آزادي و برابري جایگزین  کشورها در نظام جهانی مفهومی ندارد و همه با هم مساویند و

 آن است .

ق . م( از رومیان اهل معرفت است که در ترویج آیین رواقی کوشید و مبناي تفکر سیاسی سیسرون  13 – 9۱3سیسرون )

امعه می داند و سرانجام همان عقیده رواقیان به قانون و حقوق طبیعی است ، وي اساس حکومت دموکراسی را آزادي افراد ج

اگر با خون من آزادي مردم حفظ می شود ، »سال مبارزه در راه آزادي ، جان سپرد و آخرین کلمات او چنین بود :  3۱پس از 

من حاضرم در این راه جان خود را نثار کنم و تنها آرزوي من این است که در حال مرگ مردمی آزاد را پشت سر خود باقی 

 (533: 9312ي، عزیزبگذارم . )

 : اندیشمندان فلاسفه مشرق زمین -2-3-3

)طبیعت( و کتاب طبیعت را یگانه راهنماي  -« تائو»ق . م( بزرگ ترین متفکر چینی که فلسفه  293- 3۱1لائوتسه ) –1

 زندگی می دانست .

 رگ بوده است .تلاش براي تامین سعادت انسان و تمایل به آزادي خواهی همواره مورد توجه این اندیشمند بز

ق . م( حکیم چینی و یکی از مردان تاریخی است که در نشر افکار اخلاقی و معنوي و در ترقی  131 – 229کنفوسیوس ) –2

فضایل اخلاقی ، اساس تعلیمات کنفوسیوس را تشکیل می دهد ، این آن در جامعه بشري خدمت شایانی انجام داده است .

 (3۱: 9333کاظم زاده، ه عدالت استوار می سازد . )تعلیمات ، ارکان حکومت را بر پای
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او معتقد است ، همه آدمیان در آغاز آفرینش از روي طبیعت و سرشت واحد به هم نزدیك و خویشاوندند و از این روي ، با هم 

عدالت اجتماعی  خانواده جامعه بشري را تشکیل می دهند ، کنفوسیوس اعتقاد داشت سعادت افراد مبتنی بربرادر و برابرند و 

 (935: 9339مهرین، است . )

بود که ، با بر تافتن از اریکه شاهی و روي آوردن به عشق و محبت « گوتاما»ق . م( شاهزاده اي به نام  113 – 233بودا ) – 3

امل )رنج ها(، یا فناي ک« نیروانا»جهانی و همگانی ، سرآمد آزادیخواهان تاریخ شد .کمال مطلوب بودا عبارت است از وصول به 

بودا براي نابودي رنج ها و نیل به نیروانا هشت طریقه سلوك یعنی خودشناسی ، بردباري ، بخشیدن ، اندیشه نیك ، کردار نیك 

، جانسپاري در راه وظیفه ، دوستی و شفقت را ارائه می کند . جان کلام بودا را در روابط انسانی، می توان در ترحم )جهت 

رامش نیروانا( ، پارسایی )مطمئن ترین راه رسیدن به نیروانا( و محبت )وصول به آرامش و صفاي نیروانا تنها رسیدن به مرحله آ

 .با معجزه محبت میسر است .(جویا شد

 

 : حقوق بشر در قرون وسطا -2-3-4

سط یونانیان به ویژه با قدرت گرفتن آیین مسیحیت و اوج قدرت پاپ در قرن سیزدهم ، حقوق طبیعی انسان ها که اول بار تو

رواقیان مطرح شده بود از رونق افتاد و به جاي اندیشه حقوق طبیعی انسان ها ، حقوق الهی جانشین آن شد . در واقع تفاوت 

عمده میان حاکمان کلیسا و علماي حقوق یونان و روم این بود که : کلیسا قدرت و حکومت را ناشی از اراده خداوند و دخالت در 

مردم را حق مسلم خود می دانستند و خود را از امپراطور برتر و در امور داخلی حکومت مداخله می کردند در واقع  امور دینی

مردم از مظاهر عمده آزادي مانند آزادي عقیده و بیان محروم شدند . اما یونانیان قدرت حکومت را ناشی از اراده خداوند نمی 

قلمداد می کردند . پس از قدرت گرفتن آئین مسیحیت و حاکمیت حقوق الهی تا قرن دانستند بلکه مردم را منشاء اصلی قدرت 

هیجدهم میلادي ، موج تحول و تکامل حقوق بشر نیز در غرب سبب نوآوري هایی در اواخر قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم 

ود آمد که انسان به معناي فرد برتر ( و رنسانس ، به تدریج این اندیشه به وجRefomگردید و با وقوع نهضت بازسازي دینی )

مخلوقات جهان می تواند به وسیله ي خرد خود ، اراده الهی را بشناسد و در این زمینه قادر خواهد بود راساً قوانین مناسب را 
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اج براي حکومت و سازمان بخشیدن به جوامع بشري وضع کند و در نتیجه مفهوم حقوق فطري با تلاش متفکرانه این اندیشه رو

یافت و بر اثر نوشته هاي گوناگون در جامعه ، خاصه در کشورهاي پروتستان نشین این تفکر از رونق فرهنگی بیشتري برخوردار 

 گردید .

با این توصیف نتیجه می گیریم که : حقوق طبیعی در میان ملل باستان پایه گذاري شد و در قرون وسطی توسط الهیون و 

بی به خود گرفت و در قرون هفده و هجدهم به وسیله بزرگان و نام آورانی مانند هابز ، جان حقوق دانان کلیسایی شکل مذه

( و دیدرو Dalamberلاك انگلیسی ، ژان ژاك روسوي فرانسوي و منتسکیو و دایره المعارف نویسانی مثل دالامبر ) 

(Dideroنظرات حقوق طبیعی را با اصلاحاتی ارائه نمودند و به تدریج در جا ) معه جهانی مقبول واقع افتاد ، زیرا در بعضی

نظرات موضوع حقوق طبیعی به واقعیت هاي مادي و دنیایی ارتباط داده می شد لذا فهم و قبولی آن براي مردم آن عصر از 

حقوق الهی که محتاج دقت بیشتري بود آسان تر به نظر می آمد و از طرف دیگر تحولات علمی و صنعتی نیز به تقویت و 

حکیم حقوق طبیعی کمك شایانی کرد و نهایتاً به عنوان مظهر منافع و مصالح عموم خصوصاً طبقات متوسطه شناخته شد . و ت

اصول آن به صورت لوایح و اعلامیه ها و قوانین اساسی در آمد .به هر حال جذابیت آغازین و آزادیخواهانه آیین مسیح بر تمام 

اجتماعی مردم تا تنگ شدن عرضه ازادي هاي فطري افراد و بالاخره افول فاحش  امور و شئون دینی و دنیوي و فردي و

 (31:  9311جذابیت هاي حاکمیت دینی دیدگاه هاي فلسفی متفاوتی را به وجود آورد . )هاشمی ، 

 : حقوق بشر در اسلام -2-3-5

جود با شعور و داراي اراده و اختیار به دیده بی تردید از دید اسلام ، انسان موجودي ارزشمندي است که باید به عنوان یك مو

نام نهاده و هنگام بیان نقشه خلقت « احسن الخالقین»احترام به او نگریست . قرآن کریم ، خداوند را به لحاظ آفریدن انسان ، 

بر او امر می نماید . انسان به فرشتگان آزاد به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد می کند . و فرشتگان را به سجده و کرنش در برا

 و بر کرامت و بزرگداشت انسان تصریح می نماید . 

آزادي بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد ، زبان ، رنگ ، ملیت و غیره در 

بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام )ص( آزاد اعتبار و امتیاز براي انسان ها ، دقیقاً مورد توجه اسلام است و اساساً فلسفه 
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قرآن در اصل همه  کردن انسان از این گونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است .

لیت را به عنوان انسان ها را در گوهر انسانیت و فضیلت و ارزش و حیثیت ذاتی انسان یکی می داند و رنگ و نژاد و قومیت و م

وسیله تشخیص حساب می کند نه امتیاز و برتري . اسلام از ابتداي ظهور خود تاکنون توجه ویژه اي به حقوق بشر داشته است 

 به طوري که ، حق حیات نخستین حق اساسی انسان در قرآن کریم ذکر شده است ، حیات دو گونه است : مادي و معنوي .

مادي و معنوي دیگران را سلب کند ، سلب حیات مادي با قبل تحقق می یابد ، از دیدگاه هیچ کس مجاز نیست حق حیات 

 اسلام در قرآن کریم ، این کار برابر است با نابود سازي همه جامعه مگر آن که با دلیل صورت پذیرد :

کس دیگري را جز براي قصاص یا مبارزه با فسادگري مَن قَتلََ نَفساً بِغیَرِ نَفسِ اوَ فسَادٍ فی الارضِ فَکاَنَما الناسَ جمیعاً . )بر 

 بکشد ، گویا همه مردم را کشته است .(

در همین حال قرآن کریم حیات معنوي را نقطه روبروي کفر می داند به این معنی که ، از دست دادن حیات معنوي به معناي 

دست می دهد و بدین ترتیب از جنبه معنوي می گم کردن سعادت و فلاح انسان هاست و هر کس کفر پیشه کند سعادت را از 

 لیُِنذِرَ منَ حَیاً و یُحقَِ القَولَ عَلَی الکافرِین .   رود .

می شمارد ، راز سخن آن  حضرت امام سجاد )ع( در )رساله الحقوق( سرچشمه حقوق اساسی انسان ها را شناخت پروردگار 

اسد و کفر پیشه سازد ، در حقیقت از حق حیات بی بهره است ، پس حضرت در این سخن نهفته است که اگر کسی خدا را نشن

 (933 – 932: 93 13شناخت پروردگار ، همان برخورداري از حیات معنوي است . )جوادي آملی ، 

در بینش اسلامی ، همه حقوق اساسی انسان ها ، اعم از حقوق اجتماعی ، قانونی و اخلاقی تابع حق خداي متعال است ، ریشه و 

 (23:  9311اصل حقوق حق خداوند است و تمام از آن اوست . )مصباح یزدي ، 

در دین اسلام عناصري همچون حق و تکلیف ، حسن و قبح عقلی ، ارتباط عقل و نقل ، فردگرایی ، خردگرایی و حتی نوع 

ایت حقوق انسان ها بحث می کند متون اسلامی اغلب درباره رع پویا( از مصادیق حقوق بشر در اسلام هستند . –اجتهاد )سنتی 
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یعنی در واقع تاکید بر تکالیفی است که هر فردي در قبال انسان هاي دیگر دارد . از آنجا که رسالت دین تعلیم و تربیت انسان 

 (11:  23است ، در مقام بیان ، به مسئولیت ها توجه بیشتري دارد . )مصباح یزدي ، 

 : حقوق بشر و ادیان الهی -2-3-6

ها ، فعالیت ها و تعلیمات ادیان الهی هم نقش بسیار موثري در ترویج حقوق بشر داشته است به طوري که در سیر  هدف

تاریخی مباحث حقوق بشر باید بزرگ ترین سهم را به ادیان الهی داد زیرا ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان 

در بعد تعلیمات اجتماعی نیز براي عدالت و تساوي حقوق انسان ها و رفع غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده اند و 

حضرت ابراهیم خلیل )ع( در برابر نمرود که مدعی خدایی بود و داعیه در  تبعیضات نژادي و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده اند .

ردم را از بندگی هم نوع خود باز دارد و آنها دست داشتن اختیار مرگ و زندگی افراد را داشت ، قرار گرفت . او تلاش می کرد م

را از قید ستم آزاد کند .حضرت موسی بن عمران )ع( در زمان و مکانی به پیامبري مبعوث شد که فرعون داعیه خدایی داشت و 

ود را ملت را به دو دسته ممتاز و مستضعف تقسیم کرده بود و براي دسته دوم حقوقی قائل نبود ، حضرت موسی )ع( تلاش خ

 براي نجات محرومان و رفع این ظلم فاحش قرار داد .

حضرت عیسی مسیح )ع( نیز در برابر انحراف دینی و استبداد مذهبی گروهی از روحانیون یهودي قیام کرد و پیام صلح و 

بر مستکبران و دوستی و مهربانی با همه انسان ها را با خود آورد .حضرت محمدبن عبدالله )ص( پیامبر بزرگ اسلام در برا

طاغوتیان و ظالمان قیام کرد و تعلیمات او مشحون از برابري انسان ها و لغو تمایزات طبقاتی و افتخارات جاهلی و اجراي عدالت 

 و احقاق حقوق ضعفا بود .

ه در تعالیم بنابراین ، تردیدي نیست که مفاهیم عالیه انسانی از قبیل کرامت ، شخصیت انسان ، آزادي ، مساوات و غیره ریش

انبیاي الهی دارد و ادیان آسمانی کمك بزرگی به پیشرفت حقوق بشر کرده اند . در تعلیمات خالص همه ادیان آزادي ، برابري و 

برادري انسان ها ، دوري جستن از ظلم ، برتري طلبی و خشونت مذهبی به چشم می خورد . و دیدگاه دین اسلام در مورد عدم 

 (3۱1:  9313، قومی و طبقاتی روشن و مسلم است و جاي شبهه اي وجود ندارد . )مهرپور ،  تبعیض نژادي ، زبانی
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 : و اعلامیه ها  حقوق بشر اسلامی -2-3-7

در مقابل اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق جهانی بشر بر اساس فلسفه و بینش غربی و ترویج اندیشه جهان شمول بودن آن و تبلیغ 

ینه براي پذیرش این مفاهیم از سوي دولتها و از جمله دولتهاي اسلامی و التزام به اجراي آنها و و تشویق و ایجاد جو و زم

تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی، برخوردهاي متفاوتی در جهان اسلام 

 صورت گرفت که عبارتند از:

 .الف( رد و منع و طرد مطلق آنها

 ب( پذیرش و توجیه و تطبیق وضع و یا الگو گرفتن از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونها.

ج( تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا 

 انداختن آن در نظام بین المللی.

د ج ( بیشتر مطرح است که در این ارتباط نگاهی به اقدامات انجام شده در زمینه حقوق بشر هم اکنون برخورد نوع سوم ) بن

 اسلامی خواهیم داشت.

تاکنون بیش از هفت اعلامیه یا طرح اعلامیه مربوطه به حقوق بشر اسلامی از سوي شوراي اسلامی اروپا، اجلاس کویت و 

 ( 335: 9313بطور اختصار به شرح زیر است: ) مهرپور،  سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است که مبانی آن

 : اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا-2-3-7-1

از سوي شوراي اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش کرده است دیدگاههاي  911۱اعلامیه مزبور در سال 

 هفت قسمت عنوان شده است: جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در
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مقدمه که در آن به نظم الهی عالم خلقت و آفرینش انسان از سوي خداوند به عنوان اشرف مخلوقات و به عنوان جانشین  -9

خداوند در روي زمین اشاره شده است. در این مقدمه به دیدگاه اسلام در مورد تساوي انسانها در اصل ارزش انسانی و مردود 

زات مبتنی بر نژاد، زبان، رنگ و قومیت اشاره به آیه شریفه: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً بودن امتیا

 ( استناد شده است. 93و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ) حجرات: آیه 

ی از قبیل: آزادي مذهب، آزادي بیان، آزادي فکر، حق در این مقدمه نتیجه گیري شده که اسلام به افراد حقوق معین و آزادیهای

مالکیت مشروع و کرامت انسانی داده است و اضافه شده که در نظام اسلامی، اعضاي جامعه اسلامی داراي تکلیف نیز هستند و 

ارسال رسُل و انزال مکلفند یك نظم جهانی اسلامی بر مبناي عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به 

 کتب پرداخته است:

 ( 52لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس و... ) حدید، آیه 

بیان دیدگاه اسلام در مورد حیات، در این قسمت تصریح شده که قانون الهی تنها قانونی است که به دولتها مشروعیت می  -5

ول تحقق عدالت در همه زمینه هاي زندگی است و باید در راه تحکیم وحدت امت، حفظ شرافت و رشد و بخشد و دولت ها مسئ

 تعالی ملت اقدام نماید.

 بیان بحران تمدن معاصر مخصوصاً درباره ناکامی مکاتب سرمایه داري و کمونیستی و نظامهاي لائیك اشاره شده است. -3

ند عناوین مباحثی چون: چهارچوب سیاسی، اقتصادي، آموزشی، اجتماعی و نظامی بیان چهارچوب نظام اسلامی، در این ب -1

 تشریح شده است.

 همبستگی اسلامی در این بند بین دولتها و امت اسلامی و ایجاد دولت واحد اسلامی مطرح شده است. -2

 آزادسازي سرزمینهاي اسلامی. -3

 وحدت امت اسلامی.  -3
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 : ای اسلامی اروپااعلامیه حقوق بشر شور-2-3-7-2

 9119این اعلامیه دومین اعلامیه شوراي اسلامی اروپاست که در زمینه دیدگاههاي جهانی اسلام در مورد حقوق بشر در سال 

 در اجلاس یونسکو در پاریس رسماً اعلام شد. 9119سپتامبر  91در لندن صادر شده و در 

مطرح می کند، مشتمل بر یك پیشگفتار توضیحی از سوي دبیر کل  این اعلامیه که مشخصاً حقوق بشر را از دیدگاه اسلام

بند دیدگاههاي اسلامی را در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده  95جامعه اسلامی اروپاست و پس از آن مقدمه مفصلی در 

ماده حقوق  53ق بشري در این اعلامیه تا حدود زیادي به سبك و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقو آل اسلامی را ترسیم می کند.

 شناخته شده براي بشر از دیدگاه اسلام را بیان می دارد و هر ماده مشتمل بر یکی از عناوین حقوق بشري است.

 گانه اعلامیه به شرح زیر است: 53عناوین مواد 

فراد علیه سوء حق حمایت از ا -3حق رسیدگی منصفانه  -2حق عدالت  -1حق تساوي  -3حق آزادي  -5حق حیات  -9ماده 

 -9۱حق داشتن پناهگاه  -1حق حمایت از شرافت و حیثیت افراد  -1حق حمایت از افراد علیه شکنجه  -3استفاده از قدرت 

حق دعوت  -91حق آزادي مذهبی  -93حق آزادي فکر، عقیده و بیان  -95حق شرکت در زندگی عمومی  -99حقوق اقلیت ها 

حق هر فرد  -91حقوق و تکالیف کارگران  -93حق حمایت از مالکیت  -93وق اقتصادي حق -92به اسلام و تبلیغ پیام خود 

حق  -59حق زن متأهل  -5۱  حق تشکیل خانواده -91براي داشتن سهم عادلانه از اموالی که براي زندگی ضروري است 

 حق آزادي جابجایی و انتخاب محل اقامت -53حق حمایت از زندگی خصوصی افراد  -55آموزش 

 : اعلامیه اجلاس کویت -2-3-7-3

کنفرانس از سوي کمیسیون بین المللی حقوقدانان دانشگاه کویت و اتحادیه وکلاي عرب در  911۱دسامبر  91تا  1در تاریخ 

مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحثها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در 

اعلامیه اجلاس  انتشار یافت که خلاصه آن به شرح زیر است:« نتایج و توصیه هاي کنفرانس کویت » نوان کنفرانس تحت ع

( در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندي ها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس کویت  911۱کویت ) 
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تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به از موازین اسلامی در زمینه هاي مختلف می پردازد.در بخش دوم 

دولتهاي اسلامی توصیه هایی می نماید که در قانونگذاري و اجرا آنها را بکار بندند.این توصیه ها در زمینه هاي حقوق اقتصادي، 

مورد  29ها در این بخش اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان و مجموعه توصیه 

است. در این بندها کلیاتی در باب جامعیت اسلام و مقررات اسلامی، به رسمیت شناختن حق استقلال و حقوق زن در مورد 

دارایی و اموال خود و اعطاي حق آزادي عقیده و پیمان اصل بر برائت انسانها، منع شکنجه، داشتن حق دفاع، استفاده از وکیل، 

رایمی که مجازات اعلام دارند و حقوق اقلیت ها، به رسمیت شناختن آزادي عقیده و بیان در چهارچوب مقررات محدود بودن ج

اسلامی، آزادي تشکیل اجتماعات و اتحادیه ها، الغاء محاکم ویژه و استثنایی، لغو مجازات در مورد جرایم سیاسی و.... به دولت 

وانین موضوعه خود موارد فوق الذکر را به رسمیت شناخته و در اجرا تضمین ها و کشورهاي اسلامی توصیه شده است که در ق

 ( 113 -2۱1: 9313نمایند. ) مهرپور، 

 : اعلامیه قاهره -2-3-7-4

 از سوي سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است:

در کشور عربستان و شهر مکه  9131انسان در اسلام ( که در سال اعلام اول، به نام ) طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی 

 منتشر شده است.

در کنفرانس سران سازمان در عربستان و  9119اعلامیه دوم به نام ) طرح سندي در رابطه با حقوق بشر در اسلام ( که در سال 

 شهر طائف تصویب و منتشر شده است.

در نوزدهمین کنفرانس وزراي امور  911۱در مورد حقوق بشر در اسلام ( که در سال  اعلامیه سوم نیز به نام ) اعلامیه قاهره

خارجه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی 

 ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.
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کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی طراحی و آخرین  اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر اسلامی توسط

در تهران تشکیل شده بود به  9111دسامبر  51تا  53پیش نویس این اعلامیه در اجلاس کارشناسان حقوقی سازمان در تاریخ 

ازمان کنفرانس اسلامی در تصویب رسید و این پیش نویس در نوزدهمین اجلاس وزراي امور خارجه کشورهاي اسلامی عضو س

 9199محرم الحرام سال  91تا  1مطابق با  911۱اوت  2جولاي تا  39قاهره مطرح تا به تصویب نهایی برسد، اجلاس مزبور در 

در قاهره پایتخت مصر تشکیل شد و با تغییرات و اصلاحاتی که در پیش نویس  9331مرداد ماه  92تا  9۱هجري قمري و 

آن را به تصویب رساند تا اعلامیه مزبور به عنوان راهنماي کلی براي p – 19/49ود طی قطعنامه شماره تهران آورده شده ب

 دولتهاي عضو در زمینه حقوق بشر در اسلام مورد استفاده قرار گیرد.

، مبنی ماده است که علی الاصول بر سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر 52مشتمل بر یك مقدمه و  911۱اعلامیه مصوب قاهره 

بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادي حقوق لازم الرعایه را بر شمرده است. اما آنچه را می توان خاص این 

یعنی  99اعلامیه دانست که در اعلامیه جهانی و میثاقین و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر یافت نمی شود، یکی بند ب ماده 

است که به فراهم آوردن محیط معنوي و  91و  93ابله و ستیز با آن است، دیگري بند الف مواد مبارزه با استعمار و حق مق

 دینی اشاره می نماید.

اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی، در واقع تلاشی از سوي جامعه اسلامی براي نشان دادن هویت اسلامی خود در سطح 

مورد حقوقی است که افراد انسانی از آن می توانند برخوردار باشند و حکومتها باید  جامعه بین الملل و معرفی دیدگاه اسلام در

 آن را تضمین کنند.

 بشر در قرن بیستم : تحول حقوق -2-3-8

( جهانی و مشاجرات فکري  9131 -9112( و دوم )  9191 -9191قرن بیستم و به ویژه دوران پرماجراي دو جنگ اول ) 

أثیر فراوانی بر سرنوشت حقوق بشر در سطوح بین المللی و داخلی کشورها داشته است. در این قرن اروپا سیاسی مرتبط با آنها ت

وارث مجادلات فکري شد که در آن از یك سو طرفداران ) اصالت فرد ( و ) اصالت جامعه ( رو در روي یکدیگر قرار گرفتند و از 

هاي متداول حقوقی و سیاسی منجر به تأسیس و استقرار نظام هاي  سوي دیگر ذهنیت استبداد سنتی با به کارگیري اندیشه
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منشور ملل متحد  9112ژوئن  53(در  913و  953 -953:  9311اقتدارگراي مارکسیستی، فاشیسم و نازیسم شد. ) هاشمی، 

سازمان بین المللی به نام اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید، بر اساس منشور مزبور  51در سانفرانسیسکو به امضاء رسید و در 

) سازمان ملل متحد ( به عنوان مرکزي براي هماهنگی اقداماتی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی با جلوگیري از جنگ 

 29و تجاوز، توسعه روابط دوستانه و احترام به حقوق بشر و آزادیهاي اساسی تأسیس شد و اولین مجمع عمومی این سازمان با 

بند می باشد( صراحتا احترام به  1منشور ملل متحد)که داراي  9ماده  3در بند  در لندن تشکیل شد. 9113ژانویه  9۱عضو در 

  . حقوق بشر و آزادیهاي اساسی براي همگان بدون تمایز از حیث نژاد جنس زبان و مذهب بیان شده است

  : چنین بیان می کند 22ذکر می شد در ماده منشور که تعهد اساسی ملل و دولتهاي عضو را مت 56و  22در دو ماده 

 » . احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهاي اساسی براي همه بدون تبعیض از حیث نژاد زبان یا مذهب« ... 

منشور به حقوق بشر پرداخته و در جهت تحقق حقوق بشر به مجمع عمومی و شوراي اقتصادي اجتماعی  31و  35 93در مواد

  .ی می کندتوصیه های

  : منشور نیز در فصل دوازدهم یکی از اهداف نظام قیمومیت بین المللی را به این نحو شرح می دهد 33در بند ج ماده 

تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهاي اساسی براي همه بدون تمایز از حیث نژاد جنس زبان یا مذهب و تشویق به  « 

 » . کدیگر نیازمند می باشندشناسائی این معنی که ملل جهان به ی

اعلامیه حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی و » منشور بین المللی حقوق بشر عبارت است از 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل هاي الحاقی آن . شوراي اقتصادي و اجتماعی به درخواست کمیسیون تدارکاتی سازمان 

کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد . کمیسیون مذکور روي دو متن کار  9113منشور در اوائل سال  31ماده  ملل در اجراي

کرد : یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگري کنوانسیون بین المللی حقوق بشر. کمیسیون سه گروه کاري تشکیل داد یکی 

اري دیگر براي تهیه راهکارهاي اجرایی . پس از آن مجمع عمومی براي تهیه اعلامیه دیگري براي تهیه کنوانسیون و یك گروه ک

 1راي مثبت و  11تشکیل جلسه داده و اعلامیه جهانی حقوق بشر با  ( 19 9 1327) 9111دسامبر  9۱سازمان ملل در تاریخ 

الزام آور آن بود به تصویب رسید ولی کمیسیون حقوق بشر که سند  5931راي ممتنع وبدون راي مخالف طی قطعنامه شماره 

ـ  5ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی  9تحت سه عنوان :  9133دسامبر سال  93سال بعد در  91

ی یسیاسی تصویب شد )ایران از کشورهاـ پروتکل الحاق به میثاق حقوق مدنی و  3میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
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  ( بوده که راي مثبت داده است

ماده که به تفصیل موضوعات  3۱اعلامیه جهانی حقوق بشر مقدمه اي که در آن هدف از اعلامیه را تشریح و تبیین می کند و 

 .حقوق بشر را مورد توجه قرار داده می باشد

طالعه و منشور ملل متحد یکی از وظایف شوراي اقتصادي و اجتماعی را که از ارکان اصلی و مهم سازمان ملل است، بررسی و م

انجام توصیه و تأسیس کمیسیون و برگزاري کنفرانس در زمینه ارتقاي حقوق بشر ذکر کرده است. سازمان ملل در طول عمر 

تأسیس خود حدود یکصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون، پروتکل، توصیه نامه و قطعنامه در موضوعات مختلف مربوط به 

جهانی حقوق بشر که براي حفظ کرامت و شرافت و حیثیت انسانی از سوي مجمع عمومی حقوق بشر صادر کرده است.اعلامیه 

 1رأي مثبت و  11دولت عضو سازمان و با  23با  9111ماده در روز دهم دسامبر سال  3۱سازمان ملل مشتمل بر یك مقدمه و 

 رأي ممتنع به تصویب رسید.

این طرز تفکر که باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه به صورت مواد  جهت لازم الاجرا شدن اعلامیه حقوق بشر و در راستاي

قانونی درآمده تا مؤثر واقع شود و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و 

 فرهنگی به تصویب رسید.

 23مشتمل بر یك مقدمه و  9133دسامبر  93در تاریخ A 2200میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی طی قطعنامه شماره 

ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید در این میثاق مقرر گردید دولت هایی که آنها را امضاء کرده اند موظف و ملزم 

اقتصادي، اجتماعی و اند که مقررات آن را در قوانین داخلی خود وارد نموده و آنها را اجراء نمایند.میثاق بین المللی حقوق 

ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان  39با یك مقدمه و  9133دسامبر  3در تاریخ A 2200فرهنگی طی قطعنامه شماره 

 ( 335 -33۱:  9313ملل رسید. ) مهرپور، 

ه به بدین ترتیب پروسه نماد حقوق بشر در غرب، مستلزم رعایت حقوق همه فرهنگ ها در جوامع مختلف است. نگرشی ک

 واسطه اعمال دیدگاه غربی و تصویب آن در مغرب زمین همواره از زمان تصویب آن تاکنون مورد تردید واقع شده است.
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 :تاریخچه حقوق شهروندی  -2-4

حقوق شهروندي در بستر تاریخ تحولات فراوانی به خود دیده است و در مناطق مختلف دنیا و تحت حاکمیت حکمرانان رفتار 

با ان صورت پذیرفته است.بر اساس ظرف زمان و مکان گاه هیچ ارزشی نداشته و گاه تحقق و رعایت آن ارزش  هاي متفاوتی

یوده و گاه شکل هدف به خود گرفته است. براساس روند تاریخی، شکل گیري مفهوم امروزین از چند گذرگاه مهم عبور نموده 

 است :

 : کلاسیك دوره -2-4-1

 شدت به باستان، حقوق. است نبوده جامع و مدون مکتوب، صورت به میلادي، هجدهم قرن تا شهروندي و بشر حقوق اصول

 باستان، رم و یونان در. است یونان سرزمین مردمان حقوق پرداز نظریه و بنیانگذار ارسطو   رو همین از. است بوده فلسفی

 کامل ازحقوق که اند بوده سرزمین آن آزاد راداف شهروندان. است گرفته می قرار بردگان و بیگانگان مقابل در شهروندان

 . اند بوده برخوردار

 جنگ در اسارت طبیعی نتیجه را آن و کند می اشاره رفتارها و اعمال طبیعی نتیجه و طبیعت به داري برده توجیه براي ارسطو

 انتقال فرزند به والدین از نیز بردگی رسد، می وارث به نسب واسطه به وصیت بدون ارث که همانگونه گوید می وي. گوید می

 آنها. است مجازات و کیفر تناسب است، شده می اجرا ارسطو افکار از یونان بر حاکم اندیشه در که دیگري امر. یافت خواهد

 زاديآ مفهوم با( آتنی ها به طور دقیق تر) یونانی ها افکار دیگر سوي از اما . دانستند می طبیعت از ملهم نیز را "متقارن کیفر"

 . نداشت معنایی آن در برابري و بود طبقاتی و زده اشرافی شدت به آنها افکار. بود بیگانه قانون برابر در

 : وسطی قرون -2-4-2

 نظام و انگیزاسیون هاي دادگاه. داد رخ ها حق کشی بدترین فئودالها، و ظالم حکام با مسیحی روحانیون همراهی دوران، این در

 . میکردند لگدمال را انسانی کرامت غیرانسانی، هاي حقکشی انواع و هشکنج اتهامی، قضائی

 از مضیق تفسیر به تمسك با توانست نمی کسی و بود شده فراموش او بیگناهی نیز و انسانی کرامت اصل قضایی، نظام این در

 اتهامی قضایی نظام در ترذیلی هاي شکنجه و انسانی غیر مجازاتهاي همچنین . کند اثبات گناه از را خود تبري مجرمانه، اعمال

 . بود شده تلقی معمول امر یك عنوان به و شد می دیده وفور به انکیزاسیون
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 : رنسانس دوره-2-4-3

 بشر حقوق رعایت عدم. کرد جستجو وسطی قرون از پس اروپا تحولات در باید را شهروندي حقوق مفهوم تحول در عطف نقطه

 "شهروندي و بشر حقوق" اعلامیه. بیافتند آن اعلام و نگارش فکر به  اروپائیان تا شد باعث ، راندو آن در انسانی اولیه اصول و

 .است گرفته قرار توجه موضوع این آن در که است اسنادي اولین از 9311 سال در فرانسه

 در تغییرات با دوره این در. کردند وضع ها سرزمین آن شهروندان حقوق حفظ براي را قوانینی نیز دیگر کشورهاي آن از پس

 اکثریت منافع متضمن حقوق تدوین زمینه بودند، متناسب حقوقی خواهان که جامعه متوسط طبقات حدود گسترش و جوامع

 نیز دیگر جوامع به و بخشید سرعت را تدوین روند این آمریکا استقلال نیز و شدن صنعتی فرانسه، انقلاب. شد فراهم جامعه

 . است دوره این آثار از تولد، بدو از انسانها همه آزادي و انسان ذاتی حقوق پذیرش. داد بسط

 : دوران معاصر -2-4-4

 از حمایت با دوره، این. است بشر( حقوق شدن جهانی حمایتها )روند دوم ویژگی مهم این دوره ادامه روند پیشین و ظهور نسل

 برخی تدوین به کم کم و شد شروع بشر حقوق ناقض شورهايک در کاپیتولاسیونی حمایتهاي نیز و خاص گروههاي و اقلیتها

 حمایتها این سوم نسل در اما. انجامید ملی و دینی هاي اقلیت برخی و( کارگران همچون) اقشار برخی درباره المللی بین اسناد

  امضا معاهداتی و اسناد ها، اعلامیه  آن  در که است شهروندي و بشر حقوق از حمایت در المللی بین اسناد جامعیت بر تاکید

 . کردند تصویب را آن دول و ملل و شد

 : دارد وجود شهروندي و بشر حقوق مفاهیم درباره اساسی دیدگاه سه کلی طور در دوران معاصر به

 غالب کشورها کل بر کشور یك عمومی نگاه که است نظر این بر است، منسوب هانتینگتون به مربوط که نخست دیدگاه -9

 . گردد حاکم کشورها همه بر باید بشر حقوق آمریکایی الگوي منظر، این زا. شود

 حقوق از توان نمی و است جهانشمول شهروندي حقوق  اصول که اند عقیده این بر آنها. دارند ها مدرنیست را دیگر دیدگاه -5

 . گفت سخن جامعه یا کشور یك به مربوط بشر

 وهرجامعه هرکس براي اجتماع، هر فرهنگی ویژگیهاي و اي منطقه مسائل بر تاکید با پست مدرنها نیز دیدگاه این مقابل در -3

 (. 33ص،9312پور،  ییرضا ).پیچند می خود خاص نسخه اي
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 : ایران در شهروندی حقوق چهتاریخ -2-5

 :ایران باستان  -2-5-1

زمینه حقوق بشر فرمان کورش کبیر پس از  ترین سند تاریخی دربه اعتقاد بسیاري از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی 

شود که خواندن و در اسنادي که از تخت جمشید به دست آمده عباراتی مشاهده می (11، ص 1387شیروانی، ) فتح بابل است.

کس به بیگاري گرفته نشده و از اسنادي که به کند در ساختن تخت جمشید هیچبازخواندن آن غرور انسانی در ما ایجاد می

دهد. ست آمده نشان دهنده پرداخت حقوق کارگران بوده است و همچنین حقوق و مزایاي اشخاص از هر ملیتی را نشان مید

کردند که قوانین پادشاه تغییر ناپذیر و نباید ترك سازوکار حکومت پارس مبتنی بر اراده پادشاهان بود و پارسیان به این فخر می

شود. به این ترتیب قوانین مشیت الاهی داشتند و سرپیچی چون وحی اهورامزدا نازل میشود و تصمیمات شاه در نظر عوام هم

از آن، سرپیچی از فرمان پروردگار بود.  قوه قضائیه عالیه در اختیار پادشاه بودو محاکم از نظم و انضباط خاصی برخوردار بودند. 

گرفتند و ند کارهاي نیك و احسان آن شخص را در نظر میکردطور که براي جرایم کیفر و جزاي نقدي تعیین میمحاکم همان

هاي براي رسیدگی مشخص بودکه باید حکم در ظرف این مدت صادر شود. و به مرور زمان دادند. و مدت زمانبه او پاداش می

گرفتند مشورت می ها در دعوایشانگویان قانون تشکیل دادند که مردم از آنسوابق قضایی زیاد شد و گروهی را به عنوان سخن

،ص  9332)دورانت، ، .آمد و زنان از منزلت عالی برخوردار بودندهاي بزرگ به شمار میگرفتن در آن زمان یکی از جنایتو رشوه

133). 

در قرن ششم قبل از میلاد کورش فرمانرواي هخامنشیان و بنیانگذار امپراتوري ایران منشوري را تنظیم کرد که در آن آزادي  

ب و آزادي ملل بیگانه مورد توجه قرار گرفته بود طبق این منشور کورش با احترام به اعتقادات مردم و خوش رفتاري مذاه

ها ها به آنان امنیت اعطا نمود. و نیازمندهاي بابل و همه پرستشگاههاي آنها را از نظر گرفته و در بهبود وضع آننسبت به آن

اي وارد نکند و دارد که لشکر بزرگ به آرامی وارد بابل شود و به کسی صدمهم میکوشیده است و کورش در این منشور اعلا

اري را برانداختیم. مردم را در پرستش خداي خود آزاد گذاشتم و قوم یهود را دگوید من براي صلح کوشیدم و بردهکورش می

الذکر داریوش امپراتور ایران حك شده به ذیلجمشید که روي ستون بزرگی کتیرهایی بخشیدیم. زیبایی معماري باستانی تخت

من این چنینم که دوستدار حقیقت و راستی هستم من دوست دار خطا و نادرستی نیستم اینك نسبت به »گوید: است می
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عدالتی صورت گیرد مطلوب من نیست و در عین حال مطلوب نیست که به انسان انسان ضعیف به وسیله انسان توانمند بی

برروي کندوکاریهاي تزئینی پرسپولیس « چه که حق است مطلوب من استعدالتی شود آنتوسط انسان ضعیف بیتوانمند 

ترین رعیت مفهومی از کرامت اعطاء کرده که کشد زردشت نسبت به پستهایی از پادشاه حك شده که سمبل بدي را میشکل

چه از دوران یح همه هدیه ایران به جامعه جهانی است. بنابراین آنتواند او را از آن محروم کند که این لواهیچ امپراتوري نمی

ها و لوایح و اسناد به جامانده همه نشان دهنده رعایت حقوق شهروندي است هرچند که با حمله اسکندر باستان، سنگ نوشته

 (.11، ص  9333)ممتاز ، هاي با ارزش از بین رفت.بسیاري از این گنیجینه

 :از اسلام ایران پس  -2-5-2

ایران یکی از کشورهاي متمدن بوده که تاثیرگذاري آن بر ممالك اسلامی دیگر کشورهاي جهان برکسی پوشیده نیست. اعراب 

داري رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادي سال و ریشهپس از انقراض دولت ساسانی در ایران ،خود را با یك تمدن کهن

هاي اجتماعی بود به عبارت دیگر ایرانیان هم آداب و عراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظاماقتباس کردند اما تاثیر ا

رسوم اعراب را نپذیرفتند بلکه تحصیل علوم خداشناسی، تاریخ و سایر علوم و کتب و ... متاثر و تسلط اعراب را بر ایرانیان 

ي سیاسی حاکمان بود. منهاي دوران رسول خدا در بخش اعظم پس از دیشهباشد. در این دوران حقوق شهروندي تابعی از انمی

هاي جاهلی داشت و درباري معاویه  بیش از آن که حکومت خلفاي راشیدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوي اندیشه

 ( 53، ص 9312حسینی، ، )دارخلافه نماینده رسول الله باشد محلی براي برتري طلب قوم عرب بود.

هاي عمده امپراتوري عظیم اسلام به فراموشی سپرده حقوق شهروندي و آزادي عمومی که اسلام منادي آن بود در مورد بخش

هاي امام علی )ع( براي بازگرداندن امور به شود و تلاشاي دیده میشد به طوري که در زمان خلیفه سوم ملاحظات قبیله

ه اسلامی پس از امام علی )ع( به شدت با اضمحلال حقوق مردم و شهروندان مواجه رو شد و جامعمجریان شریعت با مشکل روبه

 ( 1۱۱-1۱3، 9335عبدالمقصود ،) شد.

جامعه ایرانی که تعالیم اسلامی را پذیرا شده بود باعث پویایی احقاق حقوق مردم شد. اسلام انسان را دراي مقام و ارزش والایی 

و إذ قال ربك » خوانیم خود تبریك گفت و همچنین ما در قرآن میخلق انسان را به  بقرهسوره  3۱داند و خداوند در آیه می

یعنی خداوند به هنگام آفرینش آدم خطاب به فرشتگان (،  3۱)قران سوره بقره آیه و..  للملائکه إنی جاعل فی الأرض خلیفه

هوالذي جعلکم »فرماید م و... و درجاي دیگر میفرمود من اراده کردم که درروي زمین براي خود خلیفه و جانشین قرار ده
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ها را جانشینان خود در روي زمین یعنی خداوند همان است که شما انسان ( 31، سوره فاطر،  آیه قرآن  ) خلائف فی الارض..

ه و درجاي قرار داد... و لذا روي همین اصل است که خداوند، انسان را نسبت به بسیاري از موجودات فضیلت و برتري بخشید

و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیر »فرماید: دیگر از قرآن مجید می

یعنی ما فرزند آدم را بسیار گرامی داشتیم و کرامت بخشیدم و آنان را بر خشکی و تریها )بر و بحر( تسلط «ممن خلقنا تفضیلاً

، سوره )قرآن . ها روزي شان قراردادیم و آنان را بر بسیاري ازموجوداتمان فضیلت و برتري بخشیدیمبات و پاکیدادیم و از طی

 (3۱بنی اسرائیل آیه 

کنیم از باشد که چند مورد آن را ذکر میهم چنین ما روایاتی داریم که در مورد رعایت حقوق شهروندي از طرف معصومین می

د عادلانه حکومت با مردم که امیرالمومنین )ع( در این زمینه فرمودند: :کراراً از پیامبر شنیدم که جمله حقوق شهروندي برخور

فرمودند ملتی که اقشار ضعیف آن نتواند حق خود را از قدرتمندان بدون ترس و لکنت زبان بگیرند هرگز به سعادت نخواهد می

ما بر من این است که همه شما در مورد حق نزد من مساوي یکی از حقوق ش»فرمایند رسید. و در مورد حقوق مردم می

فرماید فرقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و روایتی که در این زمینه نقل شده و در مورد حق بازنشستگی می« هستید

ند اصحاب گفتند کرد برخوردند و از وضعیت او سوال کردکه حضرت امیر )علی( به پیرمردي نصرانی که بین مردم گدایی می

مردي است نصرانی حضرت فرمودند تا زمانی که تاجر و توانمند بود از او کار کشیدید و اکنون که پیر و عاجز شده است او را به 

از مجموع این آیات و روایت چنین می  .  اید سپس دستور دادند که از بیت المال مبلغی به او پرداخت شودحال خود رها کرده

رفت که انسان از دیدگاه اسلام داراي کرامت و شرافت است و خداوند او را در مقابل دیگر موجودات اصالت توان نتیجه گ

رضایی پور ، )او را عزیز داشته است.  بخشیده و هیچ مکتب و آئینی انسان را این چنین تعظیم و تکریم نکرده که اسلام

 ( 512و  531،ص 9311

 : دوران معاصر -2-5-3

سلام حقوق شهروندي معناي دیگر یافت و مفهوم شهروند از واژه سیاسی به عقیدتی تغییر یافت که هرکس پس از ظهور ا

شودو از حقوقی که  سایر مسلمانان مسلمان است به صرف نظر از این که در کجاي جهان اسلام سکونت دارد شهروند تلقی می

راي دین جدید شدند و لذا نوعی دوگانگی در حقوق مردم پس از ظهور شود. مردم ایران به تدریج پذیمند میدارا می باشند بهره

اسلام در ایران به وجود آمد برخی از مردم ایران که دین جدید پذیرفتند از حقوقی برخوردار شدند و برخی دیگر که پذیراي این 
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دید شدند و با استقبال کشور ایران از عقیده نو نشدند از این حقوق محروم ماندند در نهایت اکثریت مردم ایران پذیراي دین ج

 امپراتوري اسلامی واژه شهروند در جاي خود مورد استفاده قرار گرفت. 

اما مفهوم شهروند و حقوق شهروندي چندسال  اخیر در ایران مطرح شده است. گویا همگان به دنبال تعریف جدیدي از شهروند 

هاي صنعتی و فناوري اطلاعات و مخصوصاً آشنایی با حقوق سریع بخش و حقوق شهروندي هستند. البته با توجه به پیشرفت

 دیگر کشورها تعریف شهروند و حقوق شهروندي و کلیه مسائل مربوط به این مفاهیم نیاز اساسی و فوري است. 

جا که دارد. از آنپیاده و عملی کردن حقوق شهروندي نیاز مبرم به بستر سازي اجتماعی، فرهنگی، و نیز اقتصادي توسعه یافته 

گنجد و علوم انسانی بدون بررسی تاریخی درهر مورد خاص شهروندي و تمام مسائل مربوط به آن در مباحث علوم انسانی می

شاه براي این که حقوق دیگران قابل آموختن نیست. به همین دلیل درباره رعایت حقوق شهروندي در زمان ناصرالدین

 ایندگان حاکمان نقض نشود فرمان مهمی صادر شد که  به شرح زیراست:)شهروندان( توسط حاکمان و نم

در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایون افتاد حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیري که »

چنین حرکتی منافی مروت و احکام اند گذاردهشوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه میمتهم می

اي متهمین را به شکنجه نگذارند و پس از آن فرماییم که به هیچ بهانهشرع و خلاف راي اقدس شهریاري است لهذا قدغن می

گردند حکام و ولایت مزبور که تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزاي شرعی و عرفی می

وجه کسی را به شکنجه اذیت نرسانند و مراقب باشند که اگر احدي مرتکب چنین عملی گردد مورد مواخذه و سیاست  به هیچ

 («9533الثانی شهر ربیع 52المقدور معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. )باید حسبخواهد شد می

 (1۱ص  همان،)

اختیار شخصی بود که نظرش براي رعایت نمودن حقوق شهروندان برعکس امیرکبیر است نظر  مقام صدرات قبل از امیرکبیر در

ها به نرمی و تساهل برخورد کرد چون گونه فرصتی داد و اصلاً نباید به آنحاجی میرزا آقاسی این بود که به مخالفان نباید هیچ

توان از آن مانعی ي و خشونت برخورد شود. مورد دیگر که میها باید با کمال تندشوند بلکه برعکس با آنتر میها گستاخآن

هاي مختلفی که براي استقرار مشروطیت در مقابل براي احقاق حقوق شهروندي یاد کرد مربوط به دوران مشروطیت است گروه

و در واقع قوه مجریه گذاري مستقل از پادشاه کردند همه داعیه دار آزادي و عدالت و داشتن مجلس قانونمشروعیت مبارزه می

هاي مبارز از روشن فکران مبارز وملی تا روحانیون که در این عرصه فعالیت داشتند زیر علم واحد سینه می بودند. دومین گروه
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اي باهم آوردند گاهی به سر بعضی از مسائل که اختلاف ریشهزدند تا شرایطی لازم براي استیفاي حقوق شهروندي فراهم می

اي که در باب آزادي در روزنامه صوراسرافیل آورده شد توان از سر مقالهخواستند براي نمونه مینزاع به آن ها برمی داشتند و به

یاد کرد که پس اعتراضات فراوانی که نسبت به این مقاله و  نویسنده با این توضیح که فهم مقالات علمی و سیاسی صوراسرافیل 

بالاخره  به مصطلحین به اصطلاح  فنون سیاسی است و به شرح و تبیین شرعی آراء و مخصوص علماي عظام و طلاب و کرام و 

کند تا با استفاده از آیات و احادیث مختلف مطالب آن مقاله پردازد و تلاش بسیار مینظریات مطرح شده در مقاله مورد بحث می

 (519) رضایی پور ،آرزو،پیشین،ص .با شرع واصول آن ثابت مدال کند

الملل است در قانون حفظ حقوق شهروندي راین حقوق شهروندي یکی از مباحث مهم در حقوق معاصر و حقوق بینبناب

نامه رئیس قوه قضائیه که به تصویب مجلس رسید هرچند شهروند را تعریف نکرده اما به نظر قانونگذار به پیروي از بخش

ین قانون قرار گیرند هرچند که حقوقی در این قانون آمده ذیل حق و نظر از تابعیت در شمول ارسد تمام ساکنین ایران صرفمی

ها در دسته حقوق مدنی و سیاسی هستند که در میثاق حقوق مدنی وسیاسی نیز آمده نه حقوق شهروندي. این قانون آزادي

که حقوق شهروندي حقوقی دهد درحالی تمام کسانی که در ایران ساکن هستند به نحو غیرقانونی زیر چتر حمایت خود قرار می

 است خاص شهروندان و بیگانگان در آن سهمی ندارند.

 : جمهوری اسلامی ایران -2-5-4

 از ها دادرسى منصفانه روند و عادلانه هاى دادگاه تشکیل شکنجه، منع شرع، قوانین اجراى بر تأکید اسلامى، انقلاب پیروزى با

 و ایران اسلامی جمهوري اساسی قانون در که  .است بوده ایران در جزایى و یىقضا نهادهاى تأسیس و اصلاح در اولیه اقدامات

 .است شده تصریح معنا این  عمومی حقوق و مردم حقوق 3۱سال در امام ايماده هشت فرمان در حتی و عادي قوانین سایر

 وقت رئیس بخشنامه صدور با ایران در اسلامی انقلاب پیروزي از بارپس اولین براي «شهروندي حقوق» واژه و اصطلاح

 بخشنامه این مقدمه در .شد ایران حقوقی نظام وارد شهروندان حقوق رعایت مورد در 9313سال فروردین 5۱ در قضاییهقوه

  :شد اشاره شهروندي حقوق به اینگونه کشور اطلاعاتی و انتظامی قضایی، مراجع به خطاب بندي،91

 هايارزش و اصول رعایت و شهروندي حقوق و مشروع هايآزادي به احترام و انسانی والاي ارزش و کرامت حفظ که آنجا از»

 شریف، قضات کلیه توجه باشد،می کشور اطلاعاتی و انتظامی قضایی، مسئولان عادلانه و صحیح اقدامات گرو در اسلامی
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 جلب [بخشنامه ذیل بند91 منظور] یلذ نکات به را کشور سراسر هايبازداشتگاه و هازندان ناظران و بازجویان و ضابطین

 «.نمایدمی

 است این در بخشنامه دیگر مهم امتیاز .است قضایی بعد در شهروندان حقوق از برخی رعایت به ناظر مذکور بخشنامه مفاد

 اعمال : است شده تأکید حکم صدور تا تعقیب از قضایی مختلف هايمرحله در شهروندان حقوق جزئیات رعایت به که

 و اخلاق رعایت متهمان، براي کارشناس و وکیل از استفاده فرصت ضرورت، بدون اضافی هايبازداشت یا خشونت ونههرگ

 از اجتناب دستگیرشدگان، خانواده گرفتن قرار جریان در جرائم، مرتکبان و اتهام مظان در اشخاص مورد در اسلامی موازین

 متهمان بردن از منع بازجویی، و دستگیري جریان در آنان به استخفاف و تحقیر اعضا، سایر و چشم بستن نظیر افراد ایذاي

 ندارد، تعلق متهم به یا نداشته جرم به ارتباطی که اشیایی و مدارك و اسناد به نسبت تعرض عدم نامعلوم، اماکن به

 به متهم شکنجه هرگونه زا پرهیز و خانوادگی هايفیلم و فامیلی هايعکس و هانوشته و هانامهمضمون افشاي ممنوعیت

 تصرف و دخل از اجتناب و افراد گذشته گناهان از سؤال و خانوادگی و شخصی اسرار در کنجکاوي از احتراز اقرار، اخذ منظور

 .برد نام را «متهمان توفیقی و ضبطی اشیاي و اموال در ناروا

 احترام» قانون عنوان به عینا را مذکور بخشنامه ،92/9/9313تاریخ در اسلامی، شوراي مجلس که بود بخشنامه این از پس 

  .کرد تصویب «شهروندي حقوق حفظ و مشروع هايآزادي به

 در صرفا که بود مذکور قانون اسلامی قلابنا پیروزي از پس ایران در شهروندي حقوق به مربوط قانون نخستین بنابراین

 مربوط مستقیما که مواردي به نسبت قانون، این اهمیت به وجهت با .قرارداد حمایت مورد را شهروندي حقوق قضایی، گستره

 و مشروع هايآزادي به احترام قانون تصویب از پس ماه2 یعنی نزدیکی فاصله با قانونگذار بود، شهروندي حقوق از بخشی به

 اقتصادي، وسعهت چهارم برنامه قانون تصویب با شهروندي حقوق درباره مقرراتی وضع به اقدام شهروندي، حقوق حفظ

 شمول دامنه که بود این توسعه چهارم برنامه قانون در اهمیت حائز نکته .کرد ایران اسلامی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

 مورد و یافت تعمیم نیز اقتصادي و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، هايگستره سایر به قضایی گستره بر علاوه شهروندي حقوق

 .گرفت قرار توجه و حمایت
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 بررسی حق آزادی عقیده و بیان در منشور حقوق شهروندی :  -3-1

منشور حقوق  حسن روحانی رئیس جمهوري در تهران رونمایی شد.دکتر با حضور  9312آذرماه  51منشور حقوق شهروندي 

هاي . در این منشور از دستگاهبند یا ماده، فهرستی از انواع حقوق شهروندي را بیان کند 95۱شهروندي توانسته است در 

 سو یا مطابق کنند.اجرائی خواسته شده است فعالیت و مقررات خود را با این منشور هم

به طور کلی در این سند ، برنامه هاي دولت درباره مهمترین مسائل حقوق شهروندي از جمله حقوق زنان، زندانیان، حق آزادي 

تجمع و راهپیمایی و رعایت حقوق اقلیت هاي قومی و مذهبی ارائه شده است. بیان، دسترسی به اطلاعات، حق برگزاري 

 حقوق و آزادي هایی که همگی در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس اسلام است.

حق »،«حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»حق آزادي اندیشه و بیان ششمین بند از منشور حقوق شهروندي است که پس از 

حق اداره شایسته و حسن »و « حق مشارکت در تعیین سرنوشت»،«حق آزادي و امنیت شهروندي»،«انسانیکرامت و برابري 

 .آمده است« تدبیر

 : چنین آمده است« حق آزادي اندیشه و بیان»در بند ششم منشور حقوق شهروندي با عنوان 

اي عقیده صرف داشتنتوان بهکس را نمیو هیچشهروندان از حق آزادي اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است  -52ماده 

 .مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد

هر شهروندي از حق آزادي بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان  -53ماده 

تباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ار

هاي ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضاي مجازي از جمله روزنامه، مجله، کتاب، طور خاص در عرصهدولت باید آزادي بیان را به

 .ها طبق قوانین تضمین کندهاي اجتماعی و مانند اینسینما، رادیو، تلویزیون و شبکه

دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکري، ادبی و هنري با رعایت قوانین و  شهروندان حق -53ماده 

 .حقوق دیگران بیان کنند
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شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهاي عمومی برخوردارند.  -51ماده 

 .فرهنگ انتقادپذیري، تحمل و مداراست دولت موظف به ترویج و گسترش

کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف ها در چارچوب قانون حمایت میدولت از آزادي، استقلال، تکثر و تنوع رسانه -51ماده 

به سانسور یا ها برآید یا موازین قانونی براي انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه

 .مبادرت نماید هاکنترل نشریات و سایر رسانه

 در خصوص آزادي عقیده و بیان در منشور حقوق شهروندي پرداخته شده است : مواد  فوق  بررسیدر ادامه به 

 وعیت تفتیش عقاید :آزادی اندیشه و ممن -3-1-1

شود که یك ر باورهاي افراد است، به اعمالی گفته میتفتیش عقاید، باورپرسی یا باورکاري که به معنی بازرسی و تفحص د

کندو مخالف آزادي بیان و آزادي عقیده یا آزادي موضع صاحب قدرت، مردم را به دلیل باورهایی که دارند، بازخواست می

یاري آزادي بیان مع .اندیشه است .در اعلامیهء جهانی حقوق بشر حق آزادي عقیده همراه باحق آزادي بیان مطرح است

اساسی براي هر نوع جامعه چند صدایی یا دموکراتیك است. نقض این آزادي همواره به نابودي سایر موازین حقوق بشر 

شود.هر کس عقیده و اندیشه یی دارد و این عقیده واندیشه را آگاهانه پذیرفته است. به آن باور مند است و آن را منجر می

 د؛ تبلور اساسی شخصیت و هویت خود می دان

اما اگر این فرد بنا بر حاکمیت استبداد چه سیاسی و چه مذهبی نتواند عقیده اش را بیان کند، و نتواند براي خود در جامعه 

همفکرانی جستجو کند و همچنان نتواند که کسانی را به عوالم فکري و اندیشه یی خود فرا خواند؛ بدون تردید در چنین 

تین عقیده و فکر، سخنی به میان آورد.یعنی این که نه تنها کسی از داشتن عقیدهء خود وضعی هرگز نمی توان از آزادي راس

بیمناك نباشد؛ بلکه او بتواند افکار وعقاید خود را بدون هر نوع بیمی و ممانعتی بیان کند و آزادي انتشار آن را نیز داشته 

 .باشد

ي بوده است. مسأله آزادي عقیده و آزادي بیان امروزه از چنان آزادي بیان در درازاي تاریخ پیوسته از دغدغه هاي بزرگ بشر

اجتماعی کشور ها برخوردار است که حتی دیکتاتور ترین نظام ها هم، دست کم، ظاهراً از در  -اهمیتی در حیات سیاسی
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 .عقیده و بیان اندسازش با آن پیش می آیند و می خواهند این امر را تلقین کنند که گویا آن ها نیز از طرفداران آزادي 

 . گوناگون است، دیدگاه هاي انسان ها متفاوت است. هر کشوري سرود ملی جداگانه یی دارد جوامع بشري

جامعهء بدون اختلاف جامعهء جانوران است، براي آن .هر کشوري پرچم جداگانه یی دارد، براي آن که انسان صاحب خرد اند

و این خرد می تواند یکی از سرچشمهء اختلاف در میان انسان ها باشد. البته که جانوران خرد ندارند. انسان خرد دارد 

اختلاف همیشه امر بدي نیست. آن گونه که گفته اند از برخورد اندیشه ها جرقهء حقیقت پدیدمی آید واین برخورد زمانی 

 .صورت می گیرد که اندیشه ها بیان شوند و بر یکدیگر اثر بگذارند

ی که اعلامیهء جهانی حقوق بشر را پذیرفته اند و در پاي آن امضا کرده اند، می توان از نوعی آزادي بیان در تمامی کشور های

در آن کشور ها سخن گفت؛ اما این آزادي بیان در همهء این کشور ها در یك سطح معین قرار ندارد. حتی در یك کشور 

دولت  .ی بماند. این امر وابسته به چگونه گی دولت هاستواحد نیز آزادي بیان نمی تواند همیشه در یك سطح معین باق

هاي استبدادي و توتالیتر دشمن آزادي بیان اند و در مقابل دولت هاي قانون سالار ، آزادي بیان را از اجزاي تکمیل کنندهء 

  .جامعهء مدنی می دانند

دوران قرون وسطی به یادگار مانده است و مخالف تفتیش عقاید به بازرسی و تفحص در باورهاي افراد می گویند. این نام از 

آزادي بیان و آزادي عقیده یا آزادي اندیشه است. این عمل توسط دستگاه کلیسا انجام می شد و متهمان بسیاري در 

دام شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتا اعهاي تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرك و جادوگري میدادگاه

  گشتند.هاي بسیار غیر انسانی میبه صورت

را قرون وسطی می نامند. در این سالها قدرت کلیسا و پاپ قدرت  92۱۱تا  2۱۱می دانیم به طور تقریبی بین سال هاي 

ه مطلق حاکم بر اروپا بوده است. اساس فکري اروپا را علم اسکولاستیك یا علم کلیسا تشکیل می داد که از نظرات شخصی ب

نام سن اگوستین یا اگوستین مقدس گرفته شده بود. در آن زمان این مطلب به مرور در کلیساي روم و اروپا جا افتاد که هر 

 کس به غیر از علم کلیسا در علوم دیگر به تحقیق بپردازد، در کار خدا دخالت نموده است و باید تکفیر شود.

بر اثر افزایش آگاهی مردم و اینکه آنان با مطالعه کتاب مقدس می فهمیدند البته ریشه این فکر در این قضیه نهفته بود که 

که مطالب گفته شده توسط کلیسا صحیح نیست لذا به مخالفت با کلیسا می پرداختند. به همین دلیل کلیسا حتی ترجمه 
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 انجیل را از زبان لاتین به زبانهاي دیگر منع نموده بود.

رتین لوتر و کالون خود مخالف کلیساي روم شدند، ضمن اینکه روز به روز بر تعداد لذا پس از چندي کشیشانی چون ما

دانشمندان و مخترعین و مکتشفین نیز افزوده می شد. به همین دلیل اعتراضات علیه کلیسا بالا گرفت و قدرت کلیسا از بین 

 رفت.

الیا بود اگرچه کم و بیش در اکثر کشورهاي گرفت اسپانیا و ایتترین کشورهایی که در آن تفتیش عقاید صورت میمهم

 ها از قدرت گرفتن فرقه کاتارها در قرون وسطی بودشد.شروع این تفتیشاروپایی اجرا می

توان از گالیله نام برد که البته به علت بازگشت وي از ترین قربانیان تفتیش عقاید در دوران قرون وسطی میاز معروف

زي، اعدام نشد. دیگر قربانی معروف تفتیش عقاید که اعدام شد، جردانو برونو بود که هم به اش مبتنی بر زمین مرکعقیده

 د به نظریه زمین مرکزي اعدام شد.هاي ابتدایی و هم به علت اعتقاعلت داشتن یکی از آیین

سوزاندند که باعث شد یهودیان هاي یهودیان را زنده زنده یهودیان از گروه قربانیان معروف آن بودند به ویژه در اسپانیا گروه

از یهودیان  9115زیادي از اسپانیا مهاجرت کنند بعد از پایان یافتن تفتیش عقاید خوان کارلوس اول پادشاه اسپانیا در سال 

 مهاجرت کرده درخواست کرد تا به وطن اصلی خود بازگردند.

ها اشاره کرد. و از هاي هیکل، پروتستانها، شوالیهفراتیچلی توان به مسلمانان ، والدوسیان،از دیگر قربانیان تفتیش عقاید می

همکاري حوزه و دانشگاه، تهران  دفتر (.توان به ژاندارك، یان هوس، جیرولامو ساوونارولا اشاره کردافراد سرشناس قربانی می

 ) 531، ص 

ر گونه افکار مذهبی یکی دانستند و در نتیجه مشکلی که در آنجا پیش آمد این بود که آنها رهایی از کلیسا را با رهایی از ه

جدایی سیاست از دین و جدایی اخلاق از اقتصاد و این گونه مسائل برایشان پیش آمد. البته همان طور که در بالا ذکر شد، 

را محاکمه کلیسا اختراع یا اکتشاف جدید را دخالت در کار خدا می دانست و دانشمندانی نظیر کوپرنیك یا گالیله یا دیگران 

نمود عده اي از آنان را در آتش افکند. به همین دلیل پس از تضعیف قدرت کلیسا، رشد علمی جامعه مسیحی افزایش یافت. 

البته زیربناي رشد آگاهی علمی غربیان مربوط می شود به جنگ هاي صلیبی و آمدن آنان به شرق و آگاهی از رشد علمی 

ابن سینا، رازي، ابن هیثم و ... به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که دنیاي غرب با شرق و نظریات مسلمینی چون فارابی، 

از بین بردن قدرت کلیساي کاتولیك موفق شد تا در زمینه هاي گوناگون علمی رشد نماید. در حالی که بر عکس در شرق با 
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ك اسلامی بودیم. بنابراین، می توان گفت که شاهد رشد علوم مختلف در ممال پیدایش اسلام و تأکید اسلام بر علم آموزي،

غرب با از دست دادن قدرت کلیسا، به رشد علمی رسید در حالی که شرق، با سلطه اسلام و تأکید قرآن بر علم آموزي و بر 

نوشته  یا قسم خوردن خداوند به قلم و سطور« آیا آنانی که می دانند با آنهایی که نمی دانند برابرند» اساس آیاتی همچون 

 ، در علوم مختلف شکوفا شدند.«اقراء»شده و یا اولین کلمه نازل شده بر پیامبر)ص( 

اعتقاد دستگاه کلیسا بر این بود که تنها یکپارچگی در امور دینی می تواند صلح و امنیت را در جامعۀ اروپایی تضمین کند. از 

ز آن به عنوان سلاحی براي مقابله با تهدیدهاي فرضی نسبت به اینرو کلیساي کاتولیك دستگاه تفتیش عقاید را برپا کرد تا ا

قدرت معنوي اش استفاده کند. پاپ ها متوجه این نکته نیز بودند که شك کردن در آموزه هاي کاتولیکی قدرت سیاسی 

کلیسا بود  چشمگیر کلیسا را زایل خواهد کرد لذا به هر قیمتی که شده باید تهدیدهایی که متوجه قدرت سیاسی و معنوي

 حذف یا خنثی می شد.

در قرن دوازدهم و طی سده هاي پیاپی پس از آن، دیدگاه هاي متفاوت در خصوص دین تصور ناپذیر انگاشته می شد. مردم 

عقیده داشتند که شك کردن در آموزه هاي کاتولیکی به بی نظمی و آشوب در زندگی روزمره، مناقشۀ داخلی، اغتشاش 

 منجر خواهد شد. اجتماعی، و خونریزي

دستگاه تفتیش عقاید به منظور جلوگیري از بروز چنین حوادث فاجعه آمیزي طراحی شد. هدف از تفتیش عقاید، به عنوان 

دستگاهی به ظاهر قانونی که تمام اقتدار خود را از رم می گرفت، دفاع از آموزه هاي سنتی ایمانی و اخلاقی مذهب کاتولیك 

تیش عقاید می بایست وظیفه خود را از طریق اقناع فکري انجام می داد. اما سرانجام، رهبران بود. در اصل، دستگاه تف

دستگاه تفتیش عقاید، براي ترساندن کسانی که گمان می کردند از آموزه هاي رسمی کاتولیك منحرف شده اند، به مجازات 

 هاي شدید، حتی اعدام از طریق سوزاندن، متوسل شدند.

یعنی دیدگاه هاي  -که ریاست دادگاه هاي تفتیش عقاید را بر عهده داشتند، موظف بودند بدعتگذاري مفتش هاي عقاید،

را پیدا کنند. مأموریت مفتش هاي عقاید  -یعنی حاملان چنین دیدگاه هایی -و بدعتگذاران -دینی مغایر آموزه هاي کلیسا

 -یعنی هماهنگی اجتماعی، سیاسی و دینی -خاطر خیر بزرگ تراین بود که بدعتگذاران را به آغوش کلیسا بازگردانند یا، به 

 ها را از جامعۀ مسیحی طرد کنند. آن 
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 در منشور حقوق شهروندی :  ممنوعیت تفتیش عقاید -3-1-1-1

کس عقاید ممنوع است و هیچ اندیشه برخوردارند. تفتیش شهروندان از حق آزادي »منشور حقوق شهروندي :  52ماده طبق 

اشعار می  اصل بیست و سوم قانون اساسیهمچنین  « اي مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.صرف داشتن عقیدهتوان بهرا نمی

این «. تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد: » دارد

ضمین حقوق شهروندان است. سوال اساسی این است که قوانین اصل یکی از بنیادي ترین اصول قانون اساسی در زمینه ت

اند؟ بی شك قانون اساسی صرفاً جنبه ارشادي ندارد و اصول آن باید به جزایی، تعرض به اندیشه را چگونه حمایت کرده 

ضان و خصوص توسط قوانین جزایی صیانت شود. پاسخی در این مورد در قوانین جزایی کشورمان نمی توان یافت و متعر

قانون مجازات  23۱مواخذه کنندگان اندیشه ها را نمی توان مجازات کرد که نتیجه آن خوشایند نیست. هر چند ماده 

که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می کنند، قابل مجازات « مقامات و ماموران دولتی» اسلامی، صرفاً 

این اصل قانون اساسی کفایت نمی کند و باید مجازات به تمامی افرادي که متعرض می داند، اما این ماده براي صیانت از 

  .اندیشه می شوند، تعمیم پیدا کند

 . به طور خلاصه باید گفت امروز در کشور ما و در جمهوري اسلامی ادیان آسمانی به رسمیت پذیرفته شده است .9

سا همان طور که محبت به دیگران با زور ایجاد نمی شود ، عقیده را ) ردین اسلام جایی ندارد و اسا. اصولا تفتیش عقیده د5

از انجا که به قلب و دل مربوط می شود (هم نمیتوان به کسی تحمیل کرد و اعتقاد , اجبار بردار نیست . ) معناي لا اکراه فی 

 الدین همین است ( 

ین با ترویج و نشر آن )که در نتیجه با سست کردن پس حق انتخاب دین وجود دارد اما باید بین پذیرش و انتخاب یك د

 مبانی ادیان دیگر از جمله اسلام در بین مردم ملازمه دارد( فرق گذاشت.

. ترویج عمومی و نشر عقاید ضد دینی و ضد اسلامی ممنوع است .اسلام آن قدر به منطق و مبانی فکري و استدلالی خود 3

د هر کس اگر با انصاف و وجدان سالم و بیدار به سراغ این دین الهی برود حتماً مطمئن است که به دیگران اطمینان می ده

آن را به عنوان یك مکتب نجات بخش و قانع کننده خواهد پذیرفت و به اطمینان و قرار خواهد رسید و لذا در قدم اول از 

راه تقلید( پایه گذاري کنند و آن گاه نام  پیروان خود می خواهد که اصول این دین را با فکري آزاد و منطقی استوار )نه از
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مومن به خود بنهند. به عبارتی از دیدگاه اسلام، دین صرفاً مجموع اطلاعاتی که گوشه اي از ذهن را پر کرده باشد نیست 

اند . بلکه یك راه است و طریقی به سوي واقع. یعنی حقیقتی به نام خداوند وجود دارد که دین باید انسان را به انجا برس

نتیجه این که با وجود چنین دینی، حتی ادیان دیگر ) تا چه برسد به بی دینی (حق عرض اندام در مقابل این دین کامل و 

جامع را ندارند )هر چند ادیان دیگر در زمان خود الهی بوده اند و مردم آن زمان موظف بودند بخاطر کمی ظرفیت مردم و 

 باشند.(اجتماع در آن زمان پیرو همان دین 

 بنابراین تمام ادیان دیگر مقدمه اي بودند براي نزول آخرین دین الهی که کاملترین آنها هم هست.

از طرف دیگر پذیرش عقاید خرافی که مبناي صحیح و قابل قبولی ندارند نه فقط ضرورتی ندارد که باید با آنها مقابله نمود 

به انسان راه حق و حقیقت و کمال را بنمایاند نه آنکه به نام آزادي عقیده  چرا که اگر کسی حقیقتاً دوستدار انسان باشد باید

 تلاش کند عقیده باطل انسان را به رسمیت بشناسد. 

به دلایل  _که بر مبناي دین اسلام نوشته شده است_معلوم می شود قانون اساسی جمهوري اسلامی و دیگر قوانین عادي 

هی را از آنجا که از خاصیت دین بی بهره اند را به عنوان مسلك صحیح به رسمیت بالا , مکاتب خرافی و ادیان غیر ال

نشناخته است البته پیروان بعضی از ادیان الهی ) که با اسلام درپاره اي از اصول توحیدي اشتراك نظر دارند( در حد دین 

 خود و در چهارچوب قوانین جمهوري اسلامی, آزادند.

ه ادیان و مکاتب انحرافی, میدان داده شود و فعالیت انها به رسمیت شمرده شود, بیش از همه حقیقت ان است اگر امروزه ب

مخالفان اسلام ) نه به خاطر انکه به ادیان خرافی باور دارند بلکه براي ضربه زدن به دین اسلام ( در صدد تبلیغ مکاتب 

از افراد کم اطلاع, از موهبت دین مقدس اسلام محروم انحرافی و غیر واقعی برخواهند آمد و در نتیجه ممکن است تعدادي 

فرقه شیطان پرستی ) غیر از دیگر فرقه ها و گروههاي ضد دینی دیگر( همچون صادرات  9۱۱بمانند. چنانکه امروز بیش از 

 کالا به ایران وارد شده و پیگیر ترویج عقاید باطل خود و برکندن اساس خدا پرستی در ایران هستند.

این نکته لازم است که هیچ کس پیدا نمی شود که قائل به یك نوع عقیده و مسلك نباشد. به عبارتی بی دینی،  یاداوري

خودش به شکل نوعی دین جایگزین و بدلی جلوه گر می شود. اما دینی که مرام هاي ادیان موجود را قبول ندارد که علی 

خودش را داراست. به تعبیر دقیق تر، منظور از دین فقط آن القاعده باید مسلکی جدید باشد که جهان بینی مخصوص به 

 نیست که خدا در آن پذیرفته شده بلکه کسی که خداوند را نپذیرفته, در عمل نوعی عقیده و باور را پذیرفته است.
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انظار هر انسان به میل خویش مختار به گزینش عقاید و دیدگاههاي مختلف است و هیچ کسی را نمی توان به سبب داشتن 

به معناي بازرسی، تفحص و جستجو کردن آمده است و  تفتیشو افکاري مخالف با مسلك یا مذهبی مورد مؤاخذه قرار داد.

اضافه آن به عقاید، همان کنکاش در باورهاي درونی افراد است که از آن منع شده است. بنابراین هیچ نهاد و ارگانی حق 

غیر باطل مانند مارکسیستی و ایده آلیسم یا دوآلیسم را به جرم برگزیدن چنین  ندارد صاحبان دیدگاههاي مخالف باطل یا

 افکاري محاکمه و مجازات کنند.

استدلال پوشالی این روشنگرنمایان به تکثر تکرار در گذر زمان رنگ و لعاب حقیقت به خود گرفت و در نقاب حق، موجی از 

زیه و تحلیل صحیح قانون اساسی بطلان افکار این افراد را آشکار می کند. مخالفت را علیه قواي حاکم به وجود آورد. اما تج

مقرر کرده ممنوعیت تفتیش عقاید و عدم تعرض به اشخاص به دلیل باورهاي آنها  منشور حقوق شهروندي 52ماده آنچه 

امی که اندیشه هاي افراد نمود است. اما ابراز عقاید باطل و گمراه کننده و ترویج آن موضوعی سواي از اصل مذکور دارد. هنگ

بیرونی به خود گرفته و در هیأت کنش هاي محسوس، بروز و وجود یابد تأثیرات منفی و فاسد ناشی از این فعل حسب مورد 

جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات است. تمامی افرادي که به سبب جرائم مرتبط با امور سیاسی و عقیدتی مورد حکم 

د نه به دلیل داشتن عقاید باطل، بلکه به سبب ابراز و ترویج آنها و همچنین تشویش اذهان مردم و ایجاد مجازات واقع شده ان

 زمینه گمراهی مخاطبان با تظاهر به واقع و سفسطه گري، مورد تعرض و مؤاخذه قرار گرفته اند.

رها و رفتارهاي خاصی است. تبدیل عقاید هر کس زیر بناي اندیشه او را تشکیل می دهد و هر اندیشه مقتضی وجود کردا

اندیشه هاي افراد به کردارهاي شایع و علنی، چنانچه دین و دینداري و امنیت اسلامی و نیز مصلحتهاي فرهنگی، سیاسی و 

اجتماعی عموم مردم را تهدید و جریان هاي ضد اسلامی و انقلابی را تحریك کند، خود سبب مستقلی براي برخورد قواي 

وضعیت است و این امر هیچ تلاقی با منع تفتیش عقاید در قانون اساسی ندارد. از طرفی لزومی به تفتیش و  حاکم با این

 تفحص در مورد شخصی که عقاید خود را آشکار می کند نیست.

رم پس نتیجه این شد که هر کس می تواند عقاید و باورهائی حتی مخالف با جریانهاي حاکم داشته باشد و این فی النفسه ج

نیست. بنابراین کسی حق ندارد پیرامون این افکار تحقیق و تفحص کرده و پس از پی بردن به ضمیر شخص، وي را مورد 
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تعرض و مؤاخذه قرار دهد. اما همین که این افکار علنی شده و در جهت خلاف مصالح دینی و اجتماعی بکار بسته شد از 

فاصله گرفته و به مقتضاي حفظ امنیت دینی، اخلاقی، انون اساسی ق 53اصل و  منشور حقوق شهروندي 52ماده موضوع 

 سیاسی و فرهنگی برخوردهاي لازم صورت می گیرد. 

  آزادی بیان و رعایت آن در چارچوب مقرر قانون : -3-1-2

 :  فلسفه و ضرورت آزادی بیان -3-1-2-1 

بین نسل ها و جوامع مختلف است . طرح و تعارض یکی از ابزارهاي مهم ارتباطی و حامل اندیشه و فرهنگ بشر « بیان»

اندیشه هاي مختلف از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افکار جوامع بشري است و می تواند منافع زیادي را براي فرد 

اد را و اجتماع در برداشته باشد. چنانکه سلب این آزادي موجب رکود افکار و علوم بشري بوده و حرکت تکاملی جامعه و افر

مختل خواهد ساخت ؛ ممنوع کردن انسان از این نعمت الهی بزرگترین تجاوز به طبیعی ترین و فطري ترین حق انسانی او 

می باشد. از این جاست که آزادي بیان به عنوان یکی از مهمترین و زیباترین جلوه هاي اندیش مندي پا به عرصه ظهور می 

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت و استمرار نهضت هاي الهی است. چنانکه شهید  نهد. در طول تاریخ همواره آزادي بیان

هر کس »مطهري آزادي بیان را به عنوان یگانه راه نجات اسلام در طول تاریخ و نظام جمهوري اسلامی در آینده می داند: 

می ما راه صحیح پیروزي را ادامه خواهد می باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلا

داد... اگر در جامعه ما محیط آزاد برخورد آرا و عقاید به وجود بیاید به طوري که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف هاي 

شان را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آرا و نظریات خودمان را مطرح کنیم، تنها در چنین زمینۀ سالمی خواهد بود که 

[ اسلام براي آزادي بیان اصالت و قداست ممتازي قائل شده ، آن را به رسمیت 2«]اسلام هر چه بیشتر رشد می کند.

 ی مادي و معنوي بشر یاد می کند .شناخته و از آن به عنوان ابزاري براي شکوفایی اندیشه و رشد و تعال

 در اسلام : آزادی بیان چارچوب -3-1-2-2

ن الهی، متضمن احکام بسیاري در احترام به بشر و رعایت حقوق انسانی و آزادي عقیده و ایمان و اسلام به عنوان یك دی

آزادي بیان است، هرچند که در اسلام همانند دیگر ادیان از تکالیف بحث می شود نه حقوق، لیکن حق و تکلیف دو روي 

 (511ص  9331قائم مقامی، )یك سکّه اند و دو مقوله ي ناسازگار نمی باشند. 
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 دلایل بسیاري در تأیید وجود اصل آزادي بیان در اسلام وجود دارد که از آن جمله می توان به :

صفایی، نشریه  آیه در قرآن افراد را به تفکر تعقل ترغیب کرده است( .) 3۱۱آزادي اندیشه، عقیده و دین )حدود  -9

 (1٫، ص 53دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 

 وف و نهی از منکر و آزادي انتقاداصل امر به معر -5

 نصیحت -3

 ورتشورا و مش -1

 اشاره نمود. ، پذیرش اجتهاد -2

از نظرگاه تاریخی نیز بارها با مراجعه به سیره ي پیامبر )ص( و ائمه اطهار )علیهم السلام( می توان ردّ پاي اصل آزادي بیان 

 ین اصل وجود دارد که از آن جمله می توان به:را مشاهده نمود گرچه محدودیت هایی نیز در اسلام براي ا

 ارتداد -9

 بت و توهین و مسخره کردنغی -5

 قذف افترا و نسبت دادن کفر به مسلمانان -3

 ترویج فساد و فحشاء -1

 توهین به مقدساّت -2

 افتراي به خدا، بدعت و ابراز نظر در مسائل شرعی براساس هوي و هوس -3

 طلاعاتی و اسرار کشورافشاي مسائل امنیتی و ا -3

 ه نمود.فتنه و ایجاد وحشت و اضطراب در مردم، اشار -1

پس حق آزادي بیان بنا به دلایل بسیاري که قبلاً ذکر گردید در اسلام مورد شناسایی قرار گرفته است البته این بدان معنا 

 نیست که بر این حق هیچگونه محدودیتی وارد نباشد.

 رآن به اجمال و به صورت کلی و سپس، دیدگاه فقهاء مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در این بند، ابتدا آیات ق

  : دیدگاه قرآن - -الف 
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اسلام در زمانی بر مردم عرضه گردید که در آن موقع افراد کمتر از عقل خود مدد می جستند و بیشتر گرد تقلید از پدران خود 

ن اصل بطور معقول بدان احترام گذاشته وآماده پذیرش و شنیدن اظهار نظر و می گشدند. در این زمان اسلام با مطرح کردن ای

 سوره زمر می فرماید که: 91هرگونه انتقادي می باشد. براي مثال آیه 

 « الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

یز براي آن بر می شمارد. در دین اسلام ضمن اینکه آزادي بیان را می پذیرد و بر آن صحّه می گذارد اما محدودیت هایی را ن

واقع نه آزادي بی قید و شرط را تجویز می کند و نه محدودیت کامل را مجاز می انگارد کما اینکه طبق آیات قرآن اولین 

 محدوده ي آزادي بیان، مسائل اخلاقی است. دومین محدوده ي آن نیز مسائل سیاسی و اجتماعی است. 

 : دیدگاه فقهاء  -ب

 ، آزادي بیان را یك حق براي شهروندان یك جامعه دانسته اند.فقهاي مسلمان

نکته حائز اهمیت این است که آنها نه تنها این حق را براي مسلمانان بلکه براي غیر مسلمانان نیز به رسمیّت شناخته اند. براي 

 مثال، ابوالاعلی مردودي، چنین می گوید:

سلمانان و برابر آنها از حق آزادي ایراد سخنی و ابراز رأي و نظر و اندیشه و در حکومت اسلامی، غیرمسلمانان درست همانند م»

برگزاري اجتماع برخوردار اند و در این زمینه همان الزام ها و شرط و تعهداتی که بر مسلمانان است، بر آنان نیز واجب است. 

غنوشی، )« از رئیس حکومت، انتقاد کنند. آنان اجازه خواهند داشت در چارچوب قانون از حکومت و کارگزارانشان و حتی

 ( 51، ص9319

 در میان فقهاي ایرانی، علامه محمدتقی جعفري، در خصوص آزادي بیان نظریات مفید و متعددي ارائه کرده اند.

ه در خصوص آزادي بیان عقاید مخالف هم وجود دارد از جمله عقیده شیخ فضل اله نوري، و آزادي قلم و بیان از جهات کثیر

منافی با قانون الهی است و تنها فایده آن، این است که فرق ملاحده و زنادقه و نشر کلمات کفریه را در منابر و لوایح مجاز می 

 (923ص  9315،  قدران قرا ملکی)شمارد. 

است، لذا تشریعاً  در مجموع، متفکران و اندیشمندان دینی در یك دیدگاه کلّی و اجمالی، معتقدند که بشر تکویناً آزاد خلق شده

 نیز در مرحله آزادي اندیشه و آزادي بیان، از موهبت آزادي برخوردار است.

 یی را بر می شمارند.بنابراین اکثریت فقها با اصل آزادي بیان موافق هستند و البته براي آن محدودیت ها
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 : ی بیان از منظر اسلاممحدودیت های آزا - 3-1-2-2-1

 : و سیره معصومین )ع(آموزه های دینی   -الف 

 از دیدگاه اسلام آزادي بیان قلمرو هاي خاصی داشته و رعایت آنها الزامی است. این قلمرو ها عبارتند از:

 . ممنوعیت توهین به مقدسات ؛  9

دیگران اگر هدف آزادي بیان را انتقال عقیده و تفکر به مخاطب در جهت رشد و ترقی فرد و جامعه بدانیم ، توهین به مقدسات 

و برخوردهاي غیر منطقی، نه تنها کمکی به اثبات مدعا و مطلب نمی کند، بلکه تنفر، انزجار و واکنش طرف مقابل را نیز در پی 

وَ لا تسَُبُّوا الَّذینَ »خواهد داشت . بر همین اساس آموزه هاي اسلامی مسلمانان را از اهانت به مقدسات دیگران برحذر می دارد : 

نْ دُونِ اللَّه...؛کسانى را که غیر خدا دعوت می کنند)کافران( ، دشنام ندهید؛ زیرا آنها نیز همین کار را با خداي شما یدْعُونَ مِ

حضرت علی)ع( وقتی در جنگ صفین شنید که یارانش، شامیان را دشنام می دهد  ).9۱1سوره انعام، آیه ( «خواهند کرد.

ر دشنام دهید، ولى اگر کردار زشت ایشان را وصف نمائید، و رفتار ناروایشان را پسندم که شما در این پیکامن نمى»فرمود: 

اسلام توهین به مقدسات اسلامی را به هیچ عنوان ،  .)525، ص 5۱3، خطبه محمد دشتی  («یادآور شوید بهتر و رساتر است.

 تحمل نمی کند و براي توهین کننده ، مجازات هاي شدیدي را در نظر گرفته است.

 . ممنوعیت هتك افراد ؛5

حفظ آبرو ، کرامت و حیثیت انسان ها و پرهیز از هتك حرمت افراد جامعه یکی دیگر از محدودیت هاي آزادي بیان است ؛ از 

منظر آموزه هاي اسلامی آبروي مسلمان و حتی کافر ذمی محترم بوده و پاسداري از آن لازم می باشد . پیامبر گرامی اسلام 

،  35بحارالانوار ، ج  («هرکس پرده اي از روي آبروي برادر خود بردارد ، پرده هایی از آتش او را فرا می گیرد.:» )ص( می فرماید

 ). 915ص 

 . لزوم حفظ اصول و موازین اخلاقی ؛3

صول و موازین تواند با نادیده گرفتن اهاي اخلاقی نیازمند است .از دیدگاه اسلام انسان نمیزندگی اجتماعی به هنجارها و ارزش

اخلاقی و ارزشهاي حاکم بر جامعه اسلامی به استیفاي حق آزادي بیان بپردازد. بنابراین انتشار هر گونه مطلبی که اصول و 

موازین اخلاقی جامعه را خدشه دار کند یا با انتشار مطالب یا تصاویر خلاف عفت عمومی ، به هنجارهاي اخلاقی آسیب رساند، 
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إِنَّ الَّذِینَ یحِبُّونَ أَنْ تشَِیعَ » ی باشد ؛ از دیدگاه قرآن نمی توان هر غذاي فکري را به جامعه تزریق کرد : مخالف آزادي بیان م

ها را میان مؤمنان رواج دهند ، براي آنان در دنیا و الْفاحشَِه فِی الَّذِینَ آمَنُوا لهَمُْ عذَابٌ أَلِیمٌ ؛ کسانی که دوست دارند زشتی

 ).91سوره نور ، آیه  («ناکی است. آخرت عذاب درد

 . ممنوعیت توطئه و براندازي ؛  1

یکی دیگر از محدودیت هاي آزادي بیان آن است که هیچ شهروندي در پرتو نشر و تبلیغ افکار فردي و حزبی، اغراض فاسد 

می مجاز خواهد بود که از اظهار نظر سیاسی را دنبال نکند و هواي براندازي نظام حکومتی را در سر نپروراند ، و گرنه نظام اسلا

و آزادي بیان این گونه افراد جلوگیري کند.ماجراي تخریب و سوزاندن مسجد ضرار به دستور پیامبر)ص( براین استدلال مبتنی 

هم بود که گروهی، با اهداف توطئه گرانه قصد داشتند از این مسجد کمین گاهی براي کافران و نقطه نفوذي براي بیگانکان فرا

سوُلهَُ منِْ قَبلُْ وَ لَیحلْفُِنَّ إِنْ أَرَدْنا وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجدِاً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْریقاً بَینَ المُْؤْمنِینَ وَ إِرصْاداً لمَِنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَ»آورد: 

افکنى میان مؤمنان، و کمینگاه براى یت( کفر، و تفرقهإِلاَّ الْحسُْنى ؛ آنها که مسجدى ساختند براى زیان )به مسلمانان(، و )تقو

 («ایم!جز نیکى )و خدمت(، نظرى نداشته»کنند که: کسى که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود، آنها سوگند یاد مى

 ).9۱3سوره توبه، آیه 

 . ضرورت حفظ نظام جامعه و قانون ؛   2

از این رو، در قلمرو آزادي  ). 59و  5۱ش مهوري ، (، ضرورتی دینی و عقلانی است ؛ حفظ نظام جامعه و پایبندي به قوانین

بیان ، هر نوع تخلف از مقررات که حفظ امنیت ، مصالح و منافع جامعه اسلامی به گونه اي، بر آن استوار است، ممنوع می باشد. 

ه نظامهاي حکومتی جهان بلکه مورد تأکید فراوان هم محدودیت آزادي شهروندان در برابر مقررات، ویژه حکومت اسلامی نیست،

 ). 99/5/9311، شریه منشورانبارلویی، ن (.است

 :اندیشمندان اسلامی  -ب 

ن و اظهار آزادي بیاچارچوب بسیاري از اندیشمندان اسلامی در لابلاي متون فقهی و اندیشه هاي دینی ، به تبیین ضوابط و 

 عقیده پرداخته اند :

 :ینی )ره( . امام خم9

در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( ، آزادي بیان و اظهار عقیده براي کلیه افراد، گروه ها و احزاب سیاسی مجاز است و 
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در جمهوري اسلامی، » در سخنی از ایشان،  )فراتی ، فصلنامه حکومت اسلامی . (اختصاصی به طرفداران نظام اسلامی ندارد

آن چه که محدوده و  ).11, ص3صحیفه نور ، ج («آزادند.ست ها نیز در بیان عقاید خود اقلیت هاي مذهبی و حتی کمونی

است. امام در پاسخ به این سؤال که: در مورد آزادي «به خطر نیفتادن مصالح ملت»قلمرو آزادي بیان را معین می کند همان 

اگر چنان » دودیت هایی قائل شد یا نه؟ می فرماید : بیان و عقیده، شما چه حدودي را در نظر دارید؟ آیا فکر می کنید باید مح

توجه به اهمیت  «ت که مضرّ ِبه حال ملت ما باشد.چه مضرّ به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است، چیزهایی آزاد نیس

ه در باب آزادي قلم رعایت مصالح مسلمانان و نظام جمهوري اسلامی، در گفتار و نوشتار امام راحل، جلوه اي خاص دارد، آنجا ک

آزادي قلم و آزادي بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است که »و مطبوعات می فرماید: 

بنویسد. برخلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند، بنویسد. همچو آزادي صحیح نیست، قلم آزاد است که مسائل را بنویسد 

ما براي مطبوعاتی احترام قائل هستیم که بفهمد آزادي بیان و آزادي قلم یعنی  …د انقلاب بکندلکن نه این که توطئه برض

 («دهندباشد لکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمیآزادي بیان وقلم وعقیده براي همگان آزاد می» و همچنین ؛ .« چه

ها باید باکسی صورت روزنامه» یی دیگر می فرماید : رهبر کبیر انقلاب در جا )599ص93درجستجوي راه امام ازکلام امام دفتر

داشته باشند. مطالب را بگویند، انتقادها باید باشد زیرا جامعه تا انتقاد نشود اصلاح  مخاصمه نداشته باشند، بلکه صورت ارشاد

، از «ري وتوطئه نیستدر مملکت ما آزادي اندیشه هست،آزادي قلم هست،آزادي بیان هست ولی آزادي فسادکا» ؛ « شود.نمی

. آزادي تا مرز فساد؛ یعنی، آنجا که از آزادي فساد خیزد، 9ترین قیود آزادي بیان عبارت است از:منظر حضرت امام)ره(، مهم

ر چارچوب اسلام و قوانین کشوري و مصالح . آزادي د5شود که سلامت معنوي جامعه حفظ شود. دایرة آن محدود به حدي می

؛ 513، ص 55؛ ج 535، ص 3صحیفۀ نور، ج  (. آزادي تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامی.1تا مرز اضرار مردم؛  . آزادي3جامعه؛ 

  ). 931، ص 55؛ و ج 53۱، ص 3و ج 

 :. استاد مطهري  5

ان اسلام من به جوانان و طرفدار»فرماید: استاد شهید مطهري ارزش و جایگاه ویژه اي براي آزادي بیان قائل است تا آنجا که می

دهم که خیال نکنید راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیري از ابراز عقیده دیگران است. از اسلام فقط با یك نیرو هشدار می

، ص 1379مطهري ، («.آنهاشود پاسداري کرد و آن علم است و آزادي دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با می

ا به رشد و تکامل برسد و این رشد و تکامل به سه چیز نیاز دارد: تربیت، امنیت و آزادي. از این انسان باید آزاد باشد ت ). 19-15



 

55 

 

روي، در بیان آزادي می گوید:آزادي نبود مانع است . انسان هاي آزاد، انسان هایی هستند که با موانعی که در جلوي رشد و 

وجود مانع نمی دهند بنابراین، کسی که به عنوان آزادي در  تکاملشان هست مبارزه می کنند. انسان هایی هستند که تن به

راستاي گسترش فساد و رذایل اخلاقی تلاش می ورزد، مخالف آزادي است. کسی که در راه نابودي ارزش هاي اجتماعی به 

 تکاپو پردازد، گرچه آزادي را یدك بکشد، طرفدار آزادي نیست. 

 دي بیان در جامعه معتقد است :ره( ضمن تاکید بر ضرورت آزا) شهید مطهري

 . آزادي بیان باید در مسیر هدایت ، رشد و تکامل فرد و جامعه باشد.9

 .ترویج فساد ، فحشا ، رذایل اخلاقی و نابودي ارزشهاي اجتماعی مخالف آزادي بیان است.5

که به گمراهی و ضلالت منتهی می  -و دروغ . آزادي بیان و تضارب آرا و عقاید، غیر از اغفال ، اغوا ، تحریف ، بهتان ، خیانت  3

 است.  -شوند

 . بیان کننده باید در بیان مطالب خویش صداقت داشته باشد.  1

 . طرح نظرات مخالفین در مراکزعلمی و تخصصی در راستاي آزادي بیان و تکامل جامعه می باشد.  2

هم افراد و هم مسئولین اجتماع موظف بوده و باید کنترل و  . در مواجهه با سوء استفاده هایی که از آزادي بیان می شود ؛ 3

 مراقبت به عمل آورند.

 : . علامه جعفري3

آزادي بیان در دیدگاه اسلام همراه با سفارش ها و توصیه هایی است که از آن کشف » علامه محمد تقی جعفري ، معتقد است : 

 ).«د ، آزادي نا معقول خواهد بود مورد بهره برداري قرار بگیر می شود هر آزادي بیان که به ضرر مادي یا معنوي انسانی

  (. 1۱1ص  ،933۱جعفري،

من با این سخنی که تو می گویی ، مخالفم ، ولی حاضرم به » علامه جعفري در نقد سخن معروف ولتر درباره آزادي بیان که: 

دانم ارزش جان ولتر من نمی» چنین می گوید : .« بدهم  خاطر اینکه تو این سخن را آزادانه بیان کنی ، زندگی خود را از دست

ها باشد که دانم که اگر علت مخالفت او با سخن آن شخص، پایمال شدن حقوق انسانبراي خود او چقدر بوده است و باز نمی

واد گداخته خود را بر حق آزادي نیز یکی از آنهاست، آیا باز ولتر حاضر بود جان خود را از دست بدهد تا آن کوه آتشفشان ، م

 (15۱، ص 9312، جعفري )«ها و مغزهاي بشر سرازیر کند و آنها را تباه سازد!؟روان مزرعه
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. آثار و 9همانگونه که مشاهده می شود علامه جعفري ضمن پذیرش آزادي بیان ، محدوه هایی منطقی همچون توجه به : 

 نده و مخاطب ، را ضروري می داند.شرایط و توانایی هاي علمی بیان کن. 5پیامدهاي آزادي بیان در هدایت و تکامل انسان ، 

 : آزادی بیان از منظر اندیشمندان غربی چارچوب -3-1-2-3

آزادي بیان به مفهوم امروزي آن تنها به پشتوانه تحولات فلسفی دوران روشنگري در سده هاي هجدهم تا بیستم و تأکید این 

براي شناخت مسائل، قدرت گرفت و بیش از پیش بر شأن و مقام فرد تکیه نمود و با  تحولات بر وجود معیارهاي دقیق

 (531، ص 9319راسخ، )دموکراسی پیوند خورد. 

 دیدگاه هاي مختلفی در این سال ها راجع به آزادي بیان در غرب مطرح گردیده اند که اهم آنها عبارتند از:

طرفدار این دیدگاه توماس هابز است، دیدگاه کشف حقیقت که طرفداران آن دیدگاه دستیابی به صلح و آرامش که مهم ترین 

دیدگاه دستیابی به صلح و آرامش که مهم ترین طرفدار این دیدگاه توماس هابز است، دیدگاه کشف حقیقت که طرفداران آن 

گاه منفعت گرایانه، دیدگاه رعایت جان میلتون و جان استوارت میل بودند، دیدگاه تأثیر و تأثر آزادي بیان و دموکراسی، دید

قانون و آزادي بیان که در آن وضع و رعایت قانون براي نظم بخشیدن به اجتماع و رعایت هرچه بیشتر آزادي ها از جمله آزادي 

 و آزادي بیان.بیان مورد توجه بسیاري از اندیشمندان قرار گرفت و دیدگاه رعایت حقوق دیگران 

 اند: حدود و قلمرو آزادى بیان بردو دسته اندیشمندان غربی درباره

اند که آزادى بیان، مطلق و بدون قید و شرط است. به نظر آنان ضررهاى ناشى از محدودیت اى بر این ایده. آزادي مطلق ؛ عده9

شد، پس در عرصه  چون بشر آزاد آفریده»اى است که در آزادى کامل بیان وجود دارد . و آزادى بیان، به مراتب بیشتر از مفسده

اند...کسى که از همه افراد بشر مساوى آفریده شده»گوید: روسو، متفکر مشهور فرانسوى مى«. سیاست هم آزاد مطلق است! 

تواند این خسارت را آزادى صرف نظر کند، از مقام آدمیت، از حقوق و حتى از وظایف بشرى صرف نظر نموده و هیچ چیزى نمى

طبیعت، انسان را آزاده آفریده، ولى جامعه او را بنده گردانیده است . طبیعت، انسان را »ی گوید: همو م.« جبران نماید 

اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر  91همچنین ماده  .«را بدبخت و بیچاره نموده است  خوشبخت ایجاد کرده ولى جامعه او

نست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد هر کس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آ» دارد:می

 «و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

حاکم طرفداران این دیدگاه میان آزادي فلسفی با آزادي سیاسی خلط نموده و از این موضوع مهم غافلندکه در آدمى تنها عقل 



 

57 

 

هاى نفسانى و نیست، بلکه هواهاى نفسانى نیز وجود دارد که اگر مراقبت نشود عقل به راحتى تسلیم توفان سهمگین خواهش

هاى فراوان براى بشر گردد . تجربه نشان داده است آزادي مطلق نه تنها ابتلاها و نارسایىها مىطلبىها و زیادهاسیر خودخواهى

از یك »ها را نیز مسخ نموده است . وانگهی اشکال مهم نظریه فوق این است که ارزش و شخصیت انسانبه ارمغان آورده، بلکه 

طرف می گویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد، و از طرف دیگر می گویند عقیده هم باید آزاد باشد؛ بت پرست هم باید در 

یزي را به عنوان عقیده براي خودش انتخاب کرده باید آزاد عقیدة خودش آزاد باشد... هر کس هر چه را که می پرستد، هر چ

  ت که دست و پاي فکر را می بندد.باشد. و حال آنکه اینگونه عقائد ضد آزادي فکر است، همین عقاید اس

به تخریب . آزادي قانونمند ؛ عده اي از متفکران غربی معتقدند آزادى بیان باید مشروط و مقید باشد ؛ زیرا آزادى مطلق بیان 5

کسی نگفته »ها خواهد انجامید. براي نمونه جان استوارت میل با تاکید بر رعایت شرایط آزادي بیان می گوید: جوامع و فرهنگ

گردد، چنان باشد که است که اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشد، به عکس وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز می

صورت نوعی )تحریك( براي انجام کاري مخل مصالح مشروع دیگران در آورد، آن وقت حتی اظهار عقاید هم اظهار عقیده را به 

آزادى به انجام هر کارى »نویسد: دانشمند فرانسوي در کتاب روح القوانین مى« منتسکیو« »دهد.مصونیت خود را از دست می

کاري کند که قوانین قدغن کرده اند دیگر آزادي ندارد ، زیرا همنوعان اگر شهروندي » ؛ « گویند.که قانون اجازه داده است، مى

برابر این دیدگاه آن گونه تلاش ها و (  391، ص  9333، عالم  ) .«یا همه دیگر شهروندان نیز همین اختیار را خواهند داشت 

نیز « اسپیونزا»انون باشد، آزادى نیست. تکاپوهاى سیاسى آزاد است، که قانون مجاز بداند و در هر حرکت و تلاشى که برخلاف ق

شهروندان می توانند حق داوري کردن و بیان آشکار داوري هاي خویش را به » در رساله مذهبی ، سیاسی خویش می گوید : 

اعلامیه حقوق بشر مصوب  1.ماده 933، ص  9331ژاندرون ، –ژولی سادا  )«شرط آنکه معارض با صلح نباشد ، حفظ کنند.

آزادي عبارتست از قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگري لطمه وارد » آزادي را چنین تعریف می نماید :  9311ت او 953

آزادي آگاهی از »، نیز آزادي از اطلاق افتاده و مقید به حدود قانونی شده است: «حقوق بشر فرانسه»در متن اعلامیه « نیاورد.

خواهند بگویند، توانند آزادانه هر چه میر است. بنابراین هر یك از افراد کشور، میبهاترین حقوق بشافکار و عقاید از گران

مواردي که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، مستلزم مسئولیت بنویسد و به چاپ برسانند؛ مگر 

 (. 3۱، ص 3ان، ج مادة یازده قانون مزبور؛ حقوق اساسی در جمهوري اسلامی ایر )«.خواهد بود

 بر این اساس می توان گفت آزادي بیان در حقوق بشر غرب محدود به دو شرط است :
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 . منافات نداشتن با احترام به حقوق و حیثیت افراد . 9

  ملی , نظم سلامت و اخلاق عمومی .. منافات نداشتن با حفظ امنیت  5

و امثال آن ـ تأیید « بیان»اي ـ از جمله در عرصه مرز را در هیچ عرصهگسیخته و بدون حد و بنابراین هیچ منطقی، آزادي لجام

ها را محدود کند و در این عرصه, بین تواند دایرة آزاديهایی است که میکند؛ لیکن آنچه در اینجا مهم است اصول و ارزشنمی

 و تفکر لیبرالی تفاوت بسیار است.اندیشۀ اسلامی 

 :از منظر قانون اساسی آزادی بیان  چارچوب  -3-1-2-4

آزادى و کرامت ابناى بشر را سرلوحه اهداف خود »قانون اساسی جمهوري اسلامی بر اساس مبانی و آموزه هاي مترقی اسلام 

و در اصول متعدد آزادي بیان را به رسمیت شناخته و به ضوابط و قلمرو آن «دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید. 

 : پرداخته است 

 برشمرده است .« تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون. » . در اصل سوم یکی از وظایف دولت را : 9

در جمهورى اسلامى ایران آزادى و استقلال و وحدت و تمامیت ارضى کشور از یکدیگر تفکیك ناپذیرند و » . اصل نهم ؛  5

یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى،  حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملتّ است. هیچ فرد

فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تمامیت ارضى ایران کمترین خدشهاى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و 

 «تمامیت ارضى کشور آزادیهاى مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقرراّت، سلب کند.

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. تفصیل آن را » ؛  51. اصل 3

 «قانون معین می کند.

احزاب، جمعیتها، انجمنهاى اسلامى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط »؛  53. اصل 1

توان از استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند هیچ کس را نمى بر اینکه اصول

 .« شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت 

 .« د آزاد است که مخل به مبانى اسلام نباشها، بدون حمل سلاح، به شرط آنپیمایىتشکیل اجتماعات و راه»؛  53. اصل  2

در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید »؛ 932. اصل  3

 «تامین گردد.
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. مغایر نبودن با اصول و 9اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز , آزادي بیان به این حدود , مقید شده است ؛  55بر اساس ماده 

 بط شریعت اسلامی .ضوا

 . عدم اهانت و حمله به مقدسات اسلامی و کرامت انبیا . 5

 . عدم اخلال در ارزش ها . 3

 . برهم نزدن ثبات جامعه و ایجاد نکردن تشتتّ در جامعه . 1

 . عدم تزلزل در اعتقادات . 2

  . برانگیخته نساختن احساسات قومی و نژادي . 3

باشد البته این اصل داراي حدود و ر اسلام و هم در قانون اساسی جمهوري اسلامی محترم میبنابراین اصل آزادي بیان هم د

شرایطی است که رعایت آنها لازم است، زیرا اگر آزادي بیان به این معنا باشد که هر کس هر چه را صلاح دید، در جامعه مطرح 

دي راهی , فساد , تباهی اخلاق , فتنه و آشوب شود , چنین آزاکند، اعم از اینکه به حال جامعه مفید باشد یا مضر و یا سبب گم

 بیانی قطعاً به زیان بشر است.

 : محدودیت های آزادی بیان از نظر اثرگذاری -3-1-2-5

تاثیر گذاري و سازندگی در جهت رشد و شکوفایی استعدادهاي فرد و تکامل جامعه ، از اهداف اصلی آزادي بیان بوده که تحقق 

، نیازمند توجه به دو اصل مهم واساسی است که در صورت فقدان هریك از این اصول ، آزادي بیان آثاري منفی به این مهم 

 دنبال خواهد داشت . این دو اصل عباتند از : 

 . اطلاعات کافی و توان علمی بیان کننده  9

مورد بحث می باشد؛ چنانکه قرآن کریم می استفاده از آزادي بیان نیازمند داشتن اطلاعات کافی و معتبر پیرامون موضوع 

دان علم نداري دنبال مکن ولَاَ تَقفُْ ماَ لَیسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّْمعَْ وَالبَْصَرَ کلُُّ أُوْلئكَِ کاَنَ عَنهُْ مسَْؤُولاً ؛ و چیزي را که ب»فرماید: 

سأَْلُوا أهَْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ؛ اگر نمی دانید از فَ» و « ؛ زیرا گوش ، چشم و قلب ،همه مرد پرسش واقع خواهند شد.

به صورت منطقی همانگونه که همه نباید پیرامون مسائل پزشکی یا تجویز یك دارو اظهار نظر کنند ، و « آگاهان بپرسید.

تعیین کننده سرنوشت انسانهاست ، آیا متخلف مجرم و قابل بازخواست است ، در بیان مسائل مربوط به علوم انسانی نیز که 

نمی توان قید و شرطی را در مورد صلاحیت و توانایی علمی بیان کننده در نظر گرفت؟ اگر کسی بدون تحقیق در ابعاد وجودي 
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انسان ، مطلبی را بنویسد و بگوید و تکرار کند و حتی با جبر نامحسوس زیبایی سخن و قلم ، مغزهاي مردم را با سخنانش 

ستشو بدهد ، آیا مسئول و مورد باز خواست نیست ؟ اگر با دادن اطلاعات نادرست و پخش اکاذیب و شایعه در جامعه ، آبروي ش

 اشخاص ، منافع ، مصالح و امنیت یك کشور را با خطر مواجه سازد ، چگونه خواهد بود؟

 . فضاي مناسب و اهلیت مخاطب5

 عمومی متفاوت است :حدود آزادي بیان در مجامع علمی با مجامع 

. آزادي بیان در مجامع علمی ، در چارچوب ضوابط علمی ) عرف رایج اهل علم ( آزاد است و هیچ منعی ندارد. به عنوان  5 -9

مثال ابراز عقیده غیر اسلامی و نقد آراء اسلامی در مجامع علمی و در حضور عالمان دین ، آزاد است . این آزادي عقیده ابراز 

مجامع علمی نشان دهنده توانمندي و استحکام اندیشه اسلامی در رویارویی با دیگر آراء و آندیشه هاست . بر این عقیده در 

اساس اگر کسی به مسایل اسلامی انتقاد دارد یا احساس می کند که بعضی مسایل اسلامی، امروزه جواب گوي عصر ونسل فعلی 

را نقادانه وبا دلیل وبرهان درجمع کارشناسان اسلامی و حوزه هاي علمیه  جامعه نیست. آزادي بیان اقتضا می کند که مسایل

طرح نماید . واگر کسی به مسایل پزشکی انتقاد داشت وحتی تز جدیدي براي ارائه دارد، جاي طرح آن دانشگاه هاي علوم 

 پزشکی در جمع کارشناسان همان رشته می باشد. 

بیان در مجامع عمومی ، ابراز عقیده و طرح دیدگاهها در محیطهاي عمومی که از نظر علمی و تخصصی حالتی نا  . آزادي 5 -5

متناسب با موضوع مورد بحث دارند ؛ با رعایت شرایط و ملاحظات متعددي امکان پذیر می باشد . به عنوان نمونه اظهار عقاید 

و نظرات منافی اسلام و پرهیز از تحریف آراي اسلامی است . شرایط یاد شده دینی در چنین مجامعی مبتنی بر عدم ترویج آراء 

اسحاقی ،  (، متناسب با میزان بلوغ جوامع دینی از سوي عالمان بصیر دین در شرایط خاص زمانی و مکانی تعیین می شود .

مسایلی را که فهم و ارزیابی آنها  اما اینکه گاهی مشاهده می شود برخی افراد ناآگاه یا با اغراضی خاص ) 9۱1، ص  9311

نیازمند تخصص و کارشناسی است، یا اینکه با منافع و امنیت ملی و مصالح عمومی جامعه مرتبط بوده و قابل انتشار نمی باشد ، 

 فلسفه و روح آن در تضاد می باشد.را در مجامع عمومی بیان می کنند، این خود سوء استفاده از آزادي بیان است که با 

آزادى بیان به معناي آزادي افراد مختلف جامعه در اظهار عقیده و دیدگاههاي خویش پیرامون مسائل مذهبی و سیاسی به 

عنوان یکی از مهمترین حقوق و ارزشهاي اسلامی است که تاثیر بسیار شگرفی در رشد و شکوفایی استعدادهاي فردي و تکامل 

لف آن به دنبال دارد. از این رو آموزه هاي اسلامی ،آیات متعدد قرآنی ، روایات مادي و معنوي جامعه و اصلاح ساختارهاي مخت
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و سیره معصومین )ع( از آن نه تنها به عنوان یك حق بلکه به عنوان یك مسئولیت و تکلیفی دینی نام برده و همگان را موظف 

أسی ازاین آموزه هاي مترقی ، در اصول متعدد به کاربرد این موهبت الهی می دانند. نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران به ت

قانون اساسی این موهبت الهی را به عنوان یکی از حقوق مسلم مردم به رسمیت شناخته و سازکارهاي اجرایی و صیانت از آن را 

ختلف درابعاد مختلف ترسیم نموده است . رهبران فکري و سیاسی نظام اسلامی نیز همواره بر ضرورت تحقق آن در سطوح م

 جامعه تاکید داشته و دارند.

از منظر آموزه هاي دینی ، منابع حقوق اساسی و بسیاري از متفکران جهان ، آزادي بیان زمانی توانایی ایفاي کارکردهاي 

مختلف خویش را دارد که در چهار چوب و محدوده اي از ضوابط و شرایط منطقی اجرا شود ؛ زیرا آزادي بی حدّ و حصر و بدون 

. تحریك و تهییج عموم به اعمال و افعال و یا 9کند ، مانند:هاي گوناگونی را متوجه فرد و جامعه میها و تباهیرل، آسیبکنت

. هتاّکی و فحاّشی به مقامات مذهبی، ملیّ و سیاسی و 5هایی که مضرّ به حال جامعه و دولت است )نظیر آنارشیسم(؛خودداري

. انتشار و القاي اخبار 1ی افراد و مقامات و نیز اسرار نظامی و مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور؛ . انتشار اسرار خصوص3افراد مردم؛

. ایجاد انحرافات  3. تخریب ارزشها و اصول اخلاقی جامعه ؛  2نادرست و شایعه پراکنی و ایجاد اختلال در امنیت فکري جامعه. 

 ه امنیت، استقلال و منافع و تضعیف همبستگی اجتماعی .. ضربه زدن ب 3فکري ، اغفال و گمراه نمودن افراد ؛ 

مهمترین محدودیت هایی که در جهت صیانت از آزادي بیان در نظر گرفته شده , عبارتند از : ممنوعیت توهین به مقدسات 

؛ ضرورت حفظ اسلامی و هتك حرمت افراد ، ممنوعیت توطئه و براندازي ؛ لزوم حفظ اصول و ارزشهاي دینی و موازین اخلاقی 

نظام جامعه و پایبندي به ضوابط قانونی ؛ پرهیز از دامن زدن اختلافات قومی و مذهبی ؛ رعایت امنیت ، استقلال کشور ، منافع 

ملی و مصالح جامعه ؛ واجدیت اطلاعات کافی و توان علمی بیان کننده و اهلیت مخاطب ؛ طرح نظرات مخالفین در مراکزعلمی 

ه اینکه در مواجهه با سوء استفاده هایی که از آزادي بیان می شود ؛ هم افراد و هم مسئولین اجتماع و تخصصی ؛ و بالآخر

 موظف بوده و باید کنترل و مراقبت به عمل آورند.

 حق بیان اندیشه ، خلاقیت و احساس از طریق آفرینش های فکری ، ادبی و هنری : -3-1-3

یت اخلاقی شهروندان مؤثر است. رشد و شکوفایی انسان به عنوان یك فاعل عاقل آزادي بیان در شکوفایی خلاقیت و نیز شخص

در قالب انواع فعالیتهاي هنري، ادبی، اجتماعی و سیاسی « بیان خود»و اخلاقی تا حدّ زیادي در گرو امکان بیان خویشتن است. 

دهد که نگاه دقیقتري به درون خود ین امکان را میبه ما ا« بیان خود»ها از سایر موجودات است. ترین وجوه ممیز انساناز مهم
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ها را به روشناي نظر عمومی درآوریم، و در رفت و بیفکنیم، زوایا و خفایاي اندیشه و روان خود را صورت بیرونی ببخشیم، و آن

به انسان امکان تحقق  آمد مستمر میان نگاه درون و نگاه بیرون، خویشتن خود را بیشتر بپیراییم و صیقلی کنیم. آزادي بیان،

توانند ق شهروندان است و آنها میحآفرینش ادبی، هنري و خلاقانه کند.بخشد، و از این راه به رشد و شکوفایی او کمك میمی

 مند باشند.از مواهب خلاقیت خود بهره

بی و هنري با رعایت قوانین شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکري، اد-53ماده 

 و حقوق دیگران بیان کنند.

واقعیت این است که مردم امروزه به صورت فردي اگر آفرینش هنري، فکري و ادبی داشته باشند، مانعی پیش روي انتشار آثار 

موسیقی، تصاویر هاي اجتماعی و فضاي اینترنت این امکان را به مردم داده است که به سرعت قطعات بینند. شبکهخود نمی

 53چه ماده کنند به اشتراك گذاشته و منتشر کنند. آنبرداري شده، نقاشی یا سایر آثار هنري، و متونی را که تولید میفیلم

یافته فکري، ادبی و هنري است که توسط مؤسسات و اغلب با جنبه اقتصادي منشور بیشتر به آن اشاره دارد، تولید سازمان

 گردد. هاي قدرت سیاسی مواجه میمقیاس وسیع به صورت رسمی قرار است منتشر شود و با محدودیت گیرد و درصورت می

هاي تئاتر بگذریم، این واقعیت که هاي موسیقی و نمایشها، آثار موسیقایی و کنسرتنامهحتی اگر از مقوله ممیزي کتب، فیلم

گیرند یا هایی که مجوز نشر نمیشوند، کتابهایی که لغو میسرتشوند، کنهایی پس از طی همه مراحل قانونی توقیف میفیلم

 منشور حقوق شهروندي هستند.  53هاي آشکار نقض ماده شوند، صورتآوري میجمع

ها، ها، کنسرتفقط از منظر فرهنگی حائز اهمیت نیست، بلکه عمیقاً با اقتصاد فرهنگ و هنر رابطه دارد. فیلم 53رعایت ماده 

ها درگیر هستند. هاي انتشار آنشده با منافع تولیدکنندگان و سازمانهاي هنري سانسورشده و توقیفسایر آفرینش ها وکتاب

 کند. هاي اقتصادي فرهنگ را تضعیف میاي و سختگیري و ممانعت از آفرینش هنري، بنیانهر گونه محدودیت سلیقه

گذاري در حالی بر برد. این سیاستاي نشدن به سر میال و شبکهگذاري فرهنگی در ایران هنوز در عصر پیشادیجیتسیاست

اند. هاي دیجیتال هر شهروند را به یك مولد فرهنگی و هنري تبدیل کردهکند که رسانهممیزي سختگیرانه پافشاري می

 ج شوند. هاي رسمی، فاخر و داراي اصالت هنري بیشتر از دسترس مردم خارشوند صورتهاي فقط باعث میسختگیري

ها و اي مواجه نشود، استفاده از تشکلهاي هنري با موانع سلیقهیکی از ملزومات فراهم آوردن شرایطی که در آن انتشار خلاقیت
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اصناف هنري و فرهنگی براي ممیزي است. این گونه ممیزي و واگذار کردن اختیار تطبیق دادن قانون با آثار هنري و فرهنگی 

گري در ممیزي را افزایش داده و حرکت از معیارهاي سیاسی به ايتواند میزان حرفهو صنفی، میهاي تخصصی به انجمن

 معیارهاي اخلاقی در انتشار آثار هنري و فرهنگی را تقویت کند. 

رسی هاي دیجیتال، عملاً مسأله انتشار و دستگذاري فرهنگی و هنري کشور باید به این واقعیت متوجه شود که با رسانهسیاست

هاي توان به مانند گذشته تیغ سانسور را تأثیرگذار تلقی کرد، لیکن اصرار بر رویهبه محصولات فرهنگی و هنري حل شده و نمی

 گذشته جز ضربه زدن به سرمایه اجتماعی و تضعیف اقتصاد هنر و فرهنگ، تأثیر جدي دیگري ندارد.

 مالکیت اندیشه :   -3-1-3-1

هاي فکري و ذهنی بشر دارد و بنابراین حمایت از چنین حقی در چارچوب حق شخصی و فردي اوشمالکیت فکري دلالت بر تر

 گیرد. طور کلی در حوزه حقوق بشر قرار میانسان و به
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به همان  اش احترام گذاشته شود،هاي فکري، ادبی و هنريهرچه به حق شخصی انسان درخصوص مالکیت او بر آفرینش

هاي اساسی برداشته خواهد شد. اندیشمندان بسیاري وجود دارند که درباره حقوق مالکیت وق بشر گاماندازه در ارتقاي حق

اي از آنان بر این باورند که اساسا باید میان حقوق مالکیت اند. عدهفکري به مثابه حقی بشري مطالعات مفصلی انجام داده

کنیم، قائل به تفکیك شد. به اعتقاد آنها، سرقت اندیشه و فکري و دیگر حقوق که از آنها تحت عنوان حقوق بشر یاد می

حقی که تواند به ناخوشایندي شکنجه، قتل یا زناي به عنف باشد. این دست از محققان اعتقاد دارند استفاده از آن هرگز نمی

داراي ماهیت جوهري و نظام مالکیت فکري براي صاحب اثر قائل است از نوع ایجابی است در حالی که حقوق بنیادین بشري 

التزام و اعتقاد به این که فرد نباید شکنجه شود فقط به علت ماهیت و اهمیت جوهري و  عنوان مثالباشد. بهدرونی می

و این امر مستقل از اعتبار بیرونی است  کندعنوان حقی بشري توجیه میدرونی عدم شکنجه شخص است که لحاظ آن را به

توان براي تعداد بسیاري از حقوق این اعتبار را نمی کنند. این در حالی است کهبر آن بار می که نسبت به عدم شکنجه

 مالکیت افراد قائل شد. 

ها و موسسات چند ها، شرکتاز سوي دیگر امروزه دیگر مخاطب بسیاري از حقوق مالکیت فکري، افراد نیستند بلکه سازمان

تواند در چارچوب حقوقی رو حقوق مالکیت فکري نمیشوند. از اینا برخوردار میهملیتی هستند که از موهبت این حمایت

عنوان حقوق بشرکه هدف آن حمایت از فرد است گنجانده شود. زیرا حقوق مالکیت فرد در یك فرآیند سیستماتیك تحت

 پذیر است.باشد، توجیهی از آن میشود. به این معنا که این اعتباربخشی به اعتبار کل سیستم مالکیتی که فرد جزئتوجیه می

رسد بسیاري از حقوق مالکیت به این شرط در زمره حقوق کنند که به نظر میبرخی دیگر از صاحبنظران چنین استدلال می

بشر گنجانده شده که این اصل متصور بوده است که این حقوق در شمول حقوق بنیادین بشري نیست. در واقع در مورد 

عنوان حقی اصیل براي خود مالکیت فکري این تردید وجود دارد که چنانچه شخصی واقعا این حقوق را به بسیاري از حقوق

زند. او شود. یکی از این محققان مثالی میفرض کند، آیا این فرض فارغ از به رسمیت شناختن دیگران، محترم شمرده می

کنند اما به محض این واگذاري ناگهان جنگ داخلی اگذار میشان را به شما وگوید فرض کنید والدین شما مالکیت خانهمی

اي در خانه شما زندگی اکنون عدهکس مگر خود شما از این واگذاري اطلاعی ندارد. همگیرد. بعد از این جنگ هیچشکل می

باره ادعاي خود ندارید. توانید از لحاظ قانونی اقدامی براي تصرف خانه انجام دهید. زیرا ادله حقوقی درکنند و شما نمیمی
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که آن حق از سوي دیگران به رسمیت بنابراین جاي تردید است که شما حقی نسبت به آن خانه داشته باشید مگر آن

شناخته شود. اما حقوق بنیادین بشري همچون حق حیات یا حق آزادي بیان از آن نوع حقوقی است که براي انتساب آن به 

 رسمیت شناختن آن از سوي دیگران نیست حتی اگر نقض شود. افراد، نیازمند تائید یا به

مندي از آنچه امروز حقوق مالکیت اعلامیه جهانی، حق هر انسانی را به بهره 53ها باید گفت که ماده باوجود این دیدگاه

ارد، ولی این شناسد. در مجموع معاهدات حقوق بشري، اصطلاح مالکیت فکري وجود ندشود به رسمیت میفکري خوانده می

است. در میثاق حقوق اقتصادي،  به آن معنا نیست که این معاهدات نسبت به حقوق مالکیت فکري سکوت کامل اختیار کرده

گونه که خواهیم دید، بصراحت چنین حقی به رسمیت شناخته شده است. در برخی از معاهدات اجتماعی و فرهنگی همان

؛ بند یك 9119ها، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت 91ی نام برده شده از جمله ماده طور کلاي هم از حق مالکیت بهمنطقه

هاي و ماده یك پروتکل شماره یك کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادي 9131کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،  59ماده 

را مشمول حمایت این قبیل معاهدات دانست.  توان آن. و از آنجا که مالکیت فکري، نوعی از مالکیت است می912۱بنیادین، 

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و بشر و سپس میثاق بینحال در این مختصر، نگاهی کوتاه و گذرا به اعلامیه جهانی حقوق

 اندازیم تا میزان حمایت از حقوق مالکیت فکري را در این اسناد مورد بررسی قرار دهیم.فرهنگی می

 : اعلامیه جهانی حقوق بشر یت اندیشه ومالک -3-1-3-1-1

رُنه کسَن یکی از معماران اصلی ساختار فعلی حقوق بشر بر اهمیت ارتباط میان قانون، اثر خلق شده و خالق و رابطه میان 

را دارا ها این قابلیت و تمایل آنها و حقوقی که درون این ارتباط جریان دارد، تاکید کرده است. به اعتقاد او، بیشتر انسان

هاي خلاقانه و فکري خود را در چارچوبی فراتر از الزامات نظام مالکیت ادبی و هنري توسعه دهند. در هستند که فعالیت

باشد. از همین رو حق مالکیت فکري در انسانی می ها سزاوار حمایت و احترام همسان با دیگر ادراكنتیجه این فعالیت

 شد.اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده 

ماده  5کند اما در حقیقت این حق را در بنداعلامیه جهانی حقوق بشر بصراحت از اصطلاح حقوق مالکیت فکري استفاده نمی

اعلامیه جهانی  53شناسد. ماده عنوان حق بشري به رسمیت میدهد و حقوق مالکیت فکري را بهمورد شناسایی قرار می 53
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مند هر کس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند، از هنرها بهره( 9»دهد که: حقوق بشر چنین اشعار می

 شود و در پیشرفت علمی و منافع آن سهیم شود.

( هرکس نسبت به حمایت از منافع اخلاقی و مادي ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنري که آفریننده آن است، حق 5

 «دارد.

یننده اشاره شده است که در واقع ناظر به پدید آورنده یك اثر ادبی و هنري است. در این بند این ماده، به واژه آفر 5در بند 

دهنده آن است که نویسندگان اعلامیه جهانی که نشان در کنار ذکر عنوان ادبی و هنري از واژه تولید علمی نیز استفاده شده 

اند و این بند مشمول دیگر دستاوردهاي علمی در ر داشتهتر از آثار ادبی و هنري را در نظحقوق بشر، مفهومی گسترده

که اختراعات نیز  هاي مختلف است. زیرا تلقی بیشتر نمایندگان در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی بر آن بوده حوزه

 مشمول حمایت است. 

رو با توجه به مواد دیگر اعلامیه ایناستفاده کرده است. از « هرکس» از عبارت  53نکته دیگر این است که در بند دوم ماده 

المللی در این زمینه و نیز نظر به رسالت ذاتی این اسناد در حمایت از فرد به مفهوم جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین

ها فقط مختص اشخاص حقیقی است و موسسات، نشریات و صرف شخص حقیقی،باید اذعان کرد که این قبیل حمایت

 دهد. در زیر چتر حمایتی خود قرار نمی ند که صاحب این آثار باشندها را هر چشرکت

دهد و در پی آن است حق را مورد تصریح قرار می 3توان گفت که این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر می 53با توجه به ماده 

 میت بشناسد:تا از طریق ضمانت اجراهاي اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن را براي تمام ابناي بشر به رس

 الف( مشارکت در حیات فرهنگی

 ب( سهیم شدن در پیشرفت علمی و منافع آن

 مندي از منافع اخلاقی و مادي ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنريج( بهره

 المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیدوم: میثاق بین
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هاي بشري از جایگاه درخوري در عرصه ین اصول و آرمانعنوان قانون بنیادین در تکوگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به

اي از کشورها شکل گرفت هاي ابتدایی تصویب این سند، تصوري در میان عدهالمللی برخوردار است. با وجود این، در سالبین

رو بود که عزم که اعلامیه از خصلت الزام آور بودن برخوردار نیست و تعهدي حقوقی در قبال اجراي آن ندارند. از همین

عنوان اسنادي جامعه جهانی بر آن شد تا دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را به

المللی حقوق اقتصادي، الزام آور به تصویب برسانند و بیش از پیش بر غناي اصول بنیادین حقوق بشر افزوده شود. میثاق بین

 شناسد. تنها معاهده حقوق بشري است که حقوق مالکیت فکري را به رسمیت میاجتماعی و فرهنگی، 

شناسند؛ هاي طرف میثاق حاضر، حق هر کس را نسبت به امور ذیل به رسمیت میدارد: دولتمیثاق بیان می 92بند اول ماده

ج( برخورداري از حمایت از منافع  مندي از منافع پیشرفت علمی و کاربردهاي آن والف( مشارکت در حیات فرهنگی، ب( بهره

 اخلاقی و مادي ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنري که آفریننده آن هستند.

توان پشتیبانی براي اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را میمیثاق بین

تواند در مورد حقوق آور براي کشورهاي عضو است؛ بنابراین این تعهدات می دانست.از آنجایی که میثاق داراي تعهدات الزام

به کار برده شود.این حقوق ماهوي شامل حق هرکس در مشارکت در حیات  92ماهوي تضمین شده در بند اول ماده 

اشکال  آورندگان تمامتر حمایت از حقوق مادي و معنوي پدیدهاي علمی و از همه مهمفرهنگی، برخورداري از منافع پیشرفت

آثار فکري است. حمایت از حقوق خالقان از آنجا داراي اهمیت مضاعف گشت که فقدان مقررات مرتبط با حقوق مالکیت که 

میثاق،  )C)9 .92شد. بنددر زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت عنوان کلی حق بشري لحاظ شده بود، احساس می

شناسد. هاي عضو به حمایت از حقوق مادي و معنوي پدیدآورندگان آثار فکري را به رسمیت میتعهدي مبنی بر الزام کشور

در واقع این تعهد، ابزاري براي شناسایی حق مالکیت ادبی و هنري به مثابه حقوق بشر از سوي دول عضو میثاق است.اما 

که قرار است انجام دهند، در نظر گرفتند. با  هاي بسیاري را براي کشورها، در زمینه متن و ماهیت حقوقی حمایتیآزادي

وجود این چارچوب حقوق بشر که حق مالکیت ادبی و هنري نیز در آن لحاظ شده است، تعدادي رهنمود لازم الاجرا نیز مقرر 

 کرد؛
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ه شده حق مالکیت ادبی و هنري باید مطابق با کرامت انسانی که در اسناد و هنجارهاي حقوق بشر به رسمیت شناخت ـ9

 است، باشد.

هاي علمی و دسترسی به مزایاي حاصل از آن را توسعه و ـ حقوق مالکیت ادبی و هنري مرتبط با علوم، باید پیشرفت5

 گسترش دهد.

 هاي خلاقانه احترام بگذارد.هاي ضروري براي تحقیقات علمی و فعالیتنظام مالکیت ادبی و هنري باید به آزادي ـ3

 المللی در زمینه علمی و فرهنگی شود.هاي بینبی و هنري باید موجب تقویت همکارينظام مالکیت اد ـ1

هاي پیشنهادي بسیاري براي قرار دادن حقوق مالکیت فکري در میثاق ارائه شد پذیر و طرحتکوین این حقوق به سختی امکان

راي  1راي موافق،  31ر نهایت ماده فعلی میثاق با که بسیاري از آنها مورد انتقاد قرار گرفت و تعدادي هم اساسا رد شد. اما د

 راي ممتنع به تصویب رسید. 51مخالف و 

 

 

 

 :  در منشور حقوق شهروندی  حق نقد و ابراز نارضایتی -3-1-4
 

شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهاي عمومی برخوردارند. -51ماده 

 دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیري، تحمل و مداراست.

قانون اساسی، فرهنگ عمومی، مطالبه مردمی و جریانات جهانی همگی دلالت بر این دارند که شهروندان حق نقد، ابراز 

وب و در قالب منشور به که این حق به صورت مکتنارضایتی، و نصیحت کردن در مورد عملکرد حکومت را دارند. مردم بدون این

ها و دعوت نارضایتیدهند. سؤال مهم درباره چگونگی اثربخش شدن این گونه نقدها، رسمیت شناخته شود، این کار را انجام می

 به خیرهاست. 

درست آن است که گفته شود نقد، اعتراض و دعوت به خیر کردن تا زمانی که در ظرف سازمانی و تشکیلاتی مناسب ریخته 

گویی نکند، کارآمدي لازم را نخواهد داشت. قابل دفاع است که همان کنشگري تلگرامی د، و قدرت سیاسی را وادار به پاسخنشو



 

69 

 

ها جایگزینی کند و چنین نیز کرده است، اما اینگویی در مقابل نقد و دعوت به خیر ایجاد میفرد فرد مردم نیز سطحی از پاسخ

 به اصلاح نیست.  مانی نقد و دعوتبراي ساختار ساز

هاي هاي قدرتمند غیردولتی، اندیشکدههاي صنفی، رسانهدهد ساختارهاي حزبی، انجمنتجربه سیاسی جوامع نشان می

یافته و منسجم، قادرند قدرت سیاسی را نقد و دعوت تخصصی و سایر تشکیلاتی با ماهیت سازمان-هاي علمیمطالعاتی، انجمن

 به اصلاح کنند. 

کند. این درست است که مردم کشورهاي بر گسترش فرهنگ انتقادپذیري، مدارا و تحمل تأکید می 51از ماده بخش دیگري 

ها به خصایص فرهنگی کشورها نیز بدل شده کننده یکدیگر هستند، و اینمختلف به درجات متفاوتی مداراگر، متساهل و تحمل

و تساهل قدرت سیاسی نسبت به منتقدان دو مقوله متفاوت هستند که  است، اما مداراي اجتماعی مردم نسبت به یکدیگر و مدارا

که نتیجه عادات و اداراکات فرهنگی صاحبان قدرت باشد، گذارند. مدارا و تساهل قدرت سیاسی، بیش از آنبر هم تأثیر می

ورد مدارا و تساهل قرار مدهی اثربخش کسانی است که باید هاي استوار حقوقی و سازمانهاي حقیقی، بنیانمحصول توازن

 گیرند. 

منشور حقوق شهروندي است، به عوض تأکید بر بعد فرهنگی انتقادپذیري و مدارا، بر  51واقع خواستار تحقق ماده دولت اگر به

هاي مناسب تشکیلاتی و حقوقی تأکید کند. نقد کردن کنشی است که بر بستر نهادي و سازمانی جامعه فراهم آوردن زیرساخت

اي با هاي متساهل و مداراگر نیز در جامعهآورند، و آدمشود. بسترهاي مناسب است که فرهنگ مدارا و تساهل پدید میور میبار

 کشند.سري خواهند شد که حق دیگران براي نقد و نظر را به بند میبسترهاي سازمانی و نهادي نامناسب، نامداراگرهاي خیره

ها و : نقد غیرمستقیم از مجراي تشکلگردد بندي میدسته« نقد غیرمستقیم»و « مستقیمنقد »حق نقد مردم از دولت را به 

شود. بر همین ها و مجلس شوراي اسلامی و شوراهاي کشور و در واقع، به واسطۀ نمایندگان مردم در این شوراها انجام میانجمن

نمایندگی از مردم دارد. مردم نیز با شرکت در انتخابات، ها را به قید و شرط در تمامی دستگاهاساس، قوه مقننه حق تفحص بی

ها تاکید شده ها و انجمنقانون اساسی به تشکیل تشکل 53کنند. در اصل هاي خود محول میحق نظارت بر دولت را به نماینده

 است.ها نقد و نظارت بر دولت است، یکی از وظایف اصلی این تشکل

 : نقد از دولتقانون اساسی، پشتوانه  -3-1-4-1
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 ایران اسلامی حق نظارت مستقیم مردم بر دولت در نص قانون اساسی در اصل هشتم قانون اساسی آمده است که در جمهوري

 به نسبت یکدیگر، دولت به نسبت مردم بر عهده و متقابل همگانی است اياز منکر وظیفه و نهی معروف خیر، امر به به دعوت

 بعضهم و المؤمنات و المؤمنون»کند. آیه شریفه می معین را قانون آن . شرایط و حدود و کیفیتدولت به نسبت و مردم مردم

نیز بر چنین حق متقابلی تأکید دارد. با توجه به اصل هشتم قانون اساسی، « المنکر عن و ینهون بالمعروف یأمرون اولیاء بعض

هی از منکر از سوي مردم با شرایط خاص نسبت به دولت به رسمیت شناخته شده و این به رسمیت حق امر به معروف و ن

 است. شناختن امر به معروف و نهی از منکر به معناي پذیرش نقد به دولت در قوانین جمهوري اسلام

ادي، اجتماعی و فرهنگی بند هشتم از فصل سوم قانون اساسی از جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتص

 کشور به عنوان یکی از وظایف دولت یاد کرده است. 

بیان نقد و نظر است و با توجه به اینکه مقدمه واجب هم واجب است، مشارکت مردم در وضعیت کشور بدون « مشارکت»مقدمه 

ع فقهی، نقد بر عملکرد دولت واجب است و پذیر نیست. بنابراین، با توجه به اصل هشتم قانون اساسی و مناببیان انتقادات امکان

بندي به همین قانونی که شاید در برخی از موارد به آن اند. اجرا و پاياگر مردم چنین کاري نکنند، کار نابجایی انجام داده

قانون است،  ایرادهایی هم گرفته شود، بسیار مهم است. در مجموع، قانون کامل است و نقصی ندارد، اما اشکال در فرهنگ اجراي

 مان مورد خدشه قرار نگیرد!پذیریم که منافع شخصیچرا که معمولاً ما قانون را تا جایی می

بهتر است این مشکلات فرهنگی از بالا به پایین حل شود. مردم ایران  است ومشکلات ناشی از نقد حاصل مشکلات فرهنگی 

اي عذرخواهی کنند و سپس روش خود را باشند و بعد از هر نقد سازندهرتبه نقدپذیر الگوپذیري خوبی دارند و اگر مقامات عالی

شود. تصویب مقررات در این زمینه سودي نخواهد داشت و فرهنگی در حوزه نقد برطرف میتغییر دهند، مشکلات ناشی از بی

 تنها راه برطرف کردن این موضوع کار فرهنگی است. 

اند که بیم هاي نقد تعیین شدهفقط جاهایی به عنوان چارچوبت و ن نشده اسدر قانون براي میزان نقد حد و حدودي معی

رود انتقاد، مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد یا با مصلحت ملی در تناقض باشد. اصل بر استماع نقد است، مگر اینکه می

اي باشد. بنابراین، اگر چنین مصوبه اي تصویب کردهشوراي عالی امنیت ملی براي بحث نکردن درباره موضوعی خاص مصوبه

 هاي شخصی نباید آن را محدود کنیم. نباشد، با توجه به اصل هشتم قانون اساسی، اصل بر آزادي ارائه نقد است و با استنباط
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یوسته، حق المللی که کشور ما به آنها پاساساً لازم نیست در این موارد قانونگذاري شود. وقتی در قانون اساسی و معاهدات بین

شود. در نتیجه، لازم نیست که مجلس آزادي بیان و عقیده مطرح شده است، پس این آزادي بیان شامل انتقاد از دولت هم می

 شوراي اسلامی در این باره قانون جدیدي تصویب کند، چون این یك حق است و در مورد حق مسلم، قانونگذاري انجام نمیشود.

ساسی جمهوري اسلامی ایران، بر آزادي بیان تاکید شده، براي پذیرش این حق عمومی کافی همین که در فصل سوم قانون ا

 نیازي نیست.« قانون آزادي نقد بر دولت»است و به تصویب قانونی جدید تحت عنوان فرضی 

ه قانونگذاري حد و حدود این نقدها نیز مواردي است که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است و حتی ب

جدید درباره حد و حدود نقد بر دولت نیز نیاز نداریم. در مورد افشا و نقد مسائل امنیتی نیز حد و حدودي مشخص شده است 

که اگر به اطلاعاتی دسترسی داریم، نباید آن را افشا یا نقد کنیم. در واقع، نقدها باید در چارچوب مشخص باشد و نوع این 

 بندي شده است.بلاً از سوي قانونگذار طبقهاطلاعات دولتی نیز ق

کند و این حق را از ها به آزادي مردم براي انتقاد به آنها اعتقاد داشته باشند یا نه، تغییري در ماهیت موضوع نمیاینکه دولت

 گیرد.مردم نمی

حق مزبور شامل آن است که از  هرکس حق آزادي عقیده و بیان دارد و»ي جهانی حقوق بشر ي نوزدهم اعلامیهماده براساس 

داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسائل ممکن و بدون 

 ي تك تك افراد جامعه را تبیین نماید. در مقام نظر و گفتگوکوشد اهمیت و لزوم آزادي بیان و اظهار نظر و عقیدهاساسی می

ي مردم را تشویق به انتقاد آیند و عامهپذیرند و چه بسا در مقام تمجید آن برمیها این اصل را میي صاحب نظران و حکومتهمه

باشند. با تحریف در تعریف، محتوا و شرایط ي ابعاد و زوایاي این اصل پایبند نمینمایند، اما در مقام عمل به همهاز خویش می

 توان عنوان انتقاد گذاشت. آید هیچ گاه نمیپردازند که در نتیجه بر آنچه حاصل میئتی خاص از انتقاد میانتقاد به ترسیم قرا

ي دهخدا نامهگیرانه و ابراز نارضایتی. در لغتگیري، عیب جویی، داوري خردهاین واقعیت را باید پذیرفت که انتقاد یعنی خرده

سره کردن، »شود هاي مختلف گذشته و ذکر تعاریف آنان، انتقاد این گونه معنی مینامهلغتي انتقاد، پس از اشاره به ي واژهدرباره

ها، بهین چیزي برگزیدن، آشکارکردن عیب شعر بر قائل آن، کاه از دانه هاي ناسره از میان درهمسره گرفتن، بیرون کردن درم

ها و شناخت درست از العرب به معناي سره کردن درهملسان( در عربی نیز طبق تعبیر 5132،  5)ویرایش جدید، ج «. جدا کردن

 (521،  91نادرست آن است. )ابن منظور، ج 



 

72 

 

( مؤید criticismتعبیر شده است )واژه نامه اکسفورد، مدخل « آشکار ساختن عیوب»و « عیب جویی»در ادبیات انگلیسی نیز به 

که اگر بخواهیم کسی را مورد نقد قرار دهیم، تمام سعی خود را دیگر، کاربست انتقاد در جامعه است و آن نیز زمانی است 

ي قابل ذکر این است که داریم، تا بار منفی آن را بکاهیم و چه بسا کار خود را با تمجید از وي آغاز نماییم. نکتهمصروف می

ي اصل انتقاد، ارزیابی و داوري معناي اصل انتقاد، عیب جویی نیست و هدف اصلی منتقد نیز عیب یابی نبوده است، بلکه معنا

گیري همواره با انتقاد است و این دو مستلزم اظهار نظر است. داوري نیز گاه مثبت است و گاهی منفی. بنابراین رد و انکار و خرده

 است، هر چند انتقاد به این معنا نباشد.

سازد و واقعیت عریان ایم ویران میا از خود فراهم آوردهسازد، زیرا منتقد تصویري را که مبه طور معمول انتقاد آدمی را آزرده می

ي امام خمینی گردند. به فرمودههاي وارسته از انتقاد رنجور و آزرده خاطر نمیدهد، فقط انساناي دیگر به ما نشان میرا به گونه

 سره :قدس

آمد که یك رعیتی هم به او بود، هیچ بدش نمیاین همه براي این است که انسان خودش را نساخته. اگر انسان خودش را ساخته 

 (911،  93، ج  9331ي امام، حیفهآمد. )صآمد، از انتقاد بدش نمیانتقاد کند، اصلاً بدش نمی

گر است. افزودن این قید، تلاش )عمدي یا در ارتباط با انواع انتقادها یکی از تقسیمات مطرح، انتقاد سازنده و انتقاد ویران

یابیم که واقعیت هاي خارجی در میباشد. زیرا با کمی دقت بیشتر و با نظر به واقعیتر راستاي حذف اصل انتقاد میغیرعمدي( د

 گر باشد. تواند سازنده یا ویرانمستقلی با عنوان انتقاد سازنده وجود ندارد. انتقاد انتقاد است و معمولاً چگونگی مواجهه با آن می

ي روابط عمومی سازمان و ادارات اعلام شده است از ها و در اطلاعیهاي از کتابي پارهدر مقدمه در بسیاري از مجامع عمومی،

شود تا از این گونه انتقادات ارائه دهند. اما سؤال اساسی این شود و از مخاطبین خواسته میهرگونه انتقاد سازنده استقبال می

گر کدام است و آیا اساسا این تقاد به چه چیز بستگی دارد و انتقاد ویراناست که معناي واقعی این سخن چیست؟ سازنده بودن ان

 بندي قابل قبول است؟تقسیم

دانند. در نتیجه اگر منتقد آشنا، خیرخواه و گاهی در اظهار نظرها سازنده بودن را وابسته به نیت منتقد و هدف او از انتقاد می

ادش سازنده است، ولی اگر سوء نیت داشته باشد، دشمن باشد و بدخواه و به دنبال دوست باشد و مشفقانه انتقاد کند، آنگاه انتق

 گر و غیرسازنده است.عیب یابی و افشاي اسرار آدمی باشد، انتقادش ویران

ن زند و هیچ زماگاه از دشمن انتقادي که براي ما سودمند باشد سر نمیشود اگر تنها ملاك این باشد، پس هیچدر جواب گفته می
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 فرماید:براي ما سودي نخواهد داشت و حال این که چه بسا انتقادات دشمن باعث رشد و تعالی ما بشود. مولانا در این باره می

 (95، دفتر چهارم،  9335)استعلامی، توست کیمیا و نافع و دلجوي توست در حقیقت هر عدو داروي 

داند و آن را در مواردي بهتر از انتقاد دوستان ه انتقاد دشمن را لازم میسره ، در مواردي، توجه برسد امام خمینی قدسبه نظر می

 فرماید:داند. ایشان میمی

هاي خودش را بتواند انسان باید یك کسی که دشمن او هست پیش او برود، ببیند قضاوت او نسبت به این چه هست، تا عیب

کند، سان باید از دشمنان خودش تعلیم بگیرد. وقتی که یك صحبتی میتواند از دوستان خودش تعلیم بگیرد. انبفهمد. انسان نمی

ها، هر چه هم شما عیب داشته باشید و ما عیب فهمند. دوستها میها را دشمنگویند و تفکر کند که عیبها چه میببیند دشمن

آیند و ت دشمن ندارند، به ما میخواهند و باطل را براي این که باطل اسداشته باشیم، براي این که حق را براي حق نمی

اي بود این. دوستان انسان دشمنان واقعی ي کوبندهي خوبی نوشتی. چه مقالهگویند که چقدر خوب صحبت کردي و چه مقالهمی

که کنند بداند که این زبان تعریف، خصوصاً در یك جایی اند. کسانی که از او تعریف میانسانند و دشمنان انسان دوستان واقعی

 (13،  91ي نور، ج کنند، این همان زبان شیطان است. )صحیفهجاي انتقاد است تعریف می

ي خوبی باشد، بلکه وجودش ضروري است و باعث رشد و اطلاع شخص از عیوب و نقاط تواند انتقاد کنندهبنابراین دشمن می

 منتقد، تقسیمی صحیح نیست. ضعف خویش است. پس تقسیم انتقاد به سازنده و غیرسازنده، بر مبناي نیت

تواند عامل باشد، یعنی گاهی یك انتقاد میي دیگر براي تعیین ملاك سازنده بودن یك انتقاد چگونگی تاثیر در ما مینظریه

 شود.گیري ما از آن میاندازد و مانع بهرهباشد که ما را از پاي میارتقاي ما شود و گاهی نیز انتقاد چنان تند و خصمانه می

اي است، نه بیشتر و ي کسی یا تلقی و برداشت نسبت به پدیدههمان طور که قبلاً گفته شد، انتقاد صرفاً اظهار نظر و داوري درباره

توان از خود انتقاد سازنده بودن آن را استنباط کرد، بلکه برداشت و چگونگی تلقی ما از آن است که عامل نه کمتر. بنابراین نمی

باشد. مثالش، مثال باران است که براي کشاورز که منتظر آن است رحمت است، و در عین گر بودن آن میا ویرانسازنده بودن و ی

 گري که طالب آفتاب است، نقمت. در همین باره سخن اپیکتتوس، فیلسوف رواقی، قابل توجه است.حال براي سفال

انگیز نیست وگرنه سقراط ن از وقایع است، منجمله، مردن هراسسازد وقایع نیست، بلکه استنباط آناآن چه آدمیان را مشوش می

ي مردن. از این رو، اگر به مانعی کند، تنها قضاوت آدمیان است دربارهانگیز مییافت. نه، آنچه مرگ را هراسآن را چنین می

ییم، بلکه خود را یعنی استنباط برخوردیم، اگر آزرده شدیم یا پریشان خاطر گشتیم، باید که هرگز لب به سرزنش دیگران نگشا
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 (931،  91،  9335خود را مقصر بدانیم. )آذري، 

باشد. طبق این نظریه، بسیاري از انتقادات ي راه حل میي دیگر براي ملاك سازنده بودن یك انتقاد، همراه بودن آن با ارائهایده

کنند. اینان ن دهند، صرفاً به طرح مشکل یا مسأله اکتفا میغیرسازنده است و آن انتقاداتی است که به جاي آن که راه حل را نشا

کند و یا اگر انتقادي کرد و نقاط ضعف را آشکار ساخت، معتقدند که اگر کسی واقعاً خیرخواه و ناصح است یا مشکلی را طرح نمی

 ازنده تفاوت وجود دارد.کند. بنابراین بین اعتراض و ایراد و انتقاد سراه حل آن را نیز در حد وسع خویش ارائه می

توان به چند مطلب اشاره نمود، نخست آن که از دیدگاه مفهومی و منطقی، معناي انتقاد، داوري و ي فوق، میدر جواب نظریه

ي انتقاد فقط معناي داوري و ارزیابی به ي راه حل و این دو مقوله جدا از هم هستند و از به کارگیري کلمهارزیابی است، نه ارائه

ي راه حل، عملاً راه بر اکثر ي راه حل. ثانیا با مشروط ساختن انتقاد به ارائهذهن متبادر است، نه داوري همراه با راهنمایی و ارائه

ي پیشنهاد لازم است. چه بسا تر از پیدا کردن راه حل و ارائهشود، چرا که دیدن نواقص در اغلب موارد آسانانتقادات بسته می

ي موضوع مورد نظر دارد و گاه کسب آن اطلاعات مشکل و ل احتیاج به معلومات کافی و اطلاعات لازم دربارهي راه حارائه

غیرممکن است. بنابراین فقط از متخصصان و افراد آگاه باید انتقاد را، آن هم در فرض همراه بودن راه حل، پذیرفت و سایرین حق 

 انتقاد را ندارند.

 بر نیاید درست تدبیري گه بود کز حکیم روشن رأي 

 گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیري 

 (953،  9331)یوسفی، 

ي راه حل را معیار سازنده بودن انتقاد دانست، گرچه هر انتقادي که همراه با راه حل و مبتنی بر نظر توان ارائهبنابر این نمی

 کارشناسی باشد بهتر است.

 شود که التزام به آن، انتقاد نکردن و اکتفا کردن به تعریف و تمجید را در پی دارد.ازنده مشخص میبا بررسی مفهوم انتقاد س

 : تأثیر انتقاد در استحکام حکومت -3-1-4-2

 تأثیر انتقاد در استحکام حکومت و نقش آن در بهبود امور حاکمیت، از زوایاي مختلف قابل بحث است. 

ومتی قانون باشد، نه استبداد، و حاکم حق آزادي بیان را به رسمیت بشناسد، شایسته و رویکرد حقوقی: چنان چه مبناي حک

باشد که حق انتقاد را براي همگان محترم بشمارد و خود را حکومت قانون مدار معرفی نماید و این خود ي حکومت او میزیبنده
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 پیامی براي قانون شکنان و توجیه مناسبی براي برخورد با آنان باشد.

رویکرد اخلاقی: در فرهنگ اسلامی، عدم پذیرش انتقاد علامت عجب و خودپسندي معرفی شده است و در مقابل ستایش خواهی 

 السلام :مذموم و به فرموده حضرت علی علیه

 (5335هاي شیطان است. )غررالحکم، کلام ترین دامیکی از محکم

ها باشد و مروج و پاسدار آن محسوب گردد. لذا بایستی پایبند به ارزششمارد، حکومتی که خود را طلایه دار شریعت و دین می

باید فرهنگ انتقاد پذیري و دوري از چاپلوسی را در بین مردم ترویج نماید و از باب این که مردم را به غیر زبان دعوت نماید، 

تا مردم آن را به عنوان سرمشق و الگوي خویش  باشد،ي تحمل انتقاد میي عملکرد مثبت حاکمان دینی دربارهبهترین شیوه، ارائه

 ي مردم شایع گردد.قرار دهند و در بین عامه

ي معروف خویش به مالك السلام در عهد نامهعمومی شدن فرهنگ انتقاد، پیشرفت و اصلاح امور را به دنبال دارد. امام علی علیه

 گوید.تر باشد که از دیگران سخن تلخ را بیشتر به تو میمحترم تر وفرماید: از میان اطرافیانت، کسی نزد تو مقدماشتر می

رویکرد عملی: یا بهتر بگویم رویکرد عقلی، هرگاه حکومتی، بنابر فرض، داعی قانون و اخلاق را نداشت، باز هم به حکم عقل یکی 

و کارکرد انتقاد براي حکومت قابل از مؤثرترین عوامل، براي حفظ حکومت، بسط فرهنگ انتقاد و انتقادپذیري است. دو ویژگی 

 ذکر است.

ي انتقاد، اطلاع رسانی است. پرواضح است که هر چند اطلاع حاکم از زندگی شهروندان ترین نتیجهترین و مهمابتدا این که بزرگ

د. لذا انتقاد بیشتر، ي حکومت تواناتر و پایدارتر خواهد بوو چگونگی اداره حکومت و تلقی مردم از حکومت بیشتر باشد، در اداره

نیاز از اطلاعات اطلاع بیشتر حاکمان را در پی دارد و به دنبال آن اصلاح امور و بقاي حکومت. لذا اگر حاکمان خود را بی

ي بسط دانند، شایسته آن نیست که به اخذ اطلاعات از مجاري رسمی و همیشگی اکتفا نمایند، بلکه باید همیشه در اندیشهنمی

 باشد.ترین کانال اطلاع حاکمان از امور مملکت خویش میي مردم بزرگع یابی باشند و انتقاد عامهمجاري اطلا

 کند.حتی، در فرض نادرست بودن انتقاد، این انتقادات، باورهاي مردم و یا شخص انتقاد کننده را به حاکم منتقل می

باشد. اگر ل تخلیه هیجانات و اعتراضات و کاهش خشم مردم میي مردم عامي انتقاد و رواج آن در بین عامهثانیاً بسط روحیه

هاي ي مردم نتوانند اشکالات و اعتراضات خویش را به حاکمان منتقل نمایند، این انتقادات، در درازمدت، تبدیل به عقدهعامه

 نماید.یهاي دیگر، که معمولاً، همراه با خشونت است، بروز مشود و در زمانی دیگر، به جلوهروحی می
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  نقش انتقاد در حفظ حریم :  -3-1-4-3

ي انتقاد و انتقاد پذیري پاسخ به این پرسش است که حد و مرز انتقاد چیست؟ آیا ما در انتقاد قائل هاي مطرح دربارهیکی از بحث

 باشیم یا خیر؟به خط قرمز می

ایم. حکومت، هر چه ر راه تضعیف حاکمیت کوشیدههرگونه خط قرمز و حدي براي نقد حاکمیت گذاشته شود، به همان مقدار د

تر خواهد تر و مستحکمبیشتر در معرض انتقاد و نظارت مردم قرار داشته باشد و در راستاي رفع عیوب خویش گام بردارد، مصون

 السلام :بود. به تعبیر حضرت علی علیه

و سرما قرار دارد نیرومندتر از درختان باغ است. درخت کویري که از آب کمتري برخوردار است و همواره در معرض گرما 

 (12ي البلاغه، نامه)نهج

بنابر این، چنان چه فرهنگ انتقاد در جامعه رایج گردد و همه در معرض نسیم روح بخش آن قرار گیرند، نه تنها باعث تضعیف 

ي نقد نظرات شهروندان، خود حوزه و محدوده شود و افکار عمومی و فرهنگ منبعث از آراء وشود، بلکه مقتدرتر میحاکمیت نمی

 فرماید:ي حق همگانی انتقاد میسره دربارهنماید. امام خمینی قدسرا تعیین می

هر فردي از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب 

و، در غیراین صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبخود از مقام زمامداري معزول  اي بدهدقانع کننده

 (113، 1ي امام، ج گردد. )صحیفه

  : آداب انتقاد -3-1-4-4

ذکر هر عملی که با تدبیر همراه باشد، از شانس بیشتري براي حصول به نتیجه برخوردار است. انتقاد نمودن نیز چنین است. 

تر شدن به هدف باشد هیچ گاه به معنی مقید کردن انتقاد نیست، بلکه چون فرض شرایطی که باعث تأثیر بیشتر انتقاد و نزدیك

کوشد تا از هر ابزاري که او بر این است که منتقد براي رسیدن به هدف، که همان برطرف کردن نقص و اشکالات موجود است، می

 استفاده نماید.سازد را به مقصد رهنمون می

شود. در ذیل به طور اي از آداب خاص آن رشته، با عنوان اخلاق یا فرهنگ آن رشته، یاد میامروزه نیز در کنار هر رشته و حرفه

 گردد.خلاصه به برخی از آداب انتقاد اشاره می

ن با نگاه با فرد انتقاد شونده بود؛ ولی با ي منتقد را از سوي دیگران ناروا دانستیم و ایپاکی ضمیر: ما در بحث خویش کشف انگیزه
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ي اخلاقی نمود و او را به خلوص نیت و پاکی ضمیر خویش دعوت نمود و این هیچ گاه توان توصیهنگاه به شخص انتقاد کننده می

 به معنی مقید کردن انتقاد نیست.

ي عمل خویش را در ادث قابل پیش بینی آیندهسخن اندیشی: بر هر انسان عاقل فرض است که در هنگام هر عملی پیامدها و حو

تعبیر شده است و نشان « حرف دهن خود را فهمیدن»اي با عنوان نظر داشته باشد. در عرف نیز به نحوي این حقیقت در توصیه

 ي شریفه نیز عنوان شده است:پختگی و کمال انسان است. در آیه

 «وَ قُولُوا قَولْاً سدَِیداً یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ»

 (3۱اید از خدا بترسید و سخن استوار بگویید. )احزاب، اي کسانی که ایمان آورده

تر از آن، چنان چه شخص منتقد بتواند خویش را بجاي تغییر منظر: براي درك بهتر از عملکرد یك شخص و آگاهی هر چه کامل

ه موضوع نگاه کند، چه بسا در انتقاد خویش تأثیرگذار باشد. شاید در مواردي با تغییر طرف انتقاد شده فرض نماید و از دیدگاه او ب

 منظر، اصل اشکال مرتفع گردد و یا باعث شود با مختصر تغییر در انتقاد خویش، مؤثر بودن آن را بیشتر نماید.

شود. همدلی به معنی ه و انتقاد شونده میهمدلی: رعایت تغییر منظر، در اغلب موارد، منجر به ایجاد همدلی بین انتقاد کنند

گردد. در این هاي پیدا و نهانی است که باعث ایجاد حرکت انسان میباشد، بلکه به معناي شناخت انگیزهموافقت و یا تأیید نمی

ماید و ناي است که در جام جهان نماي خویش، گذشته و حال و آینده هر کس را بهتر درك میمرحله گویا شخص جهان دیده

 گذارد.فهمد و در داوري خویش تأثیر میشرایط شخص مقابل خود را بهتر می

تعیین اهداف: داشتن هدف و مشخص بودن آن در تنظیم چگونگی آن عمل تأثیر گذار است. یکی از فواید تعیین هدف براي 

ي انتقاد خویش تجدید توانیم در ادامهمائیم میانتقاد این است که اگر در هنگام کار با تغییر شرایط، تغییري در هدف را مشاهده ن

 نظر نمائیم و با این عمل از عواقب سوء انتقاد براي خویش و طرف مقابل به دور باشیم.

  هدف از انتقاد : -3-1-4-5

که کینه  شودباشد، این واقعیت به خوبی روشن میبا در نظر داشتن هدف انتقاد، که تغییر یك پدیده و عمل و یا تفکر خاص می

توان باشد. لذا در عین انتقاد و ایراد اشکال بر عمل یك شخص، میي آن نمیگشایی راهی در انتقاد ندارد و لازمهتوزي و عقده

، گویاي همین واقعیت است. خداوند «من از جرم متنفرم نه از مجرم»خود آن شخص را دوست داشت. این سخن از گاندي، که: 

 فرماید:نماید؛ آنجا که میزد میین اصل را به پیامد رحمت خویش گوشدر کلام خویش، گویا، هم
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 فَإِنْ عَصوَْكَ فَقلُْ إِنِّی برَِيءٌ مِماّ تَعْمَلُونَ

 (593کنید بیزارم. )شعراء، اگر تو را نافرمانی کردند بگو از آن چه می

 تکثر و تنوع رسانه ها : حمایت دولت از آزادی ، استقلال ، -3-1-5

 حق اي مانند رسانه حقوق و آزادیها دیگر . است جمعی ارتباط وسایل حقوق ترین بنیادي ،  بیان آزادي از ورداريبرخ حق

 حق و منع سانسور و اي رسانه گرایی تکثر از حمایت لزوم ، اي رسانه استقلال حق ، انتقاد حق ، اطلاعات به دسترسی

 نظام یك در آزادي بیان جایگاه و اهمیت ، رو این از . متأثرند آن از دتش به و دارند بیان آزادي در ریشه نیز آزاد انتشار

 و اي رسانه مقررات قوانین و تفسیر و اجرا ، وضع بر مهمی بسیار آثار شود می برداشت آزادي این از که مفهومی و حقوقی

 (912ص ، 1386 )انصاري، دارد اي رسانه مسائل و ها رسانه حقوقی وضعیت بر سخن دیگر به

بر  حاکم نظام به دیگر بخشی و مطبوعات و دولتها بین حاکم بدبینانه دید به نیز مطبوعات آزادي تحقق عدم از بخشی

رشد  براي مساعد فضاي که صورتی در که رسد می نظر به لازم نکته این به توجه ضرورت .است مربوط مطبوعات

سازنده  نقد و جامعه موجود وضع انعکاس همانا که خود اصلی وظیفه به بتوانند که اي گونه به شود مهیا مطبوعات

 این توجه به با .بپردازند جامعه وضعیت بهبود و آن رفع و کاستی شناخت جهت در توانند می تر راحت نیز دولتها بپردازند،

 است سخت گیرانه نگاران روزنامه و مطبوعات به نسبت اي اندازه تا دولتها مطبوعات استراتژي دهند می نشان ها یافته که

 و حزبی از تعلقات فارغ نگاران روزنامه خود بوسیله که مطبوعات نمایندگان بین مشترك هاي نشست که شود می پیشنهاد

 به نسبت فضاي بدبینانه از خارج گانه دو روابطی ایجاد در سعی و شود برگزار ارشاد وزارت و اند شده انتخاب جناحی

 .شود مطبوعات صنفی تشکلهاي همانند مطبوعاتی هادهاين به اختیارات تفویض و مطبوعات

ها در چارچوب قانون حمایت دولت از آزادي، استقلال، تکثر و تنوع رسانهمنشور حقوق شهروندي اشعار می دارد :  51ماده 

اعمال فشار بر کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی براي انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد می

  .ها مبادرت نمایدها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهمطبوعات و سایر رسانه

هاي سمعی و بصري کماکان محدود ها در زمینه رسانهمنشور آن است که تکثر و تنوع رسانه 51نکته اول درخصوص ماده 

آیند اما کماکان هایی با اهمیت فزاینده حساب میدیجیتال رقیب هايباقی مانده و صورتی انحصاري یافته است. رسانه

اي دارد. دولت به این معنا، قادر نیست از تکثر و تنوع کننده در فضاي رسانهانحصار در رادیو و تلویزیون، نقشی تعیین
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 ..اعی نیز تحت فشار استهاي اجتمهایی نظیر شبکهطور کامل دفاع کند. دولت حتی براي فیلتر کردن رسانهها بهرسانه

ها ها به جهات دیگري نیز تحت فشار هستند. وابستگی مالی رسانهغیر از ملاحظات مربوط به قدرت سیاسی و قضایی، رسانه

ها با صاحبان قدرت هاي دولتی، و پیوندهاي عمیق میان اصحاب رسانهها و سازمانهاي شرکتبه تبلیغات تجاري، آگهی

ها براي درج هر نوع دهد. دست رسانهها را تحت فشاري ساختاري براي خودسانسوري قرار میسانهبراي تأمین مالی، ر

 .شود، باز نیستخبري یا بیان هر نوع اطلاعاتی که حتی از سوي مراجع قضایی نیز پیگیري نمی

ها در کند. رسانهها بروز میآنها همواره براي سانسور نیست، بلکه گاه در قالب تطمیع و به انحراف کشاندن فشار بر رسانه

اي در جامعه ایرانی که سایه سنگین معرض فشارهاي ناشی از تهدید به قطع همکاري نیز قرار دارند. اخبار و محتواي رسانه

اي دولتی و مرتبط با دولت و سایر نهادهاي حاکمیتی مرتبط هستند. اقتصاد دولتی را بر سر خود دارد، اغلب با سویه

هاي تولید محتوا نیاز دارند. تهدید به به همکاري کردن این نهادها براي ارائه اخبار، گرفتن مصاحبه و سایر صورت هارسانه

 .هاي منتقد و خاص، بخشی از فرایند اعمال فشار استاي با خبرنگاران و رسانهقطع همکاري رسانه

ه قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات اجرا اي کتهدید به قطع همکاري و عدم ارائه اطلاعات بالاخص در جامعه

 .کندشود، حیات رسانه را با خطر مواجه مینمی

نشده بودن ها براي خودسانسوري است. تضمینشرایط کاري اصحاب رسانه نیز عامل دیگري براي فشار ساختاري بر رسانه

ها در سازد. این واقعیت که روزنامهکار میبا مسائل محافظهنویسان، ایشان را در مواجهه جایگاه شغلی خبرنگاران و روزنامه

شود شوند و مجازات فقط منحصر به نویسنده یا مسئول متخلف نمیصورت بروز تخلف یا جرم مطبوعاتی به کلی توقیف می

 .کندها حاکم میکاري بر رسانهگیرد، فضایی از محافظهو حیات رسانه کلاً در مخاطره قرار می

ها فقط محصول قوه قهریه و قضایی نیست، بلکه عواملی دهد فشار و سانسور در حوزه رسانهگفته شد نشان میچه آن

ها مؤثر است. کنترل مطبوعات فقط با فرایندهاي قضایی کاري، سانسور یا خودسانسوري رسانهساختاري نیز بر محافظه

 . نیستممکن 

 پیرامون رسانه ها :نقش دولت  -3-1-5-1
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عمل می کند و تغییر و تحول آن بر چگونگی اجراي برنامه ها  رسانه هابه عنوان سیاست گذار، حامی و ناظر بر  دولت

ضرورت تجدید نظر در سیاست گذاري رسانه اي و مطبوعاتی » اثرخواهد گذاشت. شعبانعلی بهرامپور در تحقیقی با عنوان 

دولت حداکثري و دولت حداقلی می پردازد. محقق در بیان  ، به تعریف دو شیوه عملکرد دولتی، یعنی9313درسال « 

بیشتر دولت حداکثري و حداقلی می گوید: شیوه نخست، تصدي گري است که از آن به دولت حداکثري یا مداخله حداکثر 

در دولت یاد می شود و شیوه دیگر نظارتی است که ذیل دولت حداقلی یا مداخله حداقل دولت در امور قرار می گیرد. 

دولت حداکثري، دولت علاوه بر سیاست، تمام قلمروهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را عرصه بلامنازع خود می داند. در 

مقابل، در دولت حداقلی همه امور جامعه از سیاست گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و اجتماع به خود مردم واگذار می شود. دولت 

 (. 35: 9313و ناظر است ) بهرامپور،  حداقلی در عرصه هاي مختلف بیشتر تابع

دولت حداکثري معتقد به مداخله حداکثر است؛ دولت می خواهد که تصدي گري همه حوزه ها را به دست گیرد و تنها 

اوست که صلاحیت سیاست گذاري، برنامه ریزي و تولید و اجراي مختلف تمامی امور جامعه را داراست. در این دولت 

، شرکت ها و.... کارگزار و ابزار دولت هستند. در دولت حداکثري به رسانه ها همچون ابزاري براي نهادها، سازمان ها

با سه مفهوم سیاست گذاري،  رسانهبرآوردن منویات دولت نگریسته می شود و رسالت دیگري براي آنها قائل نیستند. 

ل را بر صلاحیت همگان در انتشار نشریات می نظارت و حمایت دولتی در ارتباط است. در دنیا رسم بر این است که اص

گذارند؛ یعنی همه می توانند نشریه منتشر کرده یا خبرگزاري تأسیس کنند، ولی کشور ما جزء کشورهایی است که در 

مورد همه رسانه ها و به ویژه مطبوعات اخذ مجوز از دولت و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی الزامی است؛ به عبارتی هر 

) چه حقیقی و چه حقوقی ( که بخواهد در این حوزه فعالیت کند، حتماً باید از دولت اجازه بگیرد؛ نخستین اصل شخصی 

 در این حوزه سلطه و تصدي گري دولت است.

تحت سیاست گذاري، نظارت و حمایت شدید دولت درآمده اند و نظام انتشار نشریات در قالب اخذ مجوز و اعطاي رسانه ها 

بوده و فعالیت هاي  رسانه ها شار مورد توجه قرار گرفته است. در این شرایط دولت معتقد به تصدي گريامتیاز انت

آن را داشته باشد امتیاز « صلاحیت » مطبوعاتی و رسانه اي را نه حق شهروندان، بلکه حق خود می داند و به هرکس که 

 انتشار را می دهد.

شدن و پیشرفت ها و تحولات فرهنگی و فناوري و تنوعاتی که در سلایق و علایق در دنیاي امروز با توجه به مسئله جهانی 
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فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه به وجود آمده است، ضرورت کاهش تصدي گري دولت و اهمیت چاره جویی و یافتن 

 آشکار می سازد.راهکار مناسب براي مقابله با چنین چالش هایی را براي مسئولین و مدیران فرهنگی بیش از پیش 

 : بشری سازمان ملل متحد اسناد بین المللی حقوقآزادی عقیده و بیان در  -3-2

م حقوق بشر و تلاش در به طور کلی نظام جدید بین المللی حقوق بشر یك پدیده بعد از جنگ جهانی دوم است. مفهو

جهت حمایت بین المللی از آن قرن ها قبل در جنبش هاي دینی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و نظریات حقوقی مختلف 

مطرح شده بود ولی بنا به دلایل مختلف از جمله منافع متضاد دولت هاي گوناگون سالها در حد بیانیه هاي ساده، محدود 

 گشته بود.

دوم جهانی و نقض وحشتناك حقوق انسان ها و جنایات و فجایع ضد بشري دوران جنگ، جمعی را  تالمات ناشی از جنگ

بر این باور قرار داد که اگر یك نظام موثر حمایت از حقوق در جامعه ملل وجود داشت ممکن بود این گونه نقض حقوق 

مساله توجه بین المللی به مسایل اساسی انسانی و احتمالا خود جنگ رخ ندهد. بنابراین در همان اواسط دوران جنگ، 

فرانکلین روزولت رییس جمهور آمریکا، در سخنرانی معروف خود مرسوم به  9119حقوق بشر مطرح شد. در اوایل سال 

 چهار آزادي )بیان، مذهب، فقر، ترس( همگان را بر ایجاد جهان مبتنی بر آنها فرا خواند.

به امضا رسید، نیز دول امضا کننده بر حقوق بشر و حمایت از آن  9115ژانویه در بیانیه سازمان ملل متحد که در اول 

 ( تصمیماتی راجع به آن اتخاذ گردید.9111تاکید ورزیدند. همچنین در طرح دامبارتن اوکس )

د ، کنفرانس سانفرانسیسکو آمریکا براي بحث پیرامون تشکیل سازمان ملل متح9112در پایان جنگ دوم جهانی در ژوئن 

، منشور ملل متحد به عنوان سند موسس سازمان ملل به 9112ژوئن  53تشکیل شد و در پایان کنفرانس مزبور در تاریخ 

امضا رسید. در منشور ملل متحد مقرراتی در زمینه حقوق بشري گنجانده شد ولی این مقررات و مکانیزم ها با انتظاراتی 

د آورده بود فاصله داشت. زیرا قدرت هاي بزرگ و فاتح جنگ یعنی که دیدگاه ها و سخنرانی ها در دوران جنگ پدی

http://www.asriran.com/fa/news/53908/اسناد-بین-المللی-حقوق-بشر
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آمریکا، شوروي، انگلیس و فرانسه که صاحب نفوذ اصلی در تدوین منشور بودند، خود مشکل حقوق بشري داشتند. در 

 حالی که برخی از کشورهاي کوچك داراي نظام دموکراتیك به دنبال پی ریزي چنین سیستمی بودند.

با اینکه قدرت هاي فاتح چیره شدند و تا حدي مانع شدند که کنفرانس سانفرانسیسکو به ایجاد یك سیستم به هر حال 

حمایتی موثر از حقوق بشر بیانجامد، با این حال آنچه در منشور آمده است، مبناي قانونی و فکري توسعه حقوق بشر بین 

 به تدریج سیستم هاي نسبتا موثري را ایجاد نماید. المللی قرار گرفت و سازمان ملل توانست بعدا بر همان مبنا

 : مواد حقوق بشر در منشور ملل متحد -3-2-1

، 22ماده یك، مواد  3در منشور ملل متحد به عنوان سند نظم نوین بین المللی پس از جنگ به حقوق بشر در مقدمه، بند 

نیز حاوي مباحثی در این  33و  33است. همچنین مواد حقوق بشر را مورد تاکید قرار داده  35ماده  5و بندهاي یك و  23

 ارتباط هستند.

در مقدمه منشور به ایمان ملل متحد به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوي حقوق بین 

 مرد و زن و ... تصریح شده است.

دف ها، دسترسی و حصول همکاري بین المللی ماده یك منشور در قسمت اهداف سازمان ملل متحد، یکی از ه 3در بند 

در حل معضلات بین المللی با ماهیت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و بشر دوستانه و ترویج و تشویق احترام به حقوق 

تعهدات  بشري و آزادي هاي اساسی براي همگان بدون هیچ تمایزي از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب می باشد.

 منشور آمده است. 23و  22ملل متحد و دولت هاي عضو، براي دستیابی به این اهداف در مواد اساسی سازمان 

اجتماعی گذاشته  -وظیفه سازمان ملل، ارتقاء حقوق بشر است و این مسوولیت به عهده مجمع عمومی و شوراي اقتصادي

 ور نمی باشد.شده که قطعنامه هاي آنها در این زمینه علی الاصول توصیه اي است و الزام آ
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است. یعنی تشویق به  22محدود به تشویق به رسیدن به مقاصد مذکور در ماده  23تعهد دولت هاي عضو نیز طبق ماده 

احترام جهانی به حقوق بشر و آزادي هاي اساسی، ضمن اینکه حقوق بشر و آزادي هاي اساسی هم در منشور تعریف نشده 

شرط عدم تبعیض در اجراي حقوق و آزادي ها را صریحا ذکر کرد و بنابراین با است. با این حال می توان گفت؛ منشور، 

می توان این نتیجه را گرفت که دولت هاي عضو سازمان ملل متعهدند حقوق بشر و  22و بند ج ماده  23مقایسه ماده 

رسد التزام به ترویج احترام آزادي هاي اساسی را بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ارتقا دهند. به نظر می 

 جهانی و موثر حقوق بشر، التزام به احترام و التزام به رعایت حقوق بشر را هم به دنبال داشته باشد.

منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شوراي اقتصادي و اجتماعی را موظف به انجام  31و  35، 93مواد 

ن توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسی براي همه بدون مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و داد

 تبعیض می نماید.

منشور نیز در فصل دوازدهم تحت عنوان نظام قیمومیت بین المللی یکی از اهداف اساسی نظام قیمومیت  33بند ج ماده 

 بیان می کند. "نیاز ملل جهان به یکدیگرتشویق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسی براي همه بدون تبعیض و "را 

مقررات حقوق بشر منشور، با وجود ابهاماتی که در زمینه ماهیت التزامات حقوقی ناشی از مواد منشور مرتبط با حقوق بشر 

براي اعضا و آیا مواد مربوط به حقوق بشر این مساله را از شمول صلاحیت داخلی خارج ساخته و آن را به حوزه صلاحیت 

ین المللی سوق داده است، مشاهده می شود و این موجب تفاسیر متعارض حقوقدانان معروف شده است، ولی با توجه به ب

روند جریانات حقوق بشري در سطح جهان و اقدامات سازمان ملل می توان گفت مواد حقوق بشري منشور در حال حاضر 

 نتایج و پیامدهاي مهمی را با خود داشته است.

ر سازمان ملل متحد حقوق بشر را بین المللی کرد به عبارت دیگر، دولت ها با الحاق به منشور که یك معاهده اولا منشو

چند جانبه است این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یك موضوع مورد توجه بین المللی 
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یست و رعایت حقوق بشر و آزادي هاي اساسی افراد را است و این معنی دیگر به طور کامل در صلاحیت داخلی دولتها ن

 جزء تکالیف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.

ثانیا، تعهد دولت هاي عضو سازمان به همکاري با سازمان در ارتقاء حقوق بشر، طبق منشور، این اختیار قانونی و امکان و 

ین این حقوق بنماید. این تلاش منجر به تصویب منشور بین فرصت را به سازمان داد که تلاش وسیعی براي تعریف و تدو

 المللی حقوق بشر )اعلامیه جهانی و میثاقین و پروتکل هاي الحاق آن( و تعداد زیادي اسناد بین المللی حقوق بشر گردید.

هاي اساسی روشن  ثالثا، سازمان ملل پس از سالها موفق شد حوزه تعهدات دولت هاي عضو را به ارتقاء حقوق بشر و آزادي

کند و نهادهاي حقوق بشري مبتنی بر منشور را براي تضمین اجراي حقوق بشر از سوي دولت ها ایجاد نماید. امروزه 

تقریبا این معنا جا افتاده است که دولتی که به نحو وسیعی حقوق بشر و آزادي هاي اساسی اتباع خود را نقض می کند، 

 منشور در جهت ارتقاء حقوق بشر، عمل نکرده و در نتیجه منشور را نقض کرده است.در واقع به تعهدات خود نسبت به 

لازم به ذکر است رویه عملی مجمع عمومی در بسیاري قطعنامه ها، خاصه قطعنامه هاي راجع به آپارتاید در افریقاي 

ع حقوقی براي دولت ها تجلی می جنوبی بطوري است که ارتقاء حقوق بشر و احترام به مواد منشور به صورت تکلیفی از نو

 23کند. بعلاوه زبان مورد استفاده در توافقات قیمومیت، زبان التزام حقوقی است. علاوه بر آن وظایف اعضا بر اساس ماده 

منحصر به ارائه پاسخ مثبت به توصیه هاي سازمان ملل نمی شود. بلکه این وظایف همچنین شامل ابتکار عمل جهت ارتقاء 

 ی و اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقاء حقوق بشر می باشد.قانون مل

سازمان ملل به تدریج فعالیت خود را در زمینه حقوق بشر گسترش داد. بعلاوه با حداکثر استفاده از پتانسیل منشور در 

منشور  نمود. عین احترام به اصول آن، سیستم اجرایی بین المللی حقوق بشر را از طریق معاهدات و قطعنامه ها خود ایجاد

از سوي دولت ایران در سانفرانسیسکو امضا شد و در  9112ژوئن  53مطابق با  9351ملل متحد در تاریخ پنجم تیرماه 

 به تصویب مجلس شواري ملی رسید. 9351شهریور ماه  93تاریخ 
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 : منشور بین المللی حقوق بشرآزادی عقیده و بیان در  -3-2-2

اعلامیه حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادي ـ اجتماعی و » بارت است از منشور بین المللی حقوق بشر ع

فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل هاي الحاقی آن . شوراي اقتصادي و اجتماعی به درخواست کمیسیون 

شکیل داد . کمیسیون کمیسیون حقوق بشر را ت 9113منشور در اوائل سال  31تدارکاتی سازمان ملل در اجراي ماده 

مذکور روي دو متن کار کرد : یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگري کنوانسیون بین المللی حقوق بشر. کمیسیون سه 

گروه کاري تشکیل داد یکی براي تهیه اعلامیه دیگري براي تهیه کنوانسیون و یك گروه کاري دیگر براي تهیه راهکارهاي 

تشکیل جلسه داده و اعلامیه  ( 19 9 1327) 9111دسامبر  9۱ومی سازمان ملل در تاریخ اجرایی . پس از آن مجمع عم

به تصویب رسید ولی  5931راي ممتنع وبدون راي مخالف طی قطعنامه شماره  1راي مثبت و  11جهانی حقوق بشر با 

ـ میثاق بین  9سه عنوان : تحت  9133دسامبر سال  93سال بعد در  91کمیسیون حقوق بشر که سند الزام آور آن بود 

ـ پروتکل الحاق به میثاق  3ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  5المللی حقوق اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی 

 .(بوده که راي مثبت داده است یییاسی تصویب شد )ایران از کشورهاحقوق مدنی و س

متناقض با یکدیگر تفسیر می شود و مواد منشور به تبیین  از آنجایی که تبعات حقوقی مواد منشور به صورت هاي بسیار

واضح حقوق و آزادي ها نمی پردازد و استناد به موضوعی که بدین صورت در یك معاهده درج شده براي ایجاد التزام کافی 

اید جزء مکملی نمی باشد، بعلاوه زبان منشور تنها روشن کننده اهداف و عمل سازمان است و نه بیان التزام اعضاي آن، ب

 براي حقوق و آزادي هاي اساسی مندرج در منشور در نظر گرفته شود.

اعلامیه حقوق اساسی "در همان هنگام بررسی و تصویب منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو متنی هم به نام 

و تصویب قرار نگرفت.  تهیه و به عنوان ضمیمه منشور مطرح شد ولی در آن موقع متن مزبور مورد رسیدگی "انسان

بلافاصله پس از پایان کنفرانس سانفرانسیسکو، کمیسیون تدارکاتی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و از شوراي اقتصادي و 
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منشور، کمیسیونی جهت تشویق و ارتقاء حقوق بشر تشکیل دهد. شوراي مزبور  31اجتماعی خواست که در اجراي ماده 

ون حقوق بشر را تشکیل داد. کمیسیون مزبور ابتدا بر اساس تصمیمی نخستین جلسه کمیسی 9113نیز در اوایل سال 

 در لندن تشکیل شد، مامور تهیه منشور بین المللی حقوق بشر گردید. 9113مجمع عمومی سازمان ملل که در ژانویه 

آمریکا رهبري می شوند، تمایل به با توجه به تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظر، یك گروه از دولت ها که توسط ایالات متحده 

طرحی داشتند که سرانجام به تدوین یك بیانیه منجر شود. در مقابل گروه دیگري به رهبري بریتانیاي کبیر تمایل به 

 تدوین معاهده اي در این خصوص داشتند.

اعلامیه "د به عنوان سرانجام بین دو دیدگاه مخالف، مصالحه شد که کمیسیون حقوق بشر روي دو سند کار کند: یك سن

کنوانسیون بین المللی حقوق "که در آن اصول و معیارهاي کلی حقوق بشري ذکر شود و سند دیگر  "جهانی حقوق بشر

به شکل معاهده و قرارداد، حقوق و محدودیت هاي آن را تعریف نمود و به صورت قرارداد الزام آور در معرض امضا و  "بشر

اطلاق نماید. کمیسیون سه گروه  "منشور بین المللی حقوق بشر"ه هر دو نوع سند اصطلاح تصویب دولت ها قرار داد و ب

 گروه کاري تهیه راهکارهاي اجرایی. -3گروه کاري تهیه کنوانسیون  -5گروه کاري اعلامیه  -9کاري تشکیل داد: 

تصویب کنوانسیون که سند  به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، ولی 9111اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 

تحت سه عنوان: میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی  9133الزام آور بود، در سال 

حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد. منشورملل متحد تنها به صورت کلی 

 ه حمایت از حقوق بشر و آزادیهاي اساسی و وظیفه دولتها در رعایت و اعمال آن اشاره نموده است و فقط در برخی از مواد ب

تشویق احـترام به حـقوق بشر و آزادیهاي اساسی بـراي همه بدون تـمایز از حیث » منشور مقرر می دارد :  33بند ج ماده 

همچنین « ه ملل جـهان به یکـدیگـر نیـازمند هستند . نــژاد ، جنس ، زبـان یا مذهب و تشویق شناسایی ایـن معنی کـ

منشور ، کمك به تحـقق حـقوق بشر و آزادیهاي اساسی براي همه بدون تبعیض از حیث نـژاد ، جنس ،  93در بند ب ماده 

 زبـان و مذهب توسط مجمع عمومی به دولتـها توصیه شده است .

ل متحد نیـز ، پیشبـرد و تشویق احـترام بـه حـقوق بشروآزادیهاي مـنشور تحت عنوان اهـداف مـل 9ماده  3در بـند 

 اساسی براي همگان بدون تمایزحیث نژاد ، جنس ، زبان یـا مذهب مورد تا کید قرار گرفته است .
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) اکوساك ( است و شوراي وظایف شوراي اقتصادي و اجتمـاعی مـنشور نیز ، ترویج حـقوق بشر از  31طبق مـاده 

اجتماعی به همین منظور ، کمیسیون حقوق بشر را تاسیس نموده است و می توانـد در صورت نیـاز به همین  اقتصادي و

منشور که تعهد اساسی ملل و دولتهاي عضو را متذکر  56و  22در دو ماده منظور کمیسیونهـاي دیگـري هم ایجاد نماید . 

  : چنین بیان می کند 22می شد در ماده 

 » . نی و موثر حقوق بشر و آزادیهاي اساسی براي همه بدون تبعیض از حیث نژاد زبان یا مذهباحترام جها« ... 

منشور به حقوق بشر پرداخته و در جهت تحقق حقوق بشر به مجمع عمومی و شوراي اقتصادي  31و  35 93در مواد

  .اجتماعی توصیه هایی می کند

 : حقوق بشراعلامیه جهانی  آزادی عقیده و بیان در  -3-2-2-1

دولت عضو سازمان ملل از  23دولت از  11( با راي مثبت 9353آذر  91) 9111اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم سپتامبر 

دولت ممتنع بود که  1به تصویب رسید. هیچ راي مخالفی وجود نداشت ولی راي  593Aجمله ایران طی قطعنامه شماره 

ستان، عربستان سعودي، جمهوري اوکراین، اتحاد جماهیر شوروي، یوگسلاوي و عبارت بودند از: بیلوروس، چکسلواکی، له

 آفریقاي جنوبی.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تفاهم مشترك ملتها در مورد حقوق و آزادي هاي اساسی انسان که همواره باید مورد 

س وقت مجمع عمومی سازمان ملل پس از توجه قرار گیرد، آموزش داده شود و به آن عمل شود، توصیف شده است. ریی

پذیرش این اعلامیه با اکثریتی بزرگ، بدون هیچگونه مخالف مستقیم، خود دستاورد قابل "تصویب اعلامیه، اظهار داشت: 

 ملاحظه اي است و میلیون ها نفر مرد و زن و کودك در سراسر جهان از آن کمك، راهنمایی و الهام خواهند گرفت.

ماده است. مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و قلمرو مفاد آن و فراگیر  3۱حقوق بشر مشتمل بر یك مقدمه و اعلامیه جهانی 

 بودن آنها را بیان می دارد. 

از آنجا شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال "در مقدمه اعلامیه حقوق بشر می خوانیم: 

 ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.ناپذیر آنان اساس آزادي

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادي هاي اساسی را با همکاري سازمان 

فراد ملل متحد تامین کنند، مجمع عمومی این اعلامیه را، آرمان مشترکی براي تمام مردم کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع ا
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و همه ارکان اجتماع تلاش کنند با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرایی این حقوق و آزادي ها در میان ملل 

 عضو تامین گردد.

حق آزادي و تساوي  -9ماده یك مبناي فلسفی اعلامیه جهانی حقوق بشر را بیان می دارد که مبتنی بر دو فرض است: 

 ن یك موجود عقلایی و اخلاقی است، بنابراین از برخی حقوق و آزادي ها برخوردار است.چون انسا -5انسانها 

به عنوان اصل اساسی تساوي و عدم تبعیض در برخورداري از حقوق و آزادي ها، هرگونه تمایزي را از لحاظ جنس،  5ماده 

 نژاد، زبان و مذهب ممنوع می کند.

برالیستی غرب نشات گرفته شده است و هدف آن جهانی نمودن اصول و مبانی حقوق بطور کلی این اعلامیه کاملا از فلسفه لی

 بشر غربی است.

 : حقوق و آزادی های اعلامیه1 -الف

  حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -5حقوق مدنی و سیاسی  -9مواد اولیه حقوق بشر مشتمل بر دو نوع حقوق است: 

 مطرح شده است. 59تا ماده  3حقوق مدنی و سیاسی در ماده 

 (، مورد تصریح قرار گرفته است. 91و 91در موارد دیگر  حق آزادي عقیده، بیان، مذهب و تغییر مذهب )ماده 

در موارد دیگر، حق تامین اجتماعی فرد، حق کار، مزد مساوي و عادلانه، حق حمایت در برابر بیکاري، حق استراحت، 

دواري، سطح زندگی مناسب، حمایت در موقع پیري، بیکاري و ناتوانی و حق تفریح، محدودیت ساعات کار، مرخصی هاي ا

 آموزش و پرورش به عنوان حقوق اقتصادي و اجتماعی فرد به رسمیت شناخته شده است.

لازم به ذکر است که اعلامیه حق اقلیت ها را در تعیین سرنوشت نادیده انگاشته است و در قبال عدم تساوي اقتصادي 

 ت کرده و دیدگاه هاي کشورهاي جهان سوم در آن دیده نمی شود.کشورها سکو

 : : محدودیت های حقوق و آزادی های اعلامیه2 -الف

اعلامیه جهانی حقوق بشر خود، این معنی را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادي هاي اعلام شده، در آن مطلق 

مقرر  51ماده  5کنند که اجراي این حقوق را محدود کند. بند  نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی تصویب
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هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، "می دارد: 

و نظم منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادي هاي دیگران و براي رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی 

 عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یك جامعه دموکراتیك وضع گردیده است.

ماده  3محدودیت دیگري که براي اجراي این حقوق وجود دارد، عدم مغایرت آنها با مقاصد و اصول سازمان ملل است )بند 

 یغ کند.(. مثلا کسی نمی تواند به عنوان داشتن حق آزادي بیان، جنگ و تبعیض نژادي را تبل51

اعلامیه، تفسیر انحرافی مواد اعلامیه و محدودیت غیر موجه حقوق و آزادي ها توسط افراد یا دولت  3۱در عین حال، ماده 

اعلام شده در این اعلامیه  ، منکر و ناقض حقوق و آزادي هاي51را ممنوع می کند. بنابراین دولتی نمی تواند به بهانه ماده 

 باشد.

( کـه مهمترین سند بین المللی جهانی و اولین دستاورد  92اعلامیه جـهانی حـقوق بشر )  91ماده  حـق آزادي بیـان در

مـنشور مـلـل متحد توسط شوراي  31کـمیسیون حــقوق بشر سازمان مـلـل متحد ) تشـکیل شده در چارچوب ماده 

 ت .متحد ( بشمار می رود ، تصریح شده اسصـادي و اجتمـاعـی سازمان مـلـل اقت

است که از داشتن عقاید خود  هر کس حـق آزادي عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن» این ماده مقرر می دارد : 

بـیـم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات 

 « مرزي آزاد باشد . 

(تصویب شد ه است ولی بـا  Declarationقوق بشر ، اگـر چه در ظاهر به صورت یك اعلامیه ) اعلامیه جهانی حـ

تـوجه بـه تکرار آن در اسناد بین المللی بعدي حقوق بشر ونیز تاکید براهمیت آن درتمام قطعنامه هاي حقوق بشري 

ه مفاد آن جنبه حقوق بین الملل صادر شده توسط مجمع عمومی ملل متحد وکمیسیون حقوق بشر، بخوبی روشن است ک

 عرفی یافته است . در این خصوص حتی لازم به توضیح است که کمیسیون حــقوق بشر در سال 

در قضیه فیـلارتگا بـه صراحت بیان می کند که این اعلامیه به عنوان یك منبع قواعد حقوق بین الملل عرفی تلقی 911۱

 می گردد. 
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میه، معلوم می شود که از نظر تدوین کنندگان این اعلامیه، این مطلب دور نبوده که این با اندك توجه در مواد این اعلا

آزادي ها که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است. مورد سوء استفاده واقع خواهد شد و در واقع عده اي از این 

لامیه جهانی حقوق بشر، محدودیت هایی اع 3۱و  51سود خواهند جست. از این رو در مواد « سلب آزادي»آزادي براي 

 براي آن بیان داشته است که به موارد آن به طور کلی اشاره می شود:

در مقابل تکلیف است، همانند یك ترازو که داراي دو کفه است که باید به موازات یکدیگر باشد. چنانچه « آزادي»ـ این 9

فوق العاده « تکلیف»بی حد و حصر باشد و یا « آزادي ها»نی یکی از کفه ها، بیش از حد به یك طرف متمایل شود، یع

 باشد، این روش متضمن اهداف تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست.

می بایستی به وسیله قانون محدود گردد. چون اگر محدودیت معقول در مقابل این آزادي مطلق وجود « آزادي»ـ این 5

یع حقوق دیگران خواهد شد. لذا اعلامیه تأکید دارد که آزادي می بایستی به وسیله قانون نداشته باشد وسیله اي براي تضی

 محدود گرد.

ـ از نظر تدوین کنندگان اعلامیه، آزادي مندرج در اعلامیه، نبایستی عاملی در مقابل نظام اجتماعی و مصلحت عمومی 3

به نحو مطلق و بی حد و حصر آن بهره مند هستند و باشد چه در این صورت فقط یك شخص یا گروهی از آزادي، آن هم 

 اکثریت جامعه فقط از شعار گوش خراش آزادي بهره می برند! ولی از محتواي آزادي و حقیقت آن خبري نیست.

ـ آزادي مندرج در اعلامیه، نبایستی برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد. چه بسا، حاکمان یك کشور یا کشورهایی، 1

 ;براي کشور خود می خواهند و بقیه کشورها در ذلت و خواري و فقدان کامل از نعمت هاي الهی، به سر می برند آزادي را

اعلامیه، تأکید دارد که آزادي مطرح شده براي تمام ملل جهان بوده است و استفاده از آن به نحوي که  51از این رو، ماده 

 رد نظر تدوین کنندگان اعلامیه نیست.متضمن اضرار و نابودي آزادي دیگر ملل باشد، مو

 : حق برخورداری از آزادی فکر ، وجدان و مذهب  -3-2-2-1-1

اعلامیه جهانی حقوق بشر)هر کس حق دارد که از ازادي فکر وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن  91ماده

و همچنین شامل تعلیمات و اجراي مراسم دینی ازادي تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد 

 است . هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود(.
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این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه می باشد که چالشهاي بسیاري ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین مواد 

 ن بر می گردد به اهمیت دین و عقاید در جوامع جهان.می باشد اهمیت ا

دین و عقاید در جهان سنتی و گذشته از اهمیت فراوانی برخوردار بودند پایه هاي زندگی افرادبه شمار می رفتند ارزش 

سانها بر فراوانی داشتندبر اساس دین جنگهاي بسیاري رقم زده شدعقاید بسیاري از تحولات دنیار را رقم زد.در گذشته ان

اساس دین و عقیده شان شناخته می شدند احترام و عزت نه بر اساس انسان بودن بلکه دین و عقیده بود که داور برتري 

انسانی بود.گفتن این که انسانها برابرند عقیده و دین عامل برتري نیست در گذشته بی معنا و بی مفهوم بود سالها جنگ و 

وجود امدن دنیاي مدرن شد که اصل حرفش این است که همه انسانها برابرند و هیچ خونریزي و تجربیات بشر باعث به 

بسیار براي ادمیان گذشته سنگین  عامل تبعیضی نداریم نه رنگ پوست نه زن و مرد بودن و نه همینطور عقیده و دین .

گران .دنیاي مدرن حقوق بشر را به بود که این را بپذیرند امروزه نیز در جوامع بسیار زیادي سخت است پذیرفتن عقاید دی

وجود اور تا این را بگوید که ادمیان متساویند عقاید با هم متفاوتند و نباید به خاطر ان همدیگر را بکشیم باید به دین و 

 عقاید دیگران احترام بگذاریم عقیده و دین خود را به دیگران تحمیل نکنیم .

. به عقاید و 5انسانی عقیدهاي دینی دارد و امکان دارد متفاوت با شما باشد.هر 9به طور کلی دنیاي مدرن اي را میگوید

.اجازه دهیم هر 1.به خاطر عقیده و دین متفاوت به دیگران ظلم نکنیم و تبعیض قائل نشویم3دین دیگران احترام بگذاریم

امروز  .تن و ابراز ان را دارد.هر عقیده و دینی حق انتشار وحق گف2دین و عقیده در اعمال و سنت هاي خود ازاد باشد

کشور نباشد که این خصوصیات را داشته باشد بیشتر کشورها این موارد در انها از طرف حکومت یا 5۱,52دراین دنیا شاید 

خود مردم رعایت نمی شود در همان پاکستان دولت تاکید بر همزیتی سنیها با شیعیان می کند ولی مردم هنوز این 

مهاجرت و کوچ بسیاري از انسانها از کشورشان به ن حکومت شیعیان را تحمل نمی کند. کشور عربستا فرهنگ را ندارند در

کشورهاي دیگر به خاطر ترس از عقایدو دینشان است.بسیاري از مسلمانان که در امریکا و اروپا زندگی می کنند از 

هاي غربی و پیشرفته هستندکه عقاید ودینهاي داشتندبیشتر کشور کشورهاي اسلامی گریخته اند زیرا که عقیده متفاوتی

متفاوت در انجا مسالمت امیز زندگی می کنند همه دینها و عقاید حق انتشار و بیان دارندو منعی براي ان نیست. ازادي 
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فکردر کشورهاي عقب افتاده و دیکتاتوري وجود ندارند افکار متفاوت سرکوب می شود و قابل بیان نیست تحمل نمی کنند 

 ه کسی با انها متفاوت بیاندیشد یا دین دیگري داشته باشد یا عقیده دیگري غیر از عقیده عموم داشته باشد.ک

انسانها باید قبول کنند که انسانهایی هستند که غیر از ما فکر می کنند با ما فرق دارند باید بپذیرند که متفاوتند ما باید با 

ر کنار هم زندگی کنیم جا افتادن تحمل دیگران تسامح و تساهل در جامعه انها زندگی کنیم بدون خشونت با همدیگر د

اي نشان دهنده پیشرفت جامعه می باشد .همیشه به این فکر کرده ام که در امریکا قلب نیویورك پر از مساجد مسلمانان 

سی کاري نداشته باشد ان است ایا می توان روزي را تصور کرد که به طور مثال در مشهد و قم کلیسا و کنیسه باشد و ک

جا را اتش نزند.روزي که عقاید و ارا و افکار ودینهاي مختلف در یك شهر کنار هم زندگی کردند و جنگ وخونریزیو 

فرهنگ و افکار مردم ایران پذیراي  تبعیضی بین انها نبود این شهر را میتوان یك شهر پیشرفته و مردن و ازاد تلقی کرد.

تلاف عقیده و فکر را نداردسالها طول می کشد که اموزش به این مردم داده شود نسلهاي متمادي چنین تنوع فرهنگی واخ

 باید زحمت کشیده شود تا اینکه بتوان در این جا براحتی زندگی کرد.

 : حق آزادی عقیده و بیان و عدم ترس از داشتن عقاید  -3-2-2-1-2

عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشت عقاید اعلامیه جهانی حقوق بشر)هر کس حق ازادي  91ماده 

خود بیم واضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشاران به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات 

همینطور یکی از این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه می باشد که چالشهاي بسیاري ایجاد کرده است و (.مرزي ازاد باشد

جهان.دین و عقاید در جهان سنتی و اساسی ترین مواد می باشد اهمیت ان بر می گردد به اهمیت دین و عقاید در جوامع 

گذشته از اهمیت فراوانی برخوردار بودند پایه هاي زندگی افرادبه شمار می رفتند ارزش فراوانی داشتندبر اساس دین 

بسیاري از تحولات دنیار را رقم زد.در گذشته انسانها بر اساس دین و عقیده شان  جنگهاي بسیاري رقم زده شدعقاید

 شناخته می شدند احترام و عزت نه بر اساس انسان بودن بلکه دین و عقیده بود که داور برتري انسانی بود.
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گذشته بی معنا و بی مفهوم گفتن این که انسانها برابرند عقیده و دین عامل برتري نیست بیان کردن ان مشکلی ندارد در 

بود سالها جنگ و خونریزي و تجربیات بشر باعث به وجود امدن دنیاي مدرن شد که اصل حرفش این است که همه انسانها 

 برابرند و هیچ عامل تبعیضی نداریم نه رنگ پوست نه زن و مرد بودن و نه همینطور عقیده و دین .

این را بپذیرندکه شما در ابراز عقیده و مذهب ازادید قصه منصور حلاج که به بسیار براي ادمیان گذشته سنگین بود که 

خاطر بیان عقیده اش به دار اویخته شدهزاران هزار از این موارد وجود دارد امروزه نیز در جوامع بسیار زیادي سخت است 

ه وجود اور تا این را بگوید که ادمیان پذیرفتن عقاید دیگران واینکه بگذاریمان را ابراز کند.دنیاي مدرن حقوق بشر را ب

متساویند عقاید با هم متفاوتند و نباید به خاطر ان همدیگر را بکشیم باید به دین و عقاید دیگران احترام بگذاریم عقیده و 

می  دین خود را به دیگران تحمیل نکنیم .در پاکستان اهل سنت به عقاید شیعیان احترام نمی گذارند و انها را قتل عام

کنند در چین به عقاید متفاوت احترام گذاشته نمی شود در خاورمیانه به مسیحیان ظلم می شود درایرلند پروتستانها و 

 کاتولیك ها سالها به جان هم افتاده اند در طول تاریخ نمونه هاي بسیار زیادي وجود دارد .

. به عقاید و 5 دارد و امکان دارد متفاوت با شما باشد.هر انسانی عقیدهاي دینی 9را میگوید نبه طور کلی دنیاي مدرن ای

.اجازه دهیم هر 1 .به خاطر عقیده و دین متفاوت به دیگران ظلم نکنیم و تبعیض قائل نشویم 3 دین دیگران احترام بگذاریم

.ازادي 3 را دارد.هر عقیده و دینی حق انتشار وحق گفتن و ابراز ان  2 دین و عقیده در اعمال و سنت هاي خود ازاد باشد

امروز دراین ..عقیده ضاله و دین ضاله نداریم هر عقیده اي می توان باشد ومی تواند انتشار بدهد 3 بیان براي همه انسانها

کشور نباشد که این خصوصیات را داشته باشد بیشتر کشورها این موارد در انها از طرف حکومت یا خود 5۱,52دنیا شاید 

همان پاکستان دولت تاکید بر همزیتی سنیها با شیعیان می کند ولی مردم هنوز این فرهنگ را  مردم رعایت نمی شود در

.مهاجرت و کوچ بسیاري از انسانها از کشورشان به کشورهاي حکومت شیعیان را تحمل نمیکندندارند در کشور عربستان 

کا و اروپا زندگی می کنند از کشورهاي اسلامی دیگر به خاطر ترس از عقایدو دینشان است.بسیاري از مسلمانان که در امری

گریخته اند زیرا که عقیده متفاوتی داشتندبیشتر کشورهاي غربی و پیشرفته هستندکه عقاید ودینهاي متفاوت در انجا 

مسالمت امیز زندگی می کنند همه دینها و عقاید حق انتشار و بیان دارندو منعی براي ان نیست. ازادي فکردر کشورهاي 

قب افتاده و دیکتاتوري وجود ندارند افکار متفاوت سرکوب می شود و قابل بیان نیست تحمل نمی کنند که کسی با انها ع
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متفاوت بیاندیشد یا دین دیگري داشته باشد یا عقیده دیگري غیر از عقیده عموم داشته باشد.ازادي بیان وجود ندارد .ازادي 

از از اطلاعات بهره مند شوید هر چیزي که حکومت ها می گویند را باید بپذیرید  اطلاعات نیز وجود ندارد شما نمی توانید

حکوت می داند که این را گوش دهبد یا ندهید.انسانها باید قبول کنند که انسانهایی هستند که غیر از ما فکر می کنند با ما 

خشونت با همدیگر در کنار هم زندگی کنیم. جا فرق دارند باید بپذیرند که متفاوتند. ما باید با انها زندگی کنیم بدون 

افتادن تحمل دیگران تسامح و تساهل در جامعه اي نشان دهنده پیشرفت جامعه می باشد .هر انسانی ازاد است که هر چه 

 می خواهد بگوید حق داردکه از دنیا اطلاعات کسب کند حق دارد عقاید و دینهاي مختلف را ببیند .

ده ام که در امریکا قلب نیویورك پر از مساجد مسلمانان است ایا می توان روزي را تصور کرد که به همیشه به این فکر کر

طور مثال در مشهد و قم کلیسا و کنیسه باشد و کسی کاري نداشته باشد ان جا را اتش نزند.روزي که عقاید و ارا و افکار 

یزیو تبعیضی بین انها نبود این شهر را میتوان یك شهر ودینهاي مختلف در یك شهر کنار هم زندگی کردند و جنگ وخونر

 پیشرفته و مردن و ازاد تلقی کرد.

یك فردمسلمان در امریکا می تواند حرفهاي خود را بزند مسیحی یهودي بودایی هر دین ومذهبی که دارد می توان ان را 

پیش نمی اید.ولی در کشورهاي جهان سومی این  ابراز کند کانال تلوزیونی بزند و ان را انتشار دهد تبلیغ کند مشکلی هم

 امکان وجود ندارد اگر حکومت هم چیزي نگوید مردم به جان هم می افتند و اصلا تحمل ان را ندارند.

باید در جوامع عقب افتاده و سنتی این اموزشها از کودکی داده شود که عقاید محترم است و حق ابراز ان را دارند از کودکی 

 موزشها را دارد سالها طول می کشد اما می توانیم از جنگ و خونریزي در اینه دورتر جلوگیري کنیم.باید این ا

 62 متحد )مصوبه ملل سازمان سیاسی و مدنی حقوق المللی بین آزادی عقیده و بیان در میثاق -3-2-2-2

 : (6622 دسامبر

المللی حقوق مدنی و سیاسی است میثاق بین 91، ماده المللی براي حمایت از حق آزادي مذهبی فردترین مقرره بینمهم

 دارد: مقرر می 91الاجراء شد. ماده لازم 9133مارس  53که در 
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شامل آزادي داشتن و یا پذیرش مذهبی به انتخاب  آزادي تفکر، وجدان و مذهب داشته باشد. این حقهر کسی باید حق 

آموزش آن مذهب یا باور خواه به طور فردي و ، عبادت، عمل به فرایض و در پرستش خود فرد، و آزادي اظهار باور یا مذهب

  .شوددر جامعه با دیگران و به طور عمومی و خصوصی می خواه

داشتن یا پذیرش مذهبی به انتخاب خودش لطمه وارد  هیچ کس نباید در معرض اجباري قرار گیرد که بر آزادي او براي

اند و هایی شود که توسط قانون تجویز شدهمحدودیت تواند مشمول آناي شخص تنها میآزادي اظهار مذهب یا باوره .کند

  .آزادیهاي اساسی دیگران ضرورت دارندیا اخلاق عمومی و یا حقوق و  براي حمایت از سلامت، نظم، بهداشت،

ان قانونی کودکان براي حسب مورد، آزادي سرپرست شوند که به آزادي والدین وهاي عضو این میثاق، متعهد میدولت

 د.بقت با اعتقاداتشان احترام گذارنشان در مطاکودکان حصوص اطمینان از آموزش مذهبی و اخلاقی

براي تمام افراد  91اند که به حقوق به رسمیت شناخته شده در ماده میثاق، دولتهاي عضو، متعهد شده 5بر اساس ماده 

و آن حقوق را قطع نظر از اینکه مذهب افراد چیست، براي آنها تضمین حاضر در حیطه صلاحیتی خود احترام گذارند 

هاي مذهبی یك کشور هستند را کند که افرادي که جزء اقلیتمقرر می 53نمایند. همچنین لازم به ذکر است که ماده 

 هاي دینی خود در جامعه منع نمود. توان از حق اظهار مذهب خود و یا عمل به آموزهنمی

المللی حقوق مدنی و هاي جهان، میثاق بیندولت یعنی حدود سه چهارم دولت 911، تعداد 5۱۱3جولاي  3 تا تاریخ

اند عبارتند از چین، اندونزي، هاي پر جمعیتی که این معاهده را امضا و تصویب نکردهاند. دولتسیاسی را امضا نموده

توان کند و تنها در مواردي میرا ملزم به اجراي مفاد آن میپاکستان، عربستان سعودي و ترکیه. امضاي یك معاهده، دولت 

آن را اجرا ننمود که حق شرطی بر خلاف آن وجود داشته باشد. اثر حق شرط این است که دولتِ حق شرط گذار را نسبت 

 کند. به آن بخش از معاهده که موضوع حق شرط است از تعهد معاف می

هایی دولت هایی که عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیستند و حتیاست که دولتبا این حال، این استدلال قابل طرح 

اند نیز ملزم به یك سري از مقررات آن هستند، مشروط به اینکه ها امضاء نمودهکه میثاق را مشروط به یك سري حق شرط

لل عرفی، جهانی هستند. بدین معنا المالملل عرفی شده باشند. اصول حقوق بیناصول حقوق بین آن مقررات، واجد ویژگی
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شود. بر گر آنها بیان میکنند. قدرت الزام آور آنها توسط ویژگی گسترده بودن و تبیینها را ملزم میکه آنها همه دولت

از  5الملل عرفی است. نخست اینکه بند ، نشانگر یك اصل حقوق بین91توان ادعا نمود که ماده اساس یك سري عوامل، می

دهد. دوم اینکه دول عضو را نمی 91اجازه تعلیق حقوق ناشی از ماده  المللی حقوق مدنی و سیاسی،میثاق بین 1 ماده

ها اند. سوم اینکه تعداد بسیاري از دولتمیثاق، اعمال حق شرط ننموده 91میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نسبت به ماده 

شود و بسیاري از کشورها، این مقررات را در قوانین بنیادین و هبی میاي دارند که مربوط به حق آزادي مذمقررات قانونی

اي حقوق بشر، مقرراتی دارند که تضمین کننده حق آزادي مذهبی اساسی خود دارند. چهارم اینکه تمامی معاهدات منطقه

ند. نهایتاً اینکه حقی که دههاي آسیایی را پوشش میهاي جهان به استثناي دولتاي، اکثر دولتاین معاهدات منطقه.است

را دارد که به  اعلامیه جهانی حقوق بشر 91ترین سابقه خود، ماده به آن پرداخته شده است، به عنوان نزدیك 91در ماده 

الملل عرفی است، پذیرفته شده است. هنگامی که تمامی این اي به عنوان سندي که بیانگر اصول حقوق بینطور گسترده

میثاق مدنی و سیاسی ذکر شده است، و نواك  91توان گفت که حق آزادي مذهب که در ماده گیریم، میعوامل را در نظر 

ها، قطع نظر از اینکه الملل عرفی است و لذا براي تمامی دولتداند، بخشی از حقوق بینآن را هسته و مرکز میثاق می

 اند یا خیر، الزام آور است. میثاق را امضاء و تصویب کرده

میثاق  51دادخواهی نمود، کمیته حقوق بشر است که بر اساس ماده  91هاي ماده توان به خاطر نقضانی که نزد آن میدیو

هاي عضو حقوق مدنی و سیاسی، تشکیل شده است. یکی از کارکردهاي این دیوان عبارتست از بررسی ادعاهاي افراد دولت

ها قربانی نقض کنند توسط دولتاسی )پروتکل اختیاري( که ادعا میالمللی حقوق مدنی و سیپروتکل اختیاري میثاق بین

پروتکل  9توانند بر اساس ماده شود، میگفته می« اعلام کننده»اند. چنین افرادي که به آنها حقوق مندرج در میثاق شده

پروتکل  2ماده  5از بند « ب»اختیاري، اعلامات خود را براي بررسی به کمیته حقوق بشر تسلیم نمایند. بر اساس قسمت 

هاي داخلی انجام شده و بی نتیجه توانند بررسی شوند که تمامی دادخواهیاختیاري، چنین اعلاماتی تنها در صورتی می

هایی به نحو غیر منطقی مانده باشد. با این حال اگر کمیته حقوق بشر به این نتیجه برسد که اجراي چنین دادخواهی

، تعداد 5۱۱3جولاي  3ی که به وي تسلیم شده است را قابل پذیرش تشخیص خواهد داد. تا تاریخ طولانی شده است، اعلام
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اند، هاي پر جمعیتی که این کار را انجام ندادهاند. دولتدولت عضو میثاق، پروتکل اختیاري را تصویب و امضاء نموده 9۱1

 شوند. شامل ژاپن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا می

هاي شوند. دولت ذیربط، بدون هیچ محدودیت و استثنایی شامل دولتت فردي، علیه دولت عضو ذیربط مطرح میاعلاما

هاي فدرالی هاي دولتدر تمامی بخش»کند که میثاق میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می 2۱شود. ماده فدرال نیز می

که اعلام یك فرد، به اعمال یك واحد فدرالی در یك دولت گردد. هنگامی تضمین می« بدون هیچ گونه استثنا و محدودیتی

شود، اعلام مزبور، در عین حال، علیه دولت عضو است و هر دستوري که توسط کمیته حقوق بشر صادر عضو مربوط می

مطرح   Arieh Hollis V Canadaشود، علیه دولت عضو نیز قابل اجراست. مسائل راجع به این مقررات، در قضیه 

المللی حقوق ر این قضیه، دستوراتی علیه کانادا از سوي کمیته حقوق بشر صادر شد که مربوط به نقض میثاق بینشد. د

مدنی و سیاسی توسط استان اُنتاریوي کانادا در رابطه با سیاست آموزشی بود. با این حال، قانون اساسی کانادا در امر 

اري داده بود و لذا حکومت کانادا را از انجام هر عملی در خصوص هاي این کشور صلاحیت انحصسیاست آموزشی به استان

وادار داشتن به متابعت از دستورات کمیته حقوق بشر در این مورد منع کرده بود. لذا هیچ عملی از سوي حکومت کانادا د 

رت گیرد و به خصوص رأي کمیته حقوق بشر ممکن نیست، مگر آنکه اصلاحات لازم در قانون اساسی فدرال کانادا صو

 مقامات فدرال، صلاحیت قانونگذاري در باب آموزش را بدهد. 

 : توجیهات حق آزادی مذهب -3-2-2-2-1

، بیانگر اهمیت حق آزادي مذهب و باور است. این امر توسط کمیته حقوق 91ماهیت غیر قابل تعلیق حقوق مقرر در ماده 

به عنوان حقوق  91ورد تأکید قرار گرفته است. در آنجا حقوق ماده نیز م 55بشر در پاراگراف اول نظریه تفسیري شماره 

اند. اینکه چرا اینگونه است، کاملاً روشن نیست. با توجه به اینکه میثاق حقوق مدنی و توصیف شده« گسترده و عمیق»

ه مرحله نهایی اي در این خصوص وجود داشت که فرایند سکولار شدن، بسیاسی در زمانی پذیرفته شد که دیدگاه قوي

شد و از جایگاه توان اظهار داشت که اگر حق آزادي مذهبی از ماهیت استعلایی خود تهی میخود نزدیك شده است، می
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در مورد  91ماند که قبلاً در مواد دیگر میثاق از جمله ماده باقی نمی 91شد، هیچ چیزي در ماده خویش به پایین آورده می

 ورد آزادي انجمن نیامده باشد. در م 55آزادي بیان و ماده 

در فائق »نواك استدلال نموده است که اصول آزادي مذهبی،  توان بر دلایل تاریخی استوار نمود.را می 91توجیهات ماده 

اهمیت اساسی داشته است. « هاي جدید از حقوق اساسی بشرهاي قرون وسطایی جهان و توسعه دركآمدن بر دیدگاه

ها بر مبناي عدم تساهل مذهبی، تبیین این امر را که باورهاي اي گسترده، اذیت و آزار و تبعیضهسابقه تاریخی جنگ

تواند چنین رفتارهایی را توجیه کند، ضروري ساخت. از این دیدگاه، تداوم وجود اذیت و آزار مذهبی، مذهبی شخص نمی

ها، بدین معنا نیست که با این حال این کاستی اند.، چندان هم موفق نبوده91بدین معناست که مقرراتی همچون ماده 

و هدفی که این مقررات در پی تحقق آن هستند، دیگر وجاهت ندارند. مدلّل ساختن وجود حق  91مقرراتی همچون ماده 

هد دتوضیح نمی»گوید، کند اما همانطور که اوانز میرا توجیه می 91از ماده  5آزادي مذهبی بر اساس دلایل تاریخی، بند 

شان آسوده خاطر باشند، باید به نحو اثباتی نیز حق که چرا افراد علاوه بر اینکه باید از شکنجه و اعدام به خاطر مذهب

 آمده است.  91از ماده  9، امري که در بند «آزادي مذهب یا باور داشته باشند

نشأت گرفته از »ن مبنا توجیه کرد که این مواد، و نیز برخی دیگر از مواد میثاق را بر ای 91توان ماده از دیدگاه فلسفی می

 «. خرد گرایی عصر روشنگري هستند که بر اساس آن، وجود روحانی فرد، نیازمند حمایت خاص از سوي دولت است

، یك توجیه ابزاري است. در مقدمه اعلامیه سازمان ملل در خصوص محو کلیه اشکال عدم 91توجیه دیگر براي ماده 

صلح جهانی، »تواند به اهداف بر اساس مذهب و باور، گفته شده است که حق آزادي مذهب و باور می تساهل و تبعیض

دهد کمك نماید. با این حال، همانند استدلال تاریخی، این استدلال نیز نشان نمی« عدالت اجتماعی و دوستی میان افراد

 ارد. که چگونه آزادي مذهب و یا باور، ارزش و اهمیت مستقل خود را د

 : عناصر حق آزادی مذهب -3-2-2-2-2

، محدود به حقوق راجع 91از ماده  9باید بر یك سري نکات ابتدایی تأکید کرد. نخست اینکه بند  91در تحلیل عناصر ماده 

، این باور 91مربوط است در زمان تدوین ماده « آزادي تفکر، وجدان و مذهب»به آزادي مذهبی نیست. این ماده به 
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هستند. با این حال روشن است « مذهب»همگی با مترادف با « باور»و « وجدان»، «تفکر»وجود داشت که کلمات  مشترك

از  9توانند بر اساس بند که در واقع اینگونه نیست. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که باورهاي غیر مذهبی نیز می

اي مربوط به اعلام کنندهYang Jon Kang V Republic of Koreaمورد حمایت قرار گیرند. لذا قضیه  91ماده 

هایش از طرف آن کشور، یك برنامه تحول ایدئولوژیکی بود که مجبور شده بود به خاطر ارتباطاتش با کره شمالی و فعالیت

ارتباط پیدا  اي بود که به باورهاي سیاسی و نه باورهاي مذهبیبر اساس قوانین ملی کره را بگذراند. این قضیه، بوضوح قضیه

است و این برنامه را  91از ماده  9کرد. در هر حال کمیته حقوق بشر رأي داد که برنامه تحول ایدئولوژیکی، نقض بند می

 9علاوه بر این، بند  .محدودیت آزادي بیان و آزادي اظهار باورهاي شخص و نوعی تبعیض بر اساس باورهاي سیاسی دانست 

آزادي »، «آزادي تفکر»به یك سري آزادیها مربوط است. از جمله  91کند که ماده ریح میتص 55نظریه تفسیري شماره 

 اند. تضمین شده 91بر اساس ماده « به نحو برابر»، همه این آزادیها «آزادي مذهب و باور»، و «وجدان

ان متضمن نقض سایر تواند همزممورد حمایت قرار گرفته است، می 91دوم اینکه نقض حقوق شخص که بر اساس ماده 

حقوقی نیز باشد که بر اساس میثاق مورد حمایت قرار گرفته است. این حقوق به طور خاص عبارتند از حق آزادي تردد 

(، حق تجمع مسالمت آمیز 91(، حق دارا بودن آرا و نظریات و آزادي بیان )ماده 93(، حق حریم خصوصی )ماده 95)ماده 

 (. 53( و حق حمایت برابر بر اساس قانون بدون تبعیض )ماده 55اده (، حق آزادي انجمن )م59)ماده 

توان با قوت اظهار داشت که آراي در خاتمه اینکه در رابطه با تصمیمات کمیته حقوق بشر در رابطه با نقض آزادي بیان می

نمایند. این آراي می 91در ماده اولیه کمیته تقریباً بدون استثناء، کمك اندکی به فهم گستره و معناي کلمات به کار رفته 

هاي مربوطه، بررسی تلاش اعلام کنندگان براي توسل به دادرسی داخلی، بررسی شوند از واقعیتاولیه، نوعاً تشکیل می

آید. بندرت استدلالات مفصل و یا مواردي که به کمیته حقوق بشر ارائه شده است و در نهایت، متن رأي که پس از آن می

، 91آید. فقدان استدلال و تبیین، مایه تأسف است چرا که باعث شده است که در مورد ماده همراه رأي میتبیینی به 

هاي خاص آن پرونده از رأي بدست نیاید. این آرا در مورد نتایجی که در رابطه با چیزي بیش از اعمال ماده بر واقعیت

ها مدعی کنند. این واقعیت که بسیاري از اعلام کنندهه میدهند، اطلاعات اندکی ارائهاي ادعاي آتی حق بدست مینقض

اند، مشکل را ، متضمن نقض سایر حقوق مندرج در میثاق نیز بوده91این هستند که اعمال دولت، علاوه بر نقض ماده 
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. در قضایاي پردازدکند چرا که کمیته حقوق بشر معمولاً در رابطه با قضایاي مربوطه به مواد متعدد نمیتر میپیچیده

اند اما ارزش آنها براي اهداف تحلیلی، تنها به میزان اندکی ارتقا یافته است. یکی از تر بودهجدیدتر، تصمیمات کمیته جامع

دلایل مختصر بودن و فقدان تحلیل در آراي کمیته، بدون شك عبارتست از میل به رسیدن به تصمیمات اجماعی بدون 

اند. در حقیقت این نظریات براي ن حال در سالهاي اخیر، آراي موافق و مخالف ظاهر شدهنظریات مخالف و موافق. با ای

 تر از آراي اعضاي موافق یا مخالف کمیته حقوق بشر هستند.اهداف تحلیلی با ارزش

  پذیرش مذهب  : مفهوم -3-2-2-2-3

همانگونه که «. داشته باشد یا بپذیرد»ود کند که شخص، حق دارد که مذهبی را به انتخاب ختصریح می 91از ماده  9بند 

کند، هدف اصلی این بند، آن است که شخص، حق تغییر آزادانه مذهب خود تصریح می 55از نظریه تفسیري شماره  2بند 

 و یا دست کشیدن از مذهب به طور کلی را داشته باشد. 

را چنین حقی به طور ضمنی در حق بنیادین مذهب، امري زائد است زی« داشتن یا پذیرش»توان گفت تصریح به حق می

با این حال، این واقعیت که بسیاري از مذاهب وجود دارند که  .آمده است، وجود دارد 91ماده  9آزادي مذهب که در بند 

 ها که مذاهب رسمی دارند علیه غیر معتقدانکنند و علاوه بر این، این واقعیت که بسیاري از دولتتغییر مذهب را منع می

دارند، باعث شد که حق تغییر مذهب، یا کنار گذاشتن مذهب، به طور صریح در میثاق به مذهب رسمی، تبعیض روا می

 دارد: ذکر شده است که اشعار می 55نظریه تفسیري شماره  1درج شود. این دغدغه در بند 

ناخته شده است یا پیروان آن، این واقعیت که یك مذهب، به عنوان یك مذهب دولتی یا رسمی یا سنتی به رسمیت ش

مندي از حقوق مندرج در میثاق و از اي از بهرهآن شود که عدهتواند موجب دهند، نمیاکثریت اعضاي جامعه را تشکیل می

منع شوند و یا اینکه تبعیضی علیه پیروان سایر مذاهب و یا غیر معتقدان به  53و  91آن جمله از حقوق مندرج در مواد 

 عمل آید. 

 : ممنوعیت اجبار -3-2-2-2-4
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مذهبی « داشتن یا پذیرش»کند. اجبار، امري است که آزادي شخص براي استفاده از اجبار را ممنوع می 91از ماده  5بند 

ترغیب »کند. در زمان تهیه پیش نویس این مقرره، درك عمومی بر این باور بود که این ممنوعیت، به استفاده از را منع می

، کمیته حقوق بشر اظهار داشت که اجبار، شامل 55نظریه تفسیري شماره  1کند. در بند بسط پیدا نمی« فکري اخلاقی یا

هاي کیفري به منظور وادار کردن معتقدان و یا غیر معتقدان به حفظ باورها و استفاده و یا هر تهدید به زور یا مجازات»

بر این اساس، کمیته حقوق بشر، « شود.شان میو یا به تغییر عقیدهشانع به برگشتن از مذهب یا باورشان، عقاید مذهبی

نمایند که سوگند مذهبی یاد نمایند، یا قضات را ملزم میهایی بر ازدواج بین مذاهب وضع میهایی را که محدودیتدولت

دانند، عمومی نمی کنند و اعضاي برخی مذاهب را واجد شرایط استخدامهاي مذهبی را الزامی میکنند، ثبت سازمان

ها براي جلوگیري از اجبار کند. به طور کلی پذیرفته شده است که ممنوعیت اجبار، به ملزم کردن دولتمحکوم می

کند. با این حال اینکه گستره این تکلیف تا کجاست، خصوصی افراد به داشتن یا پذیرش یك مذهب خاص نیز بسط پیدا می

 وجود دارد. امري است که در مورد آن اختلاف 

 : ارتباط حقوق بشر و حقوق شهروندی -3-3

الملل در قرن بیستم تلقی کرد. درکتاب ترمینولوژي حقوق در ترین تحول حقوق بینتوان مهممسئله حقوق بشر را می

 مجموعه حقوقی که به سکنه یك کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده»تعریف حقوق بشر چنین آمده است: 

شود. در مسئله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هرجا هست باید می

مجموعه امتیازات متعلق به افراد یك جامعه و مقرر در قواعد موضوعه »ولی تعریف حقوقی حقوق بشر عبارت از « دارا باشد

هاي لازم، از تضمینات و حمایتر روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم ، با است که افراد ، به اعتبار انسان بودن د

 (95، ،ص 9311هاشمی، ، «.)باشندآن برخوردار می

انقلاب فرانسه که قوانین اساسی کشورهاي جهان از آن الگو گرفتند،  9311در اعلامیه حقوق بشر و شهروند مورخ اوت  

ها و دانند مقصود اعلامیه از شهروند و شهروندان همه انسانکنند و هر دو را مترادف یکدیگر میبشر را از شهروند جدا نمی

اند غیرقابل انتقال، غیرقابل مرور زمان و باید  توسط حکومت محترم ابناي بشري است که در جامعه ذاتاً داراي حقوقی

یك جامعه قانون را اراده عموم مردم و حامی آزادي همه شمرده شود. در این اعلامیه حاکمیت متعلق به همه شهروندان در 

کند و نباید مغایر حقوق طبیعی خود باشد. اما با داند و این قانون است که محدوده حقوق افراد را مشخص میها میآن
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د برعکس هاي مختلف در فرانسه به تصویب رسید بین حقوق شهروندي و حقوق بشر تفاوت قائل شهاي که در دورهاعلامیه

شد. باوجود  این جداسازي مفهومی بایدگفت که این تفکیك ها قائل نمیفرانسه تفاوتی بین آن 9311اعلامیه حقوق بشر 

اعلامیه جهانی حقوق  59اند به عنوان نمونه ماده آمیختههاي حقوق بشر این دو در همکار بسیار مشکلی است در اعلامیه

 بشر مقرر دارد:

شوند شرکت حکومت کشور خود خواه به طور مستقیم خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب میهرکس حق دارد در 

 (59، ،ماده 9333ناصرزاده ،  بجوید. )

هرکس حق دسترسی به خدمات عمومی در کشور خود را دارد.اساس قدرت حکومت اراده مردم است این اراده باید در 

گیري آزاد نظیر آن برگزار هاي رايود که باید با آراي همگانی و برابر و با راي مخفی یا روشانتخابات ادواري و سالمی ابراز ش

 شود.

تواند این باشد که به حقوق بینیم که مضمون این ماده حقوق شهروندي است نه حقوق بشر دلیلش هم میدر این جا می

توان گرفت این اي که میت. بنابراین نتیجهتوان دست یافي بشري تنها از طریق کسب حقوق شهروندي میبایسته

اي از ها نیز با یکدیگر یکی نیستند و حقوق بشر به مجموعهباشد که این دو مفهوم در یك افق قرار ندارند و محتواي آنمی

 گیرد و باید محترماجتماعی و اقتصادي است که از کرامت انسانی و مقام ومنزلت او نشات می حقوق مدنی، سیاسی،

مند هستند. نظر از رنگ، جنس و زبان از آن بهرهشمرده شود و همه افراد به عنوان انسان بودن اعضاي یك خانواده ، صرف

اجتماعی و اقتصادي است که فرد به عنوان تبعه یك  اي از حقوق مدنی، سیاسی،حال آن که حقوق شهروندي مجموعه

وق قانون است که در جامعه دولت موظف است به نمایندگی از اتباع کشور از آن برخوردار است. و محور تضمین این حق

 خود آن را در چارچوب اعلامیه حقوق بشر تصویب و به موقع به اجرا بگذارد. 
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 : فصل چهارم

 نتیجه گیری 
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 : مقدمه -5-1

م. در قسمت نتیجه نتیجه گیري یافته هاي پژوهش و همچنین تحلیل و ارائه پیشنهاد بر مبناي آن می پردازی در این فصل به

به صورت جمع بندي نهایی ارائه می شود. همچنین در قسمت پیشنهادات،  سومگیري، خلاصه نتایج و تحلیل هاي فصل 

چکیده نتایج پژوهش به  ارائه می گردد.حلیل قرار گرفته و پیشهاداتی یافته هاي بدست آمده از پژوهش مورد بررسی وت

 صورت زیر می باشد:

 : یق بشر و حقوق شهروندتفاوت حقو -5-2

 یدر قانون اساس حیآن به طرح و تصر تیاست که مشروع نیادیبن يو تعهد فیتکل ه،یو اول هیبشر به عنوان حقوق پا حقوق

. حقوق ستین گونهنیا يمکلف به آنهاست. اما حقوق شهروند یهم، هر دولت نیو در صورت عدم طرح آن در قوان ستیهم ن

شهروند به موازات آن  يبرا یمعنا که هر حق نیتحقق است؛ به ا بلقا یوضع یفیبطه حق و تکلرا كیتنها در  يشهروند

او هم به دنبال خواهد داشت. حقوق و  يبرا یفیدولت، تکل يبرا ینسبت هر حق نیدارد. به هم یاو هم در پ يبرا یفیتکل

 .ستین فیتکل مامات يگریتماما حق و د كیچیو ه رودیم شیبا هم پ يامعادله نیچن نیشهروندان و دولت در ا فیتکال

ش در جامعه انسانی از آن منتفع خواهد بود، در حالی که دارنده حقوق قوق بشر، موجودي است که با عضویتح دارنده

 .شهروندي، شهروند است

که حقوق شهروندي، حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار میدهد و توصیه و فرمان میدهد، در حالی 

در راستاي مفاهیم هم باید میان این دو مقوله .کشور خطاب مینماید-اجتماعی با افراد خاصی را در محدودهی یك دولت

 هاي اساسی حقوقی، قائل به تفکیك شد؛ زیرا مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند، از این رو کلی و داراي ابهام

 به دلیل تعامل نزدیك با مردم، داراي ابهام نبوده و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می اند. اما حقوق شهروندي،

تابد. در  اي برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را بر نمی حقوق بشر از خصیصه.شود

متعلقّ به یك دولت و ملت است؛ یعنی تمامی این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندي، تنها ناظر بر شهروندانِ 

کنند، تحت شمول حقوق شهروندي و بشري قرار میگیرند، از این رهگذر بر نوعی  افرادي که در یك سرزمین زندگی می

 مند نمیشوند.  فرهنگی اصرار میشود، که دیگران از عوامل وحدت بخش و مزایاي آن بهره -همگونی اجتماعی
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 : شرط شیشر بدون پحقوق ب نیتام -5-2-1

شهروند در قبال  یفیمعنا که دولت از وضع تکل نیو شرط قابل تحقق است و لذا مطلق است؛ به ا شرطشیبشر بدون پ حقوق

در حوزه  یانسان کهنیبد شهروند خود کند، بلکه هم ایتا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب  کاودیخود نم فیتکل

حقوق بشر اوست؛ اما بر  نی( در حد توان مکلف به تامی)و هر دولت یمهم باشد دولت اسلا رشهروندیاوست هرچند غ تیحاکم

او  یعنیکننده شهروند است؛ کننده دولت باشد بلکه اتفاقا شروعکه شروع ستین نیچن يعکس حقوق بشر، در حقوق شهروند

 گرانینسبت به د تیو اول تیبر اساس اولو يخود را به مثابه شهروند خوب ثابت کند تا درخور حقوق شهروند تیصلاح دیبا

 است. یبه شرط لا و البته نسب يطبعا حقوق شهروند نجایشود. در ا

 : یخوب در حقوق شهروند تین گاهیجا -5-2-2

هم هست،  یاجتماع يهاخاص که همسو با فرهنگ و همگون با ارزش یاسیس يایجغراف يفضا كیبا قرار گرفتن در  شهروند

 یسوء به دولت و امور دولت تیمنظور نداشتن ن نیا يگام شهروند برا نیدرخور شود. اول تیحما قیکند تا لا يکار دیحال با

 یدولت است. اشتغال یهمسو با اهداف عموم تیو فعال دیکار مف ر،یاخ اردخوب است.راه کشف مو تیاست. گام دوم اثبات ن

 ادی يمساله به اصل وفادار نیدولت است شود. ما از ا تیاکه غ یدولت و سعادت همگان شیاز پ شیب تیکه اسباب تقو

و به همان  شودیتر مبه دولت مقرب زانیدولت تلاش کند به همان م يهاتیاولو يشهروند در راستا زانیهر م به .میکنیم

و هم از منظر  تیاو، هم از نظر کم يحقوق شهروند تواندیاست و به همان نسبت البته م یابیاو قابل ارز ينسبت، وفادار

 . ابدی قییتوسعه و تض تیقابل تیفیک

 : رابطه فرد و دولت ،یشهروند -5-2-3

که بر عهده  یفیکشور بودن با در نظر گرفتن حقوق و وظا كیتبعه  يدارد چراکه شهروند وندیپ تیبا رکن تابع يشهروند

سرنوشت و  نییحق تع زیآن ن يادیبن دهیواقع ا که در ندیرا گو ینیشهرنش ت،یتابع ف،یتبعه با حقوق، وظا كیدارد حالت 

 .کندیم دایپ حققمشارکت ت قیفعال کردن شهروندان است که از طر
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کشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق  كیکه براى اتباع  یگاه در مورد حقوق هر

در مقام  میرسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن، صحبت کرد انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع

مثل حقوق  اسىیرسیو غ اسىیگسترده است و حقوق س اریبس دىمفهوم حقوق شهرون نی. بنابرامیهست يحقوق شهروند انیب

 المللى،نیب هاىثاقیو م 9111حقوق بشر  هی. در حال حاضر حقوق بشر بر اساس متون مربوط به اعلامردیگیمدنى را دربرم

شده جهانى ای ىهاى جهانارزش ن،ی. بنابراشودیم فیتعر 9133 یحقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگ اسى،یحقوقِ مدنى و س

موضوع روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومى  نی. البته در اپردازدیحقوق افراد م میبشرى در حقوق بشر وجود دارد که به ترس

 دارد. یاندک ریتاث

 یو بلکه مفهوم تیبا مل ارتباطیاما برعکس آن حقوق بشر ب ردیگیقرار م «تیمل»در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم  ىشهروند

بودن است و بدون توجه به فرهنگ و آداب هر کشور  يادیبودن و بن ریفراگ یژگیو يحقوق بشر دارا نیاست. بنابرا یفرامل

 نیبا ا ردیگیمثل حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور را در برم یوضوعات. حقوق شهروندى مردیگیمورد اعمال قرار م

دو مفهوم را به طور کامل  نیا زیکرد که تما میترس يارا به گونه يحقوق بشر و شهروند انیمرز م توانیوجود باز هم نم

 .کندیآنها را مشکل م زیاست که تما يدو مفهوم به قدر نیا انیممکن کند. شباهت م

. هر شودیدولت و شهروندان م انیمربوط به حقوق م شتریب میکنیو آموزش آن صحبت م يحقوق شهروند نیاز تام یوقت

که  میهست فىیداراى حقوق و تکال شودیم دهیکه دولت نام اسىیواحد س كیدر  تیعضو لیاز ما به عنوان شهروند به دل كی

 .ندیگویرا حقوق شهروندى م فیحقوق و تکال نیا

شهروند  فِیحقوق و تکال ،يجامعه است و حقوق شهروند كیشهروند به  یِکه شهروندى، وابستگ مییبگو میتوانیم نیرابناب

 دیبا میو آموزش آن بپرداز يحقوق شهروند نیبه تام میاگر بخواه نینسبت به جامعه اى است که به آن تعلق دارد. بنابرا

ناظر به حقوقى است که « حقوق بشر»دارد، اما  «تیتابع»با مفهوم و مقوله  تنگىکه شهروندى، رابطه تنگا میتوجه داشته باش

 از آنها برخوردار است.« بما هو انسان»انسان 
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اما  کنندیم یباشد که در شهرها زندگ يافراد یقابل توجه است که شهروند ممکن است در نگاه اول به معن زینکته ن نیا

هم در  ىیحقوق روستا دیاز حقوق شهروندى، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس بادارد. اگر منظور  نیفراتر از ا ىیمعنا

کشور  ایجامعه  كیتوجه داشت که شهروند به تك تك افرادى که در  دیاداشته باشد. ب نىیکنار حقوق شهروندى نمود ع

 .شودیگفته م کنند،یزندگى م

 : اعلامیه جهانی حقوق بشر انتقادات وارده بر -5-3

انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به معناي نادیده گرفتن نقاط مثبت آن نیست ، چه همان طور که پیشتر اشاره شد  و نقد

مفاهیم عالی اخلاقی و انسانی مذکور در اعلامیه ، همچون تساوي و برابري و برادري انسانها ، کرامت ذاتی انسان ، وحدت 

نمی تواند مورد انکار و نفی  -غیر مستقیم برگرفته از ادیان الهی و توحیدي است یا  وکه به طور مستقیم  -خانواده بشري 

قرار گیرد . این اصول مذکور در اعلامیه ، اگر از ادیان الهی هم سرچشمه نگرفته باشند ، حداقل آن است که اصولی هستند 

 . دکه از قرنها قبل از تدوین اعلامیه مورد تأکید و سفارش ادیان بوده ان

سوي دیگر ، صرف اشتراك اعلامیه و ادیان الهی در اصول مذکور نیز موجب مصونیت اعلامیه از نقد و انتقاد نمی شود ؛  زا

زیرا اعلامیه در برخی اصول خود ، از ره آوردهاي دینی عقب مانده و یا از آن پیشی گرفته و به همین جهت به کاستی یا 

 نقد سریع و گذرا ، هم به جهات مثبت و هم به جهات منفی اشاره می شود . ناشکال مبتلا شده است . به هر حال در ای

 جهات مثبت : -5-3-1

اصلی ترین جهت مثبت اعلامیه آن باشد که آرمانهاي عالی انسانی و فطري را هر چند به صورتی کلی تدوین نموده و  شاید

فطري بودنشان ، نتیجه تلاشها و مبارزات مصلحان جامعه  بر اجراي آن تأکید ورزیده است . آرمانهایی که گذشته از انسانی و

حتی اگر در خارج هم  -بشري در طول تاریخ ، اعم از پیامبران و حکیمان و ... بوده است . حداقل تأثیر مثبت این اعلامیه 

ها ، که سالها و قرنها با این است که بر بسیاري از مظالم ، تبعیضها ، ستمها ، محدودیتها و نابرابری -عملا تحقق پیدا نکند 
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خط بطلان کشید و آنها را غیر قانونی اعلام کرد  شدتحمیل می  -بویژه در مغرب زمین  -صورت و شکلی قانونی بر محرومین 

 و در مقابل ، اصل را بر آزادي و برابري و برادري انسان نهاد .

 جهات منفی : -5-3-2

توسط همه دولتها تنظیم نشده است . و حداقل در هنگام تولدش ، تنها تصویب  اعلامیه نیز توسط همه ابناء بشر ، و حتی این

 کشور را به همراه داشته است . بنابراین باید آن را حقوق بشر اروپایی دانست نه حقوق جهانی بشر.  11

هانی بودن واضع نظر از این پاسخ نقضی ، پاسخ حلی این است که جهانی یا غیر جهانی بودن یك نظام حقوقی ، به ج صرف

هر  -حقوق بستگی ندارد بلکه وابسته به جهانی بودن موضوع آن است . در خصوص موضوع مورد بحث ، هر گاه واضع قانون 

به طور مطلق ، جداي از ویژگی هاي نژادي ، قومی ، ملی ، اقلیمی  راانسان  -کس و هر شخصیت حقیقی و حقوقی که باشد 

قوق و تکالیف او را برشمرد ، این نظام حقوقی ، از ویژگی جهانی بودن برخوردار است ) اگرچه ، زبانی و ... در نظر بگیرد ح

است وگرنه تدوین کنندگان و  یمورد قبول جهانیان هم واقع نشود ( و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم از این نگاه ، جهان

ادي که به لحاظ محتوایی ممکن است نسبت به هر یك تصویب کنندگان اولیه اش تمام کشورهاي جهان نبوده اند. غیر از انتق

 از مواد اعلامیه جداي از سایر مواد ، وجود داشته باشد ، چند انتقاد کلی به مجموعه ي اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد است :

ی ) انسان عدم صلاحیت لازم و کامل قانونگذار ؛ انسان مستقل از خداوند و وحی ، فاقد صلاحیت کامل و لازم علم -9

شناختی ( ، اخلاقی و معنوي ) دوري از خودخواهی و منفعت طلبی ( و عینی و واقعی ) دوري از خطا و نسیان ( براي 

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صادق است . به همین سبب است که  انقانونگذاري است . این واقعیت نسبت به تدوین کنندگ

حتوایی ، فاقد مقبولیت عمومی و جهانی است ، چرا که علاوه بر اختلاف نظر انسان اعلامیه ، علاوه بر نقصها و نقضهاي م

صلاحیت کامل اخلاقی  زشناختی ، تدوین کنندگان اعلامیه و یا حداقل سیاستگذاران اصلی و تصویب کنندگان ، نه تنها ا

به عنوان مثال ، تلقی خاصی که اعلامیه از خدا برخوردار نبوده ، بلکه بعضا متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیز بوده اند . 

، مذهب و انسان دارد ، مورد قبول بسیاري از دین باوران و یا حداقل مسلمانان ، که جمعیتی حدود یك پنجم جمعیت کره 

 می دهند نیست . شکیلزمین را ت
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نگی بین قواعد و اجزاء سیستم با زیر فقدان شالوده هاي نظري ؛ یکی از ویژگی هاي یك سیستم کارآمد ، انسجام و هماه -5

ساختهاي آن است . از این جهت اعلامیه بنایی زیبا را می ماند که مبنایی سست دارد . توضیح آن که اعلامیه بر یك جهان 

داشته باشد استوار نیست ، بلکه زیر بناي آن التقاطی از اندیشه هاي مختلفی  ابینی متقن و روشنی که قدرت اثبات آن ر

ت که نه تك تك و نه مجموعا قدرت اثبات اصولی چون کرامت ذاتی انسان ، آزادي و آزادگی او ، برابري و برادري انسانها اس

 را ندارند .

درخت دین و وحی  -کنندگان اعلامیه ، اصول مذکور در آن را بسان میوه هاي شیرین و گوارایی از درخت اصلی آن ،  تدوین

ه و به عاریت بر درخت مصنوعی خود نشانده اند که نه تنها هرگز چنین میوه اي از آن نروید ، بلکه جدا کرد -و مکتب انبیاء ، 

 توان حفظ و تحمل چنین میوه اي را نیز ندارد .

عدم هماهنگی و انسجام ؛ اعلامیه از دو ناهماهنگی برون سیستمی و درون سیستمی بشدت رنج می برد . از یك سو با  -3

اصیل ترین واقعیت هستی ، یعنی خداوند متعال و در نتیجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبیر تکوینی و نادیده انگاشتن 

جهان آخرت و ابعاد جاوید روح انسانی ، فقط به تنظیم ناقص بخشی از واقعیات  نتشریعی جهان و انسان ، و نیز نادیده گرفت

واقعیتهاي اعتقادي بسیاري از مردم جهان سازگار نبوده و اعلامیه را در مربوط به زندگی انسان پرداخته است . تنظیمی که با 

 عمل خنثی می سازد .

از سوي دیگر ، در نتیجه همین بینش محدود و تنگ ، برخی از مواد اعلامیه نیز ، به عنوان اجزاء یك سیستم ، با یکدیگر  و

اد به کرامت ذاتی انسان و آزادي مطلق در اعلامیه و یا التزام تعارض دارد . به عنوان مثال می توان از تعارض موجود بین اعتق

 به آزادي مذهبی و تساوي مطلق انسانها ، یاد کرد .

نیز صریحا  93اعلامیه بر تساوي حقوقی تمام افراد تأکید کرده است و در ماده  3و  5،  9آن که از یك سو ، مواد  توضیح

، همه مردم از حق داشتن دین و مذهب و رفتار  91وي دیگر به موجب ماده نقش مذهب در ازدواج را نفی می کند و از س

دین و آیینی در امر ازدواج محدودیتهاي مذهبی وجود داشته باشد ، این  درمذهبی ، به طور مطلق برخوردارند . حال اگر 
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غیر مقبول است . چرا که  نامشروع و 93و  3،  5،  9مشروع و مقبول است و به موجب مواد  91محدودیت به موجب ماده 

 مخالف با اصل تساوي افراد در ازدواج است .

مبنی بر حق حیات می توان یافت . چرا که یك هندو به موجب آیین  3فوق الذکر و ماده  91دیگر را بین ماده  تعارض

چنین اجازه اي را به  3اده حق قربانی ساختن فرزند خود را در برابر خداوند دارد در حالی که م 91خویش و به استناد ماده 

 او نمی دهد .

عدم توجه به تکالیف ؛ اعلامیه فقط به بیان حقوق و آزادي هاي افراد بسنده کرده و از تکالیف و وظائف آنان ، جز در یك  -1

 ماده ، آنهم به صورت کلی و مبهم ، یاد نکرده است .

دگان و زیرساختهاي اعلامیه بتوان ریشه یابی کرد : اندیشه هایی علت این کاستی در اعلامیه را درجهان بینی پدید آورن شاید

 انسانکه از اثبات این گونه تکالیف عاجزند ، چرا که انسان را در حصار تنگ دنیا ، دنیایی فارغ از خدا ، زندانی کرده اند .

خلاصه می شود و بنابراین حقوق  موضوع اعلامیه ، تنها یك حیوان متکامل است ، که آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ

انسان ، آفریده اي الهی است که از روح خداوندي در  کهیحال دروتکالیف او نیز در همین قلمرو محدود ، معین می گردد .

وجود او دمیده شده  است و به همین جهت نه تنها از جاودانگی برخوردار است ، که گوهر وجود او و انسانیت انسانی او ، نیز 

، حق و تکلیف داشتن مذهب و  اسو بر این اس راموش ، انسان از خود بیگانه استگرو این انتساب است ، انسان خدافدر 

توحید ، بخوبی تحلیل پذیر و منطقی به نظر می رسد ، چرا که اولین حق از حقوق بشر ، حق انسان بودن و انسان ماندن 

 است و این ویژگی بدون توحید امکان پذیر نیست .

تأکید دارد. در این جا لازم است چند نکته در « آزادي عقیده و بیان»، در چند ماده به اهمیت «اعلامیه جهانی حقوق بشر»

 ارتباط با کل این اعلامیه، که آزادي هاي گوناگون را بیان نموده است. متذکر شویم:

چه انسانی است. اگر معناي این « انسان»، این نوشته شده است. باید دید که از دیدگاه غرب« انسان»ـ این اعلامیه براي 9

لفظ روشن شود، آن گاه ارزش و اعتبار حقوق و مزایایی که براي این انسان در نظر گرفته شده است، روشن می گردد. با 

 ه با دید مادي نگریسته شده است. بررسی این اعلامیه کاملا روشن می گردد که به بشر در این اعلامی
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معنوي و اخلاقی او، در نظر گرفته نشده است. و تنها نیازهاي مادي انسان بدون توجه به نیازهاي معنوي و تمام ارزش هاي 

ارزشهاي اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است که با این نگرش هر نوع آزادي که در این اعلامیه بیان شده، آن نوع خاص 

 ن داراي کرامت و ارزش ذاتی است. ر اسلام، انسااست که آن اهداف مادي را تأمین نماید. در حالیکه از نظ

لی کَثیر ممَِّنْ وَ لقَدَْ کَرَّمَنا بنَی آدمََ وَ حمََلْناهُمْ فِی الْبرَِّ وَ الْبحَْرِ وَ رزََقْناهُمْ مِنَ الطَّیِباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَ»قرآن کریم می فرماید: 

ت بخشیدیم، و آنها را به خشکی و دریا سوار کردیم )و جهان جسم و جان را ما فرزندان آدم را کرام»یعنی: « خَلَقْنا تفضیلا.

 مسخر انسان ساختیم( و از هر غذاي لذیذ و پاکیزه آنها را روزي دادیم و بر بسیاري از مخلوقات خود برتري و فضیلت کامل

 [9«]بخشیدیم.

لکه بر بسیاري از مخلوقات برتري داده شده است، از این بنابراین، از نظر قرآن کریم، نه تنها انسان داراي کرامت ذاتی است ب

رو، همه چیز در همین امور مادي خلاصه نمی شود به عبارت دیگر انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است که ارضاي 

استاي آن تمایلات مادي او نباید در ضدیت با ارزش هاي معنوي باشد. آزادي بی حد و حصر در بُعد بیان و... چنانچه در ر

 باشد، مطلوبیت خواهد داشت« کرامت نفسانی»

ـ این اعلامیه به صورت احساسی و همراه با ترحم و عواطف نگاشته شده است. به عبارت دیگر اهداف آرمانی براي انسان 5

ولی لحاظ شده است، مثل همزیستی مسالمت آمیز، صلح، آزادي و عدالت که فی حد نفسه اموري مطلوب به نظر می رسد، 

 یاز حقیقی انسان ها نخواهد بود. استفاده از احساسات فطري بشري، بر آورنده ن

از سوي دیگر چنانچه یك نظام حقوقی والا به صورت نوشته تنظیم گردد, تنها تا اندازه اي از بعد تئوري، مشکل حل شده 

 اجتماعی.( عدم آمادگی 5( تبعیض؛ 9است، ولی در بعد عمل، از دو جهت داراي مشکل است: 

آزادي عقیده و بیان، در عمل به صورت تبعیض آمیز اجرا می گردد و همه انسان ها به طور مساوي از آن بهره مند نیستند. 

بنگاه هاي تبلیغاتی و رسانه هاي گروهی غرب، با استفاده از بهترین وسایل، تمام ارزش هاي مطلوب خود را، به عنوان آزادي 

 مطلوب سایر ملل به جایی نمی رسد.صدایی از ارزش هاي بیان ارائه می دهند، ولی 

ـ به لحاظ تاریخی، می بایستی نگاهی به، اعلامیه جهانی حقوق بشر افکنده شود. در برهه اي از تاریخ، یعنی قرون وسطی، 3

 دهاي تحقیقاتی، کفر تلقی می شد. هیچ حقی براي انسان ها قائل نبودند. حتی بیان مطالب علمی و دستاور

آزادي بیان به هیچ نحو رعایت نمی شد. به تدریج شورش ها و انقلاب ها به وجود آمد و مردم از قید و حصار کلیسا آزاد 
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گشتند ولی این بار، دچار نوعی افراط در آزادي ها شدند. به عبارت دیگر آزادي هاي مطلق و بی حد و حصر، بازتاب دوره 

که هر دو روش خطاست و هیچ کدام از آن دو نمی تواند بیان گر کرامت  هاي سخت قرون وسطی بوده است که باید گفت

 دیگري راه افراط را پیموده است. انسان باشد. یکی راه تفریط و

است. این اندیشه که در قرون اخیر، از سوي غرب نشأت « جدایی دین از سیاست»ـ نکته مهم و در خور توجه، مسأله 1

را از حالت جهانی بودن، به یك سري توصیه هاي اخلاقی صرف « دین»ورد هدف قرار داده و گرفته، تمام تعالیم آسمانی را م

 ه اند.تبدیل نموده اند. سیاستمداران دنیا طلب، این اندیشه را رواج داده و دین و مذهب را به کناري نهاد

گوناگون را مطرح ساختند. از نظر  بدیهی است که از نظر اینان که بی توجه به عقاید دینی هستند، آزادي مطلق در ابعاد

زندگی می کنند، چه اهمیتی دارد که این آزادي غربی، تمام ارزش هاي دینی و « سکولار»می اندیشند « سکولار»آنان، که 

 نه؟ اخلاقی را مورد هدف قرار بدهد یا

و اجتماعی است و تنها در امور  از نظر اسلام، دین در عینیت جامعه و عاملی براي بهبود تمام رفتارهاي سیاسی، اقتصادي

به گونه اي که اهداف عالیه و تعالیم آسمانی را مورد استهزاء و بی « آزادي هاي مطلق»عبادي خلاصه نمی شود. از این رو، 

توجهی قرار دهد، نمی تواند از نظر اسلام امري مطلوب باشد، بلکه این آزادي باید در چارچوب صحیح قرار گرفته تا هدف 

 .است، تأمین گردد« تقرب الهی»که استکمال و تعالی انسان و رسیدن به سوي خلقت 

 یا قانونمند : مطلقبیان آزادی 

اند که آزادى بیان، مطلق و بدون قید و شرط است. حدود و قلمرو آزادى بیان بر این ایده اندیشمندان غربی دربارهاز اى عده 

اى است که در آزادى کامل بیان وجود دارد . بیان، به مراتب بیشتر از مفسده به نظر آنان ضررهاى ناشى از محدودیت آزادى

همه »گوید: روسو، متفکر مشهور فرانسوى مى«. چون بشر آزاد آفریده شد، پس در عرصه سیاست هم آزاد مطلق است! »و 

حقوق و حتى از وظایف بشرى صرف  اند...کسى که از آزادى صرف نظر کند، از مقام آدمیت، ازافراد بشر مساوى آفریده شده

طبیعت، انسان را آزاده آفریده، ولى جامعه »همو می گوید:  .«ین خسارت را جبران نماید تواند انظر نموده و هیچ چیزى نمى

همچنین .« او را بنده گردانیده است . طبیعت، انسان را خوشبخت ایجاد کرده ولى جامعه او را بدبخت و بیچاره نموده است 

هر کس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از » دارد:اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می 91ده ما
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داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و 

 «بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

دیدگاه میان آزادي فلسفی با آزادي سیاسی خلط نموده و از این موضوع مهم غافلندکه در آدمى تنها عقل طرفداران این 

هاى حاکم نیست، بلکه هواهاى نفسانى نیز وجود دارد که اگر مراقبت نشود عقل به راحتى تسلیم توفان سهمگین خواهش

هاى نشان داده است آزادي مطلق نه تنها ابتلاها و نارسایى گردد . تجربهها مىطلبىها و زیادهنفسانى و اسیر خودخواهى

ها را نیز مسخ نموده است . وانگهی اشکال مهم نظریه فوق فراوان براى بشر به ارمغان آورده، بلکه ارزش و شخصیت انسان

هم باید آزاد باشد؛ از یك طرف می گویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد، و از طرف دیگر می گویند عقیده »این است که 

بت پرست هم باید در عقیدة خودش آزاد باشد... هر کس هر چه را که می پرستد، هر چیزي را به عنوان عقیده براي خودش 

انتخاب کرده باید آزاد باشد. و حال آنکه اینگونه عقائد ضد آزادي فکر است، همین عقاید است که دست و پاي فکر را می 

قوق بشرهمین اشتباه را کرده است. اساس فکر را این قرار داده است که حیثیت انسانی محترم است. بندد... خود اعلامیۀ ح

چون بشر محترم است، پس هر چه را خودش براي خودش انتخاب کرده محترم ت محترم است. بشر از آن جهت که بشر اس

 خودش ببندد... ممکن است بشر براي خودش زنجیر انتخاب کند و به دست و پاي  است؟ عجبا!

از متفکران غربی معتقدند آزادى بیان باید مشروط و مقید باشد ؛ زیرا آزادى مطلق بیان به تخریب جوامع و  دیگر  عده اي

کسی نگفته است »ها خواهد انجامید. براي نمونه جان استوارت میل با تاکید بر رعایت شرایط آزادي بیان می گوید: فرهنگ

گردد، چنان باشد که اظهار ازه عقاید آزاد باشد، به عکس وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز میکه اعمال باید به اند

عقیده را به صورت نوعی )تحریك( براي انجام کاري مخل مصالح مشروع دیگران در آورد، آن وقت حتی اظهار عقاید هم 

آزادى به انجام هر »نویسد: در کتاب روح القوانین مى دانشمند فرانسوي« منتسکیو« »دهد.مصونیت خود را از دست می

اگر شهروندي کاري کند که قوانین قدغن کرده اند دیگر آزادي ندارد ، زیرا » ؛ « گویند.کارى که قانون اجازه داده است، مى

ش ها و تکاپوهاى برابر این دیدگاه آن گونه تلا.« همنوعان یا همه دیگر شهروندان نیز همین اختیار را خواهند داشت 

نیز در « اسپیونزا»سیاسى آزاد است، که قانون مجاز بداند و در هر حرکت و تلاشى که برخلاف قانون باشد، آزادى نیست. 

شهروندان می توانند حق داوري کردن و بیان آشکار داوري هاي خویش را به » رساله مذهبی ، سیاسی خویش می گوید : 

آیا »نویسد: در دموکراسی می« آزادي»دربارة چهارچوب « موریس دوورژه« »د ، حفظ کنند.شرط آنکه معارض با صلح نباش
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شود که آزادي را در هم بکوبند... دموکراسی به مخالفان خود اجازه با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمی

اعلامیه حقوق  1ماده «. هاي دموکراتیك انجام دهندب روشدهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در چارچوبیان عقایدشان را می

آزادي عبارتست از قدرت انجام هر گونه عملی که به » آزادي را چنین تعریف می نماید :  9311اوت  953بشر مصوب 

انونی شده ، نیز آزادي از اطلاق افتاده و مقید به حدود ق«حقوق بشر فرانسه»در متن اعلامیه « دیگري لطمه وارد نیاورد.

توانند آزادانه هر چه بهاترین حقوق بشر است. بنابراین هر یك از افراد کشور، میآزادي آگاهی از افکار و عقاید از گران»است: 

خواهند بگویند، بنویسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردي که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، می

 .«خواهد بودمستلزم مسئولیت 

که آزادى بیان را به مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز، با آن9133میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب  91ى ماده

 91در ماده .هاى گروهى را محدود کنندها اجازه داده است از طریق قانونى آزادى رسانهرسمیت شناخته، ولى به دولت

آزادي ابراز مذاهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت » آمده است: 3بند میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی در 

هایی نمود، مگر آن چه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و براي حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا 

و حقوق بشر معتقد است آن  نویسنده کتاب آزادي هاي عمومی« حقوق و آزادي هاي اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

جا که فکر جنبه مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی امنیت ملی، اخلاقی حسنه و حقوق و آزادي هاي دیگران 

 شود، مطلقاً قابل تحمل و در خور احترام نخواهد بود. 

 بر این اساس می توان گفت آزادي بیان در حقوق بشر غرب محدود به دو شرط است :

 منافات نداشتن با احترام به حقوق و حیثیت افراد . . 9

  . منافات نداشتن با حفظ امنیت ملی , نظم سلامت و اخلاق عمومی . 5

و امثال آن ـ « بیان»اي ـ از جمله در عرصه گسیخته و بدون حد و مرز را در هیچ عرصهبنابراین هیچ منطقی، آزادي لجام

ها را محدود کند و در این تواند دایرة آزاديهایی است که میمهم است اصول و ارزش کند؛ لیکن آنچه در اینجاتأیید نمی

 .عرصه, بین اندیشۀ اسلامی و تفکر لیبرالی تفاوت بسیار است
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 :یمنشور حقوق شهروندانتقادات وارده بر  -5-4

تفاوت است منشورها ضمانت اجراء ندارند و ماهیت منشور که جنبه اعلامی دارد با لایحه قانونی که جنبه الزامی دارد، بسیار م

در پی فرهنگ سازي و ایجاد بستر براي تصویب قانون اند. با توجه به فرآیند طولانی تصویب قانون، قانون گذار خواسته که با 

 ود. تدوین چنین منشوري تجربه هاي لازم براي تدوین لایحه و در عین حال فضاي لازم براي اجراء چنین قانونی فراهم ش

منشور حقوق شهروندي باید تمامی حقوق شهروندي را در برگیرد. عمده این حقوق تکلیف و تعهد دولت است. بسیاري از 

و دولت باید بستر اجراي این « تعهد به نتیجه»هستند نه « تعهد به وسیله»حقوق شهروندیی که دولت بر عهده دارد از نوع 

عمدتاً نیاز به حمایت و ضمانت اجراي کیفري ندارد. شاید به همین دلیل تهیه لایحه به حقوق را فراهم کند. بنابراین لزوماً و 

 هاي منشور را این گونه توضیح می دهد:قانون برنامه چهارم توسعه هدف 9۱۱قوه قضاییه سپرده شد. ماده 

در اعی ـجتمدي و ارـمنیت فا سحساو اتعالی و شد هاي رمینهار زستقر، انسانیق احقوي تقار اربه منظو، ستالت موظف دو»

حیه روبا ط نضبارى، اکاانجدردار از وبرخو، دـمنایتـض، رؤمنـم، گرراـیث، اذیرـپسئولیتـمل، اـسلی فعـت نـتربیو ه ـجامع

ق حقور »منشودن، بوایرانی مفتخر به یی ایران و فاو شکوسلامى م انظاب و نقلاامتعهد به ، جتماعى رى اگازساون و تعا

 بط برساند.«ذى رجع امریب به تصوو تنظیم رهاي ذیل مشتمل بر محورا  «شهروندى

این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق »نیز هدف از تدوین آن چنین بیان شده است که  منشور 5-9در بند 

ز تدوین چیزي فراتر از هاي منشور دانست و هدف اتوان کارکردرسد این موارد را می، اما به نظر می«شهروندي تنظیم شده

این موارد است. زیرا تجمیع، شناسایی و بیان حقوق فی نفسه اهمیت ندارد بلکه نتیجه حاصل از آن مورد توقع و انتظار است؛ 

اي براي نقض حقوق مثلا نتیجه این تجمیع حقوق می تواند این باشد که نهادهاي متولی با حقوق آشنا شوند و دیگر بهانه

شته باشند و صاحبان حق و نهادهاي ناظر نیز بتوانند به این حقوق استناد و اجراي آنها را پیگیري و مطالبه شهروندان ندا

 کنند.شاید درست تر باشد که بگوییم هدف منشور:
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در درجه نخست حاکم کردن نگاه حق محور و کرامت مدار بر عملکرد دولت و کل حاکمیت و برجسته کردن نقش حقوق 

ها است؛در مرحله دوم شکل دادن قوانین متناسب و تصحیح قوانین نامناسب موجود است؛در گیريصمیمشهروندان در ت

مرحله سوم به وجود آوردن سازوکارهایی براي نظارت بر اعمال و استیفاء این حقوق در رویه هاي اداري و قضایی؛و در مرحله 

ست؛ زیرا شهروندانی که صاحب حق دانسته شوند و به حقوق نهایی ایجاد روحیه مطالبه محوري و حق خواهی در شهروندان ا

گر خواهند شد و نتیجتا همان طلب و مطالبهخود آگاه گردند و ابزارهاي لازم براي استیفاء حق را در دست داشته باشند، حق

 قانون برنامه چهارم محقق خواهد شد. 9۱۱هدف هاي برشمرده شده در ماده 

 اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی : اقنقاط اشتراک و افتر  -5 -5

در اعلامیه ، زاده ي اندیشه انسان قرن بیستم نیست ؛ بلکه محصول و برآیند مبارزات انسانهاي حق آزادي عقیده وبایان 

ملا طبیعی است آزادیخواه ، کمال طلب و تعالیم فلاسفه و دانشمندان و مهمتر از همه پیامبران الهی است و بر این اساس کا

که بسیاري از مبانی و اصول کلی اعلامیه ، و حقوق و آزادي هاي مندرج در آن ، نه تنها با اسلام ناسازگاري نداشته ، بلکه 

قرن قبل به نحو کاملتري از آنها سخن گفته باشد . مبانی و اصولی همچون کرامت انسان ، اصل آزادي و  91اسلام عزیز 

برائت و سایر حقوق و مصونیتهاي مذکور در اعلامیه ، در کلیت خود ، از مسلمات تعالیم اسلام است که برابري انسانها ، اصل 

شده است  . اما علی رغم این نقطه اشتراك در عین حال بلحاظ  دهید زین رانیا یاسلام يجمهور يدر منشور حقوق شهروند

ه کامل اسلام به بعد روحانی ، جاوید و آخرتی انسان ، و جهالت دو دیدگاه متفاوت اعلامیه و منشور به جهان و انسان ، و توج

ل اعلامیه نویسان از این واقعیت ، چه بسا ممکن است این اصول ، مبانی و حقوق و مصونیتهاي مشترك از دو ، غفلت و یا تغاف

 نوع تعریف ، تفسیر و تحدید متفاوت برخوردار گردند . 

 هاي شیوه در آزادي .اند کرده صریح بیان طور به را بیان آزادي حق بشر، حقوق یجهان اعلامیه و منشور حقوق شهروندي

 از را عقاید تفتیش از آزادي همچنین شود؛ می استفاده خوبی به ها از آن کم دست یا است آمده متن دو هر در بیانی مختلف

 که تفاوت این با البته اند؛ کرده هاشار متن دو هر نیز بیان آزادي گستره به  .آورد دست توان به می مورد دو هر
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شهروندان  همه براي را بیان حق آزادي،  منشور حقوق شهروندي که حالی در است؛ شده فرض شمول جهان اعلامیه، قلمرو

 .است دو آن مقتضاي طبیعی تفاوت مقدار این و است شناخته برسمیت جمهوري اسلامی ایران

 شده ارایه بیان، آزادي براي کننده هایی محدود دو هر در که است این شهرونديمنشور حقوق  و اعلامیه مشترکات جمله از

 .ندارد باره وجود این در محسوسی تفاوت و مشابهند تقریبا که است

 :از است عبارت دارند، همدیگر با بیان آزادي هاي سویه در قانونی سند دو این که تفاوتی

 از سند این در که اي گونه به کرده است؛ برجسته لازم اندازه از بیش را بیان آزادي جایگاه بشر، حقوق جهانی اعلامیه  -9

 چند هر است، نشده قایل آن براي جایگاه اندازه این تا منشور حقوق شهروندي که صورتی در شده؛ تلقی بشر آمال بالاترین

 .است حق این اهمیت نشانگر ایران اساسی قانون آن در یاد صرف که

 بشر حقوق جهانی اعلامیۀ .نگرش است چگونگی سازد، می متمایز همدیگر از را قانونی منبع دو این که فاوتیت بارزترین  -5

 ، منشور حقوق شهروندي در اما دارد؛ می اعلام را آن تمام صراحت با و میداند مجاز انسانها براي را عقیده و مذهب تغییر حق

 اشاره اثباتاً و نفیاً حقی چنین داشتن به این کشور، دولت بودن اسلامی و نشورم این نویسندگان گرایانه اسلام رویکرد دلیل به

 شفاف بسیار دیگر ادیان به گرویدن و اسلام از عقیده تغییر حق نداشتن و این مسأله نفیی جنبۀ به نشدن اشاره .است نشده

  .ندارد ضرورتی دلیل بالا همان به نیز ندد؛بپیو دیگر ادیان به که است مجاز مسلمانی که این به نکردن اما تصریح و است؛

 جهانی اعلامیه رویکرد تفاوت شد، بیان 3 و 2 هاي در شماره آنچه به نسبت قانونی مهم منبع دو این نگرش اختلاف علت

 .است

 آزادي بر خصوص به فردي، برآزادیهاي کلی طور به اومانیسمی، و فردگرایی رویکرد داشتن دلیل به بشر حقوق جهانی اعلامیه

 بـا  وي رابطـه  گـرفتن  نادیـده  و انسـان  بـه  بینانـه  واقع غیر نگاه منشأ نگرش اومانیسمی، همین .است کرده زیادي تأکید بیان

 بـا  خـود،  بـا  خدا، با انسان رابطه انسان)رابطه نوع چهار میان از بشر حقوق جهانی اعلامیه دیگر بیان به میشود؛ آفریدگارهستی

 شده غفلت خداوند و خود با انسان رابطه از و است گرفته نظر در را بادیگران و اجتماع با انسان رابطه قطف اجتماع( با و دیگران

 در خودوآفریدگارخویشـتن  انسان با رابطه که حالی در شود؛ می دیده خدایی -انسان نوعی اعلامیه این متن رودر این از است؛

 انتقـادي  تـرین  بـزرگ  این .آید نمی دست به طریق آن جزاز واقعی تگاريرس و دارد بسزایی تأثیر او اخروي و دنیوي سرنوشت

 .دانست اعلامیه وارد این بر میتوان که است
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 :جمع بندی و نتیجه گیری -5-6

در پایان با توجه به آن چه در خصوص مبانی، روند تحول و مفاهیم حقوق بشر و شهروندي اشاره شد و همچنین، آن چه که 

مرزهاي دقیق میان این دو مقوله حقوقی آمد، باید بیان داشت که شکل گیري یك جامعه نوین که در خصوص بازشناسی 

اصول و موازین مدنی در آن به عنوان یك عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه 

ست و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندي، جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانی افراد و مراعات آن، حائز اهمیت ا

امکان پذیر نمیباشد. در حقیقت، هر چند شناسایی دقیق این دو مفهوم میتواند از جهتِ نظري و علمی و همچنین از لحاظ 

 هاي در هم تنیده شده، این دو شاخه عملی بسیار مفید فایده باشد، اما توجه صرف به یکی از آنها، تاکید بر جداسازي رشته

مند کردن هر کدام صورت  حقوقی محسوب میگردد. از این رو، علی رغم آن که باید تلاشی وسیع در جهت شناخت و ضابطه

 .گیرد، نزدیك سازي این دو نیز میتواند، در استقرار یك جامعه مدنی و دموکراتیك بسیار مؤثر عمل نماید

به لحاظ شمول و قلمرو یکی است  يمنشور حقوق شهروند کلام آن که ، هرچند موضوع حقوق بشر در اعلامیه و در خلاصه

است و از این جهت هر دو می توانند به وصف جهانی و یا بشري متصف گردند ، « مطلق انسان » ، یعنی موضوع در هر دو 

از  ،متفاوت است و يبا انسان موضوع منشور حقوق شهروند اعلامیهاما به لحاظ کیفی و انسان شناختی ، انسان موضوع 

 .و اعلامیه ، اختلاف پدید می آید يهمین جا است که بین نظام منشور حقوق شهروند

 بررسی نتایج فرضیه های تحقیق : -5-7

 بدست آمده پرداخته می شود : با توجه به نتایجفرضیه هاي تحقیق در ذیل به بررسی 

چندانی میان معیارهاي اعلامیه جهانی حقوق  در بیان حقوق و آزادي هاي بشر، تفاوت در فرضیه اول آمده است که : – 9

ندارد. هر چند که در این زمینه اختلافاتی نیز وجود دارد مخصوصا در مورد آزادي  قواعد حقوق شهروندي ایرانبشر و 

هر دو همانطورکه در قسمت تشابهات دو منشور اعلام گردید  . انتخاب مذهب، اما در اهداف نزدیکی بیشتر وجود دارد

 یا است آمده متن دو هر در بیانی مختلف هاي شیوه در آزادياند و  کرده صریح بیان طور به را بیان آزادي حق ، منشور

 به  .آورد دست توان به می مورد دو هر از را عقاید تفتیش از آزادي همچنین ؛ شود می استفاده خوبی به ها از آن کم دست
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 هر در که است این منشور حقوق شهروندي و اعلامیه مشترکات جمله از. اند کرده اشاره متن دو هر نیز بیان آزادي گستره

 .ندارد باره وجود این در محسوسی تفاوت و مشابهند تقریبا که است شده ارایه بیان، آزادي براي کننده هایی محدود دو

منشور حقوق شهروندي بشر،  حقوق المللی بین منشور در ها تفاوت علل رسد می نظر به فرضیه دوم اعلام می دارد :  -5

 خود خودي به بیان، آزادي به بشر حقوق جهانی اعلامیه نگرش .اسلامی دارد و دوتمدن غربی نظري مبانی در ریشهایران 

 گونه وي ترکیب بلکه نیست؛ وي جسم به منحصر انسان هستی که دارد وجود خوبی به انتقاد این اما جاي است؛ پسندیده امري

 نشده توجه انسان معنوي و روحی جنبه به شده و اشاره او جسمانی آزادي به فقط اعلامیه این در جسم، و روح از است اي

 لحاظ از که هستند دیگر مسایل از بسیاري زیرا باشد؛ بشر آمال تواند بالاترین نمی تنهایی به عقیده و بیان آزادي .است

 دستیابی پی در ها نوع انسان که جهانی هاي ارزش از یکی نمونه عنوان به دارند؛ بیان آزادي از والاتر بس ارزشمندي، جایگاهی

 آید؛ نمی دست به آن ساز انسان هاي برنامه به عمل و دین حق آموزه هاي در جز که است روانی و روحی آرامش است، آن به

 که در حالی است؛ شده گرفته نادیده اعلامیه این در ، است الهی انبیاي خواسته همان که معنوي انسان و واقعی آزادي بنابراین

 . است کرده توجه نیز وي واقعی و آزادي روحی به جمله از انسان، واقعی هاي ارزش به ...و بیان آزادي کنار در اسلام

 : پیشنهادات کاربردی -5-8

تـر منشـور حقـوق    کـابردي جهـت اجـراي هرچـه به    در این بخش سعی خواهد شد تا با استفاده از نتایج تحقیق، پیشنهاداتی 

 ارائه می شود. شهروندي در جامعه

بینی ضمانت اجراهاي لازم به منظور تدوین قوانین جامع و کاملاً روشن در زمینه حقوق شهروندي اسلامی ایرانی و پیش  -9

 .تضمین اجراي آن 

رس، دانشگاهها و و نیز کاربرد آموزشی براي مدا ـ فرهنگ سازي و آموزش حقوق شهروندي اسلامی نسبت به مردم5

 هاي جمعیرسانه

بینی شده به منظور رفع موانع هاي پیشـ تعامل قواي حاکمه و مراکز تاثیرگذار جهت اجراي صحیح و نظارت دستگاه3

 .موجود و احتمالی

 .فرهنگ سازي لازم جهت مشارکت فعالانه مردم در زمینه حقوقی و تعهدات شهروندي و بیان اهمیت آن -1
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هاي لازم در زمینه مباحث حقوقی ، برنامه ریزي جامع و نقش راهبردي، طح آگاهی جامعه از طریق آموزشـ افزایش س 2

 ادینه کردن حقوق و وظایف شهرونديجهت نه

بدون در نظر گرفتن یك نهاد زیرا پیش بینی تاسیس نهادي مستقل که پیگیر حقوق جمع آوري شده در منشور است،  -3

 عشع از حقوق هیچ سودي به حال شهروندان نخواهد داشت.ناظر و پیگیر، فهرستی مش

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی  -5-9

 بشر حقوق منشور در بیان و عقیده آزادي حق شاخصه مقایسهتحقیق حاضر به مطالعه چنانچه پیش از این ذکر گردید، در  -9

 شاخصه هاي حقوق بشرمطالعه سایر قی جهت پرداخته شد، لذا پیشنهاد می گردد تحقی ایران در شهروندي منشورحقوق و

 برداشته شود. حق حمایت در برابر بیکاري و .......، تابعیت حق محاکمه عادلانه حق کار ، حق آزادي مانند 

 مطالعه حق ازادي عقیده و بیان در منشور حقوق بشر در سایر کشورها و مقایسه ان با کشور جمهوري اسلامی ایران -5
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 933۱،  9، ج  ان : دفتر خدمات حقوق بین الملل تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر در اسلام ، تهر ،محمد تقی جعفري ،

 9312حکمت اصول سیاسی ، ،اسلام و غرب  گاهدیبشر از د یحقوق جهان ،محمد تقی جعفري ،

 9313آزادي مطبوعات: مسائل و نقائص، آزادي بیان و حق عمران، ، جنیدي، لعیا 
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 9312حسینی،مجید ،پایان نامه حقوق شهروندي در جمهوري اسلامی ایران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،

 .9313 ، نشر فرهنگ اسلامی دفتر الملل اسلامی ،حقوق بین خلیلیان، سید خلیل ،

 933،  ، چاپ اول، قم: مؤسسۀ انتشارات مشهورالبلاغهترجمۀ نهج، دشتی، محمدّ 

 9331تهران : سمت ،جلد اول ، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامی، 

 9332نقلاب اسلامی، تهران ، انتشارات ا ، دورانت ، ویل و اریل ، تاریخ تمدن ،گروه مترجمین،چاپ اول، جلد چهارم

 9313،  المللی، تهران، میزانذاکریان، مهدي، مفاهیم کلیدي حقوق بشر بین

 9319حق و مصلحت، انتشارات طرح نو، تهران، ، راسخ، محمد 

 9311رضایی پور ،آرزو ،مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندي،نشر سپهر ادب ، تهران ، 

 9313قوق بشر در اسلام،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیروانی، رضا ،جزوه ح

 931۱،  صالح، علی پاشا ، مباحثی از تاریخ حقوق ) دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز (، نشر دانشگاه تهران

 53،933۱حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ، صفایی، سید حسن 

 933۱، ترجمه سیدمحمد باقر موسوي همدانی.93تفسیر المیزان، ج ، طباطبائی، علامه سیدمحمدحسین 

  9333تاریخ فلسفه سیاسی غرب ، تهران ك وزارت امورخارجه ،  ،عالم ، عبدالرحمن

 9335اول ، تهران، عبدالمقصود،عبدالفتاح،امام علی تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسلام،ترجمه سید محمود طالقانی جلد 

 9311، ، محسن ، تاریخ عقاید سیاسی، نشر دانشگاه تهران عزیزي

 9333، ، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، نشر مستان، تهران عنایت، حمید

 9319آزادي هاي عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه حسین صابري، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ، غنوشی، راشد 

 9333،  علی ، سیر حکمت در اروپا، نشر البرز، تهرانفروغی، محمد

حقوق طبیعی انسان، مندرج در خط قرمز آزادي اندیشه و بیان و حد و مرزهاي آن، چاپ اول، تهران، نشر ، قائم مقامی، سید عباس 

 9331٫قطره، 

 9315، قم، آزادي در فقه و حدود آن، انتشارات مؤسسه بوستان کتاب قم ، قدران قرا ملکی، محمدحسن
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 9333، کاظم زاده، حسین ، ایرانشهر، نشر انتشارات فرهنگی، تهران

 ،21موانع و چالش هاي تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندي در ایران، مجله حقوقی دادگستري، شماره ،کاظمی، سید علی 

9313 

 9311حقوق بشر و حمایت بین المللی از آن، چاپخانه ي بهمن، ، متین دفتري، احمد 

 9333حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی جمهوري اسلامی ایران، چاپ پنجم، انتشارات پایدار، ، مدنی، جلال الدین 

 9311 ،تهران ، ، چاپ هجدهم، صدراپیرامون جمهوري اسلامی ،مرتضی ، مطهري 

 9333ممتاز،جمشید ،حقوق بشر در تحولات بین المللی، نشر دادگستر، تهران ، 

 9333آزادي مطبوعات، خط قرمز کجاست؟ نشریه حقوق و اجتماع، شماره نهم، مرداد و شهریور ، درضا موسوي خواه، سی

 9339، مهرین، مهرداد ، فلسفه شرق، نشر مؤسسه مطبوعاتی عطائی، تهران

 9333، ،اعلامیه جهانی حقوق بشر،انتشارات جهاد دانشگاهی،تهرانناصرزاده ، هوشنگ

 9333وق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، تهران، ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حق

 9311هاشمی ، سید محمد ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسی ، نشر میزان، تهران ،

 9332براي همه، انتشارات امیرکبیر، تهران، قانون اساسی ، یزدي، محمد 
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